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رد و                 داز آ حاجي  آقا به عادت معمول، بعد از آن آه عصا زنان يك چرخ دور حياط زد و همه چيز را با نظر تيزبين خود وران
اريكي        دستورهايي داد و ايرادهايي از اهل خانه گرفت، عباي شتري نازك خودش را از روي تخت برداشت و سلانه سلانه دالان دراز ت

ا      سينه. اي آه در سكوي مقابل دالان بود، نشست بعد يكسر رفت و روي دشكچه    . پيمود و وارد هشتي شد    را   رد و دامن عب اش را صاف آ
ا    ي او آه از بالا به زيرشلواري گشاد و از پائين به ملكي چرآي منتهي مي                 مچ پاي آپلي و پرپشم و پيله      . را روي زانويش آشيد    شد، موقت

رده        محوطه. عبا پنهان شد  ي زنبوري     زير پرده  ي هشتي آب و جارو شده بود؛ اما چون همسايه، لجن حوضش را در جوي آوچه خالي آ
  !مراد، آهاي مراد: اي فرياد زد حاجي آقا به عصايش تكيه آرد و با صداي نكره. آرد بود، بوي گند تندي فضاي هشتي را پر مي

ينه جواب داد  هنوز اين آلمه در دهنش بود آه پيرمردي لاغر و فك           ه  : سني، با قباي قدك آهنه، سراسيمه از دالان وارد شد و دست به س بل
  !قربان

  !در را پيش آن، بو گند لجن مياد. ـ باز آجا رفتي قايم شدي؟ لنگ ظهره
  !رمآرد، به من گفت برم يك سير نبات بگي قربان، زبيده خانوم سرش درد مي: اي گفت مراد در را پيش آرد و با لحن شرمنده

ري  ي مني، هنوز نمي ي قرمساق، آي به تو اجازه داد؟ پنجاه ساله آه در خونه      ـ مرتيكه  الان من  ! دوني آه بايد از من اجازه بگي
ود              ر ب ه سرش درد مي              . از پيش زبيده خانوم ميام، از هر روز حالش بهت ه من نگفت آ ه؟   چرا ب ن ! آن زه     اي ا غم خوب  . ي شتري است      ه

ره . خورند پنير آه توي اين خونه مي/با اين همه قند و نبات و شكر  ! هاي منو شمردين    دندان ايي هستند،    مثل اين آه اهل اين خونه آ ي دري
ه             ! ي مردم را ببينيد     برويد خونه ! آنند  همه با نقل و نبات زندگي مي       ه بهان راي        يك روز به هواي سردرد، يك روز ب ان، يك روز ب ي مهم

رد، مي    اگر سرش درد مي   . چينند  پول را آه از آاغذ نمي     ! بچه داغ بخورد      آ شه سردرد مصلحتي      ! خواست يك استكان قن ه همي ن زنيك اي
  .دارد

  !ـ قربان، قند نبود
خوان ناخنك    ي قندشان را دادم، حالا مي       چطور قند نبود؟ صبح زود من آليه      ! ـ باز پيش من فضولي آردي، تو حرف من دويدي         

ه        . هشت نفرند آه با هم چشم و همچشمي دارند        . سوخت   نمي اگر يكي بود، دو تا بود، آدم دلش       . بزنند و ب ر خدا، من اه ب ه پن اتون آ حليمه خ
  !داني، زيادي عمر آرده مي! معلوم نيست چه مرگشه؟. شه، نه بدتر هي نسخه پيچ، نه بهتر مي. خاك سياه نشاند

ان داد               حاجي چشم  ن        آد: هاي مثل تغارش را وردرانيد و سرش را از روي نااميدي تك ه اي ه ب ره هر چه            م آارش آ شيد، بهت ا آ ج
د   از صبح تا شام جان مي. ها همه از بدشانسي منه اين. اسباب دل غشه شده   ! زودتر زحمت را آم بكنه     آنم، وقتي آه ميرم تو اندرون يا باي

مثلا اينم راحتي سر پيري من ! مها را جمع بكنم، و يا دعواي صيغه و عقدي را و يا آسالت حليمه خاتون را تحويل بگير   آفش و آلاه بچه   
د                     . داني  تو ديگر خودت بهتر مي    . شده ود و بع سر اول ب ه پ ن آ راي اي آقا آوچيك را چقدر خرج تحصيلش آردم، فرستادمش فرنگستون، ب

د؟ امان از رفيق ديدي چه به روز من آور! ام را واز بكنه بايست در خونه از آن همه نذر و نياز، سر هشت تا دختر خدا بهم داده بود و مي             
ر سرم      ! هي قمار، هي هرزگي. تو آه شاهدي، من وادار شدم از ارث محرومش آنم  . يك لوطي الدنگ بار آمد    ! بد ارون زي نج ق ه گ من آ

تار لازم دارم   ! سر آلاف آه آج بشه، خر بيار و باقالي بار آن          . همه چشمشان به دست منه    . نيست . من با اين حال و روز خودم، يك پرس
  .امروز آه سرم را شانه زدم، يك چنگه مو پائين آمد. ي لامصب، اين حال عليل ام روز به روز تحليل ميره، اين ور بيضه بنيه

رف           ن ح ه اي ا ب رد، ام اهي آ اجي نگ اس ح رق ط ه ف ي ب راد دزدآ ود    م دهكار نب ش ب ا گوش ن   . ه بح زود از اي ر روز ص ه
ه متوجه      رد، پا به پا ميگرفت و مثل آدمي آه ادار تند دا ها تحويل مي   رجزخواني ه آي حمل ود آ د شد    شد و منتظر ب ا  ! ي خود او خواه ام

د   آند، هي حرف را مي       آه با موش بازي مي      آمد، مثل گربه    حاجي سر دماغ به نظر مي      ه           . پيچان اه مقصودي را از جيب جلذق سبيح ش اش  ت
ردم  هام مي اغذپارهديروز تو آ! يادش بخير! آنيد پول علف خرسه؟ شما گمان مي: درآورد و گفت   ن،   . گشتم، يك سياهه پيدا آ فكرش را بك

ود؟ شش      مي. ها را به شام دعوت آرده بود گنده بيست نفر از وزراء و آله   . ي مرحوم ابوي بود     سياهه در شده ب هزار و   داني مخارجش چق
اور مي  . شده د و فروش ميامروز بيا به مردم بگو، زمان شاه شهيد خدا بيامرز، با جندك خري . تا پول   دو عباسي و سه    ه؟ من هيچ     آي ب آن

شند، مي    داني بقلمه يعني چي؟ بوقلمون را مي        هيچ مي . ي مرحوم ابوي يك بقلمه درست آرده بودند         ره، خونه   وقت يادم نمي   ات    آ د بي گذارن
ر مي                  شه، بعد اوريت مي     مي سي پ و و قي و شيكمش را از آل د   آنند و ت د      . آنن و روغن يك چرخش ميدن د   و مي آن وقت ت ه را   . پزن ن بقلم اي

رو داد و چشم   ! (هاشم باهاش بخوره  خواست آه انگشت    آدم دلش مي  . شد  همچين پخته بودند آه توي دهن آب مي        انش را ف ه    آب ده ايش ب ه
ان   خدايا از . سال بودم، شبانه بوقلمون را از زير سبد روي آب انبار درآوردم و نصف بيشترش را خوردم                  خب، من بچه  .) دودو افتاد   گناه

  !هايت بگذر ي بنده همه



داختن گردن اون                          ود، ان ذار ب داد . فردا صبح، روز بد نبيني، همين آه مرحوم ابوي خبردار شد، يك دده سياه داشتيم، اسمش گلع
و رخت          . آسي هم نفهميد آه من بودم     . اما من مقر نيامدم   . آنقدر چوبش زدند آه خون قي آرد و مرد         خواب  پشتش هم اسهال خوني شدم و ت

دابيامرز  . آن وقت بوقلمون يكي سه عباسي بود      ). توي دستمال فين پر صدايي آرد     . (خوابيدم روزه، هزار سال     . زمان شاه شهيد خ ل دي مث
ود   . اش يادمه من هنوز همه . پيش آه نيست، زمان آيكاووس و افراسياب آه نيست         روز ب ه دي ا قرص       آن وقت . مثل اين آ ر و پ ردم پ ا م ه

ود   . دار بودند   ننه/مه بابا شدند، ه   پيدا مي  ه نب رزا آقاسي             . مثل حالا آ الاي دست حاجي مي وي را ب شه مرحوم اب امرز همي دا بي اه شهيد خ ش
م آسي      گمان مي. شنوي آن روزها آه سياست مثل حالا نبود، يك چيزي ميگم، يك چيزي مي        . نشاند  مي رزا آقاسي آ آني مرحوم حاجي مي

تاد  . ديروز وزير ماليه منو احضار آرد. چنگولش بودبود؟ تمام سياست دنيا مثل موم تو         الم فرس شترها   . ديدي آه اتومبيلش را دنب خب، پي
ه؟       يك چيزي بهت ميگم، نمي    . واز بودند، حالا ديگر اون ممه رو لولو برده          ي مردم واز بود، دست و دل        در خونه  ا ن شه، ي اورت مي ! دانم ب

وي               دان را از ت ا شد قن ردم   :  دولابچه درآورد و گفت  چايي آه آوردند، خودش پ ن استكان      . من امتحان آ م اي د ه ه قن ا را شيرين    يك جب ه
  !آنه مي

ه   . خوره هرچي باشه به آدم برمي    ه آل رد آ د   راستش من چايي تلخ را سر آشيدم، آن وقت دو ساعت پرت و پلا نقل آ ام را ترآان
ان     دانست آه دودي ارزيد، اما با وجودي آه مي ياش دويست تومن م تر از همه و صد جور خواهش و تمنا آرد آه آوچك  ام، نگفت يك قلي

اده         ي باباشان نان نخورده     ها سر سفره    داني اين   مي. برايم بياورند  ا آن    اند، اما بيا باد و بروت و فيس و اف وه    ! شان را تماش ه ن ه آ ل اين ي  مث
  ! اتر خان آكه ورچين هستند

رزا آقاسي       . قندهار سه من و يك چارك چشم درآورد      مرحوم ابوي از اعيان درجه اول بود، سفر          ه برگشت، حاجي مي ي آ وقت
حالا همه چيز از ميان رفته، عرض، شرف، . رفت هميشه پاي رآاب شاه شهيد به شكار مي       . آتش را بوسيد و يك حمايل و نشان بهش داد         

تفاده                ح. اش هم صد تومنه     اش هم صد تومنه، زنده      هيچي نباشه، فيل مرده   ! آبرو، ناموس  الا باز هم به من محتاجه، از سادگي من سوء اس
ه و بس      من هم با خودم ميگم، خب، آار بنده  . آنه  مي دي ميمان ين خوبي و ب و دو وجب     ! هاي خدا را راه بندازيم، و در دنيا هم د ت ردا باي ف

  البنين باز آمد؟ ي ام  ننه. راستي ديروز رفته بودم پيش وزير. زمين بخوابيم
  .بله، آمد رفت تو اندرون: اره شدمرد چرتش پ  
  ـ رفت اتاق محترم؟  
  .ـ قربان، چه عرض بكنم؟ من رفته بودم پاخورشي بگيرم  
  البنين آمد؟ ي ام داني آه ننه ـ اگر نبودي، چطور مي  
  .رفتم، اون وارد شد ـ قربان، من آه مي  
ار بهت     ! شنوي؟ تو اگر آب به دست داري، نبايد بخوري    ـ مي    ن    مگر هزار ب د اي و باي تم؟ ت ايي   نگف ا را بپ وز زن  ! ه و هن ا را   ت ه

فيدبختي،         ) آمي سكوت (شناسي، همين آه چشم منو دور ببينند          نمي راي س د؛ ب ه خورد آدم ميدن د و آثافت ب مقصودم اينه آه هزارجور گن
ه    ! واشان را داشته باشي وقتي من نيستم، شنيدي؟ تو بايد دو چشم داري، دوتاي ديگر هم قرض بكني، ه         . آنند  جادو و جنبل مي    ن آ ل اي مث

  !فهميدي؟. آشم خودم هميشه آشيكشان را مي
  !ـ بله قربان  
ه   ن مرتيك ي  ـ اي رم، نم وي محت سر عم ول، پ ره غ م    ي ن ه اس ردم چ ه، م ه آوفتي ا چ ل ي ل و بلب م اسمش گ ان  دان ا روي خودش ه

ائي   . خب، اين پسره بي آب و گلم نيست  ! گذارند  مي اد، سرش را پ درون      ن مي هر وقت مي و ان ره ت دازه و صاف مي ا زن و   . ان خب، اون ج
د و       . مردم هزار جور حرف درميارند    . حالا آمديم و پسر عموي محترمه، به همه آه محرم نيست          . بچه هستند، رويشان وازه    وي چه عه ت

  تو هيچ سر درآوردي اين آيه؟! اي گير آرديم زمونه
  !ـ چه عرض آنم؟

خواستم  اگر من مي. شكنه و خيلي خودماني شده تو اندرون با منير جناق مي! جوري حاليش بكنتو يك   . ـ هان، من راضي نيستم    
انداختمش تو بغل  بردمش مجلس رقص، مي آردم، مي  گرفتم، لباس شيك تنش مي      ها ترقي آنم، يك زن خوشگل امروزه پسند مي          از اين راه  

ت ردن آلف د و لاس گ ازي بكنن ار ب ا قم صند، ي ا باهاش برق ا ت ده ه.  بزنن ل هم ان آن وقت مث ن اعي ساقي سرم  ي اي لاه قرم روزه آ هاي ام
. بينم ها را به چشم خودم مي اما من روزي هزارتا از اين. حق هم داري. شه ها آه چيزي سرت نمي      بله، مراد، تو از اين حرف     . گذاشتم  مي

و يك جوري بهش     . من هيچ راضي نيستم   . ين بود آه هست   ي اين آارها را داشتم، حالا حال و روزم بهتر از ا             ام، اگر عرضه    من قديمي  ت
  ).حاجي به فكر فرو رفت! (اش آن آه به محترم برنخوره اما همچين حالي. بگو آه من متجدد نيستم

خوام  اگر حاجي آقا اجازه بدند، حسابمان را روشن بكنيم؛ چون مي: ـ بله قربان، ديروز عصر يوزباشي حسين سقط فروش گفت
  .برم زيارت

من اگر  . سه شايي اونو بالا بكشم/خوام صنار آنه من مي    گمان مي . ي قرمساق پدرسوخته خيلي سر من آلاه گذاشته         ـ اين مرتيكه  
د                د         . يك موي سبيلم را توي بازار گرو بگذارم، صد آرور تومن به من جنس ميدن ه آسي اجازه نميدن ن آساني ب ه اي ارت؟ ب دام زي اگر  . آ

ول        ! ، بايد بياد پيش خودم    خواد  اجازه و باشپرت مي    ه پ اده آ ه؟    هاي دزدي    شايد به خيال افت شو      ! اش را حلال بكن و زن اگر راست ميگه جل
  خب، پاخورشي چي خريدي؟. گريزم ي اين چندره غاز من نمي از قول من بهش بگو آه واسه! بگيره

  .دانيد، آلو برغاني و سيب زميني ـ قربان، خودتان بهتر مي
  ريديد؟ـ مثلا چقدر آلو خ

  .ـ يك چارك



ه    آدام خونه. همه شكايت دارند آه از سر سفره گشنه پا ميشند! ـ اين يك چارك آلو بود؟ آارد بخوره به شكمشان         ر و وآيل ي وزي
و خورش مي           و ت د    آه شب يك چارك آل د ببيني د؟ بري ه    ! ريزن و خون ردم شب ت د  شان حاضري مي    م ا اون     . خورن اه ب اعليحضرت رضا ش

ره   براي يك گوجه فرنگي دعوايي راه مي. آشند  زم خونه را جلوش مي    چنانيش، صبح هي   ا    ! اندازه آه خون بياد و دلش بب دي، ب ا اون عاي ب
  .من ديگر چشمم آيمياست. اما اين هم يك چارك آلو نبود. اون پول سرشار

  !ـ قربان، به سر خودتان اگر دروغ بگم، از مشهدي معصوم بپرسيد
  .هايش را شمردم، چهارتاش آم بود من آلوها را شمردم، بعد آه هسته! شه  هرس مياش حرام و ـ پس مال من همه

  !هسته بوده شايد آلوي بي. ها خوردند ـ قربان، شايد ماشااالله بچه
  هسته؟ ـ آلوي بي 

  ـ قدرت خدا را چه ديديد؟
شه شمرد  شناسد آه چقدر دزد و دغلند، هسته توي  آ       هاي خودش را مي     ـ نه، برعكس، چون خدا بنده      من پوستي   . لو گذاشته، تا ب

اق زد . آنه خواييد؛ مثل فيل آه ياد هندسون مي تان چوب و چماق مي همه. از سرتان بكنم آه حظ بكنيد      مشروطه،  ! بايد دائما تو سرتان چم
  …من آه از! در آوزه بگذاريد آبش را بخوريد. آزادي، براي اينه آه بهتر بشه دزديد
ود              در اين وقت در آوچه باز      ه دستش ب اس فرسوده وارد شد و يك آيف قطور ب ا لب رد مسني ب يد .  شد و م زل حاجي   : پرس من

  ابوتراب اين جاست؟
راد             ! آنم بفرمائيد   بله بفرمائيد، خواهش مي   : حاجي آقا  ه م رد ب شانيد و رو آ ازه وارد را بغل دست خودش ن رو بگو    : و شخص ت راد، ب م

  !سماور را آتش بياندازند
  .خيلي متشكرم، چايي صرف شده: رد شده بود، گفتآسي آه تازه وا

  !ـ پس برو قليان را بياور
يده         : حاجي لبخندي نمكين زد و به شخص تازه وارد گفت          ابقا خدمتتان رس ه س دارم     . ام مثل اينه آ ه خاطر ن . اسمتان را درست ب

  ! است و هزار عيب و علت بله، پيري
  .ـ بنده غلامرضا احمد بيگي

  ي بصير لشكر نيستيد؟ دهـ عجب، شما آقا زا
  !ـ چرا

  تان در قيد حياتند؟ ي شترداران منزل داشتيد؟ ابوي ـ يادتان هست آوچه
  .ـ سال قحطي عمرشان را دادند به شما
زرگ شده   من با مرحوم ابوي. عجب دنيا فراموشكاره! چه مرد نازنيني! ـ خدا بيامرزدش، نور از قبرش بباره  ا   ام و سال  تان ب ه

وديم      گذشت آه     مي ده ب ديگر را ندي ر   . هم ادش بخي وي         ! ي ا مرحوم اب ان مي   هر روز صبح ب ازي         ت ه حوض ب وطي صالح چال ذر ل يم گ رفت
قهقهه خنديد و صدايش ميان بوي لجن در صحن  . (افتم بينم، ياد آن زمان مي ام را مي  داغ زخم پيشاني هنوز هم هروقت تو آئينه . آرديم  مي

  .انگار دنيا را به من دادند. ي عمرم رفيق باز بودم م، من همهبه جان آيومرثم قس). هشتي پيچيد
  .فرمائيد، بنده غلام سرآار هم حساب نميشم ـ قربان، چوبكاري مي

تان شد،  من هميشه پيش وجدانم از آن دعواي ملكي آه پيش آمد و باعث رنجش ابوي             . شما مثل پسر خودم هستيد    ! ـ اختيار داريد  
يگم . اگر چه قابلي نداشت. ي دعوا بكنم وادار شدم آه اقامه   . ي صغير بود    ده نبود، مال ورثه   يعني تقصير بن  . ام  شرمنده سر و  : من هميشه م

دا مي                  . خورم   من همين چوب وجدانم را مي      ! جان فداي رفيق   ر آدمي پي رد؟ امروزه روز آمت شه آ ديم        . شه   ديگر چه مي رو ق ا پي خب، م
من آه  . سپرند  فرت ميرند، اگر مالي چيزي دارند، يا اهل و عيالشان را ميارند دست من مي              هر وقت مسا  . اهل محل به من معتقدند    . هستيم
ه               . ايم  چه ميشه آرد؟ توي اين شهر استخوان خرد آرده        . توانم خيانت در امانت بكنم      نمي ه من ردم چشمشان ب وي م ! بعد از فوت مرحوم اب

ود   الشريعه آخوند محل ـ شخص شر ديروز حجه. البته توقع دارند د محل هستم،       : گفت  مي . يفي است ـ پيش من ب اله آخون واالله من چهل س
نم    من آه نمي. آنقدر آه مردم به شما اعتقاد دارند، به من ندارند       ر و رو بك ا      . توانم مال صغير را زي ن دنياست و يكيش آن دني ايم اي ! يك پ

  .خب، خدا هم خوشش نمياد
داد، بي آنكه  ريده بود، پاك آرد و با دهن باز به فرمايشات ايشان گوش ميغلامرضا با پشت دست تف حاجي را آه روي لبش پ    

ي      . هر آسي در دنيا يك قسمتي داره      ! چه ميشه آرد؟  : حاجي باز به حرفش ادامه داد     . مقصودش را بفهمد   مسماي حاجي      من هم تازه اسم ب
  ).هاي آپلي پشم آلودش حرآتي از روي نااميدي آرد با دست. (همچين دستم به دهنم ميرسه. آنم آقا روم گذاشتند و آر و آري مي

رد       . مراد غليان آورد و دست به سينه آنار ايستاد         ارف را رد آ رد و                 . آقا رضا تع د آ ايش را بلن ان را برداشت، يك پ حاجي غلي
ان آشيدن شد      گذاشت روي سكو و در حالي آه غلامرضا را دزدآي مي  د، مشغول غلي از    . پائي رد و پاآت و   غلامرضا آيف خود را ب  آ

ه ود. اي درآورد آتابچ ده ب شبافي ديانت“: روي پاآت چاپ ش افع  ” شرآت آ اني بابت من زار توم ك چك سي و هشت ه ه ضميمه ي و ب
  .ي سهام شرآت براي حاجي آقا فرستاده بودند ششماهه

ه  . شبافي استي آ ي آارخانه شناخت، شستش خبردار شد آه غلامرضا مباشر تازه      حاجي آقا آه آاغذ و چك را مي        و ديد آه قافي
  !گرده بله، امروز آار و آاسبي نمي: چون غلامرضا از اين يك قلم دارائي او اطلاع داشت، حرفش را عوض آرد. را باخته است

ا يك     . حاجي ديد دخترش سكينه است     . شد  اي شنيده شد و آفش دمپايي آه به زمين آشيده مي            در دالان صداي بچه    ه ب در حالي آ
ينه      هايش آنده شده بود و چرت مي          گ مفلوآي را آه پر و بال      دست گنجش  ه س ود             اش مي    زد، ب ه ب رم گرفت شرد و دست ديگرش را محت . ف

  .خواستند از در بيرون بروند مي



  .خواد ـ از صبح تا حالا چرخ منو چنبر آرده، آب نبات مي
رد    بگو خودم مي ! خوره قند و آلوچه ي بچه، ننه مي ـ به بهانه   رم گ نم خوام ب ات آوفت         . ش بك ل و نب ه نق ن هم ه اي ن خون وي اي ت

رم هستند،         ! خواستيد يك تيكه بدهيد دست بچه        مي. يك دقيقه پيش بود مراد نبات خريد آورد       . آنند  مي يش من اشخاص محت ا پ ن ج ي اي وقت
و گوش مي     . ي هزارمه آه ميگم    دفعه! هيچ آس حق بيرون رفتن نداره      ره؟  مگر آسي حرف من ن   ! گي شديد   اگر از اي ا رد شديد، ن م  ! ج قل

  .آنم پايتان را خرد مي
  .ـ آخه اين جا هميشه يكي پيش شماست

دم               بدو مي /با من يكي  ! فضولي موقوف ! ـ خفه شو ضعيفه    ان مي ه فرم ن خون وي اي ه ت ه، يك            . آني؟ منم آ در آثيف ن ق چرا بچه اي
و  . ام به باد رفت ره، آبروي صد سالهخو شه آه مفش را بگيري؟ آدم دلش به هم مي    دستمال توي اين خونه پيدا نمي      اين همه بريز و بپاش ت

  .آنيم ي ملا يزقل زندگي مي اين خونه ميشه، باز هم مثل خونه
  !بريم، مادر جان، غضه نخور: مادرش دست او را آشيد و گفت. بچه مثل انار ترآيد و به گريه افتاد

  !برو آب نبات بگير! رات آب نبات بخرهعيب نداره، قربون، ميگم مراد ب: حاجي رو آرد به طرف بچه
  !مراد: حاجي گفت. محترم از دالان برگشت و بچه هم گريه آنان به دنبالش

  !ـ بله قربان
  !ـ برو اين بچه را ساآت آن

  ! شما را به خدا ملاحظه آنيد: بعد رويش را آرد به غلامرضا
   !   داريه ي بچه ـ عيب نداره، ماشااالله خانه

ام توي قرضه، چه بكنم؟ از ارادت قلبي  ي اولي مستهلك نشده، تا خرخره       خواستم بگم هنوز سرمايه     بله، مي . زمانهي آخر     ـ دوره   
د     يك مشت آارگر لخت بيچاره گشنه مي      . خوابه  خب، اگر بنا بشه من آنار بكشم، آارخانه مي        . است آه به آقاي ميمنت نژاد دارم       دا  . مانن خ

ان حلال از    . آنه، خودش خدمتي به جامعه است يع ميهن هم ترقي مي در ضمن، خب، صنا   . را خوش نمياد   ه ن وانگهي مي خواستم يك لقم
ه    . خريم آه جوراب ارزان تمام بشه هاي ديگر نخ پوسيده نمي ما آه مثل آارخانه . توي گلوم پائين بره    با چه جان آندني اسعار خارجه تهي

سوزه   . هاي ديگره  آنيم، آن وقت تازه قيمت جوراب ما مثل آارخانه     مي  امريكايي وارد     Fild,Ecosseآنيم و نخ دو قز        مي در رقابت ب ! پ
  .باور بكنيد من ماهي سه هزار تومن ضرر ميدم. خودتان آه بهتر مسبوقيد

اي آه آت و شلوار گشاد سياه به بر و آلاه آپي به سر داشت، وارد شد           در اين بين در آوچه باز شد و مرد آبله روي سيه چرده              
ه طرف او برگشت و گفت               . و تعظيم آرد   د، ب ه نشستن بكن ه او را دعوت ب وز        :  حاجي آقا بي آن آ ور، شما هن ج پ اي خل يكم آق سلام عل

  حرآت نكردي؟
  .ـ قربان منتظر باشپرت و سفارشنامه هستم  
تم       . ي آارها حاضر شده     ـ باشپرت و همه      ه گف ان طوري آ ه دادم، ه            : هم ا مشخصاتي آ ه فرش را ب ه ده طاق ه آدرس    فت يش ب ي پ

تادم داد فرس ران در بغ فارت اي نامه را از اون مي. س ي، باشپرت و سفارش يش دوست عل ري پ ين الان مي ما هم ورا حرآت  ش ري و ف گي
ل مي           ري سفارت، از قول من به آقاي سفير عرض سلام مي            بغداد آه وارد شدي، يك راست مي      ! آني  مي الي را تحوي ري و    رساني و ق گي

  !ي شموعيلي  حمزهميدي به شيخ
  !ـ پيشتر آه طرف شما ابوقنطره و شرآاء بود  
د      فير اينطور صلاح ديدن اي س ه  . ـ آق ه خوش معامل ن تجارتخان ره اي ي،     . ت يش دوست عل رو پ ين الان ب تم هم ه گف ان طور آ هم

  !داني خودت آه مي! ي غضنفري حجره
  ! ـ به روي چشم  
اني، ميگي    از قول من سلام مي      . م آنجا پيش حاجي عبدالخالق جاپلغي دارم      دو صندوق ترياك ه   . ـ راستي خوب شد يادم آمد        رس

ردم    : با خودش . (گذره آه خبري ازش ندارم      تا حالا ششماه مي   ! زودتر حسابش را بفرسته    تباهي آ تاده          . عجب اش ه هنگ آنگ فرس اگر ب
ها پاي  خب، انعام و پول چايي و اين! حسابتراشي نكني ي پيش برايمان      در هر صورت اين سفر مثل دفعه      ). بودم، سه مقابل استفاده داشت    

  !پس بيخود معطل نشو، همين الان برو به آارهايت برس. التجار در عراق هستيد ي بيات چون شما نماينده. من نيست
  !ـ بروي چشم  
  !ـ به سلامت  
ه طرف    . ه عجله بيرون رفتخلج پور مثل اين آه هزار سال درباري بوده، پس پسكي رفت و يك تعظيم ديگر آرد و ب                   حاجي ب

ه دهن گرفت                                 . غلامرضا برگشت  ان را ب ي قلي اره ن ر دشكچه و دوب . دفتر رسيد آاغذ و چك را امضاء آرد و آاغذ را با چك گذاشت زي
  : غلامرضا آيفش را بست و بلند شد

  فرمائيد؟ اجازه مي
تم      . ببخشيد به شما زحمت دادم    : حاجي   رد و                .رويم سياه آه چيز قابلي نداش ژاد صحبت خواهم آ اي ميمنت ن ا آق ه شما ب  راجع ب

  !اميدوارم باز هم خدمتتان برسم
ي           غلامرضا از شدت فقر و بدبختي و ناآامي          هايي آه ديده بود، به حرف خودش هم اطمينان نداشت و دنياي خارج براي او معن

ه             حرف. خود را از دست داده بود      رم حاجي در آل رد       ي او     ها و تعارف چرب و ن دا آ ي پي ه حاجي      . انعكاس عجيب ود آ نيده ب درش ش از پ
شيده است      ابوتراب نام طراري به حقه و زور املاآي را آه در ورامين داشتند و تنها ممر معاش آن   الا آ ود، ب ا ب ان و    . ه ار مهرب ا رفت ام

ي           ه ب ه ب رد آ ر آ ان آورد     لحن مطمئن حاجي به قدري در او اث ايي و سادگي حاجي ايم ي . ري ه  ب الي و     آنك املات ق ه و مع افع آارخان  از من



ليمي   : با خودش گفت  . ترياك سر دربياورد، تعظيم بلندي آرد و خارج شد         اييده      خب، حاجي از آدم     ! چه شخص س اردم س ي امروزه   هاي پ
  !گذاره نيست؛ براي همين ميمنت نژاد سرش آلاه مي

  !مراد: اش را صاف آرد حاجي سينه  
  !ـ بله قربان  
  ي بچه خريدي؟ زي واسهـ آب نباتي چي  
  .ـ بله قربان  
ا    . اش دردسر همه. گذارند از صبح سحر بوق سگ آدم را به خيال خودش نمي  . ـ اين غليان آه چاق نيست        يس آغ ان را ان اين غلي
  چاق آرده؟
  .ـ انيس آغا دستش بند بود، محترم خانوم غليان را چاق آرد  
ه؟ مي        . ي سر سيري    خونه تيكه ما شديم توي اين     ! ـ بگو از سر خودش واز آرد         ومرث مدرسه نرفت وز آي م     چرا هن ن ه ترسم اي

ه     ! نه، اصلا آاري نداشته باش، ببينم خودش ميره يا نه؟  . مثل برادر بزرگش قاپ قمارخونه از آب دربياد        اپچي باشي در خون ري ق سر پي
  !شديم

ا                 د، آق د        ـ قربان يادم رفت خدمتتان عرض بكنم، ديروز آه شما تشريف بردي شريف آوردن شريعه ت ده      . ي حجت ال يك دوايي خري
  .رسم گفتند بعد خدمتتان مي. به من ندادند! بودند، گفتند معجونه

  دوا آورده بود؟ گرد بود يا آب؟): آنجكاوانه(حاجي   
  .ـ چه عرض بكنم آقا، تو آاغذ پيچيده بودند  
  !م يك چيز ازت بپرسمخواست راستي مراد مي! خدا پدرش را بيامرزد! ـ باز هم اين آخوند  
  .ي آوچك، زر خريدم، خانه زادم ـ بنده  
  !پيش خودمان بمانه): چشمك زد و نگاه تندي آرد(حاجي   
  !ـ اختيار داريد حاجي آقا  

ر داري  هشتاد سال چرب  ! ـ گفتم پيش  خودمان بمانه، فهميدي؟ تو هم تقريبا هم دندان مني        ه     . ت ي، جوان ه گرفت م آ . زن آخري ه
  ات شده؟ بدانم بچهخواستم  مي

  ام را بنده و آب تربت تو حلقم بريزه، منم او را گرفتم آه سر پيري چك و چانه. ـ قربان، اين زنم جوان نيست، دختر خالمه
رد هشتاد      . ي درست از دهنت بيرون نيامده  تا حالا يك آلمه. آني  اش با من تعارف و تكلف مي        ـ تو همه   ه م نيدي آ آيا از آسي ش

  اش ميشه؟ هم با ورم بيضه، مثلا اگر دواي قوت آمر بخوره، بچه د ساله آنساله يا نو
  !ـ اگر خواست خدا باشه، البته

  داني آه محترم آبستنه؟ ـ مي
  !ـ آقا چه عرض بكنم، شايد دوايي درماني چيزي آرده

ا پك زد     ني غليان را . حاجي مثل اين آه از حرف خودش پشيمان شد، لبش را جمع آرد و به فكر فرو رفت         د ت د  . زير لب گذاشت، چن بع
  !مراد: سرش را بلند آرد و گفت

  !ـ بله قربان
  ـ گل محمد شوفر اين جا نيامد؟

  .ـ نخير آقا، من نديدمش
ي  بس م و ح ه را ت ن مرتيك دازمش ـ اي اورده   . ان ساب ني و ح ولش را ت ه، پ رج رفت ا آ رده، ده راه ت راب آ وس را خ رخ اتوب . چ

پارسال وقتي آه دو نفر را زير گرفته بود و قرار بود شش سال حبسش   ! تقصير منه.  بتول خبرش را آوردي داني؟ عباس خواهرزاده    مي
ه     . آردند آردم، سر سه روز ولش نمي      بكنند، اگر من در شهرباني پا در مياني نمي         ود آ ا ب ما رفتيم ريش گرو گذاشتيم و براي گل روي م

ه را مي            اگر دوره ! گذاشتحالا خوب مزدم را آف دستم       . بهش ارفاق آردند   ين مرتيك ود، هم ه      ي شاه شهيد ب ه چهارپاي و هشتي ب آوردم ت
ورده مي      . زدمش خورد مي بستم و تا مي    مي ه و ل ائينش را ل ه پ ردم  آمر ب ه   . آ ه، هم ه، نظمي ازي      عدلي ه ب اش دزدي و رشوه خواري و حق
ا نباشه   : گفت  مي . بست و ازشان زهر چشم مي گرفت        ب مي هايش را به چو     مرحوم ميرزا آريم خان خدا بيامرز، هر روز فراش        . است ت

گذارند، همين مرتيكه مهندس مهدوش، شه دوش،   من اصلا دستم نمك نداره، همه دارند سر من آلاه مي  ! چوب تر، فرمان نبره گاو و خر      
  !شناسيش؟ تو آه خوب مي

  !ـ بله قربان
د         ـ اين تو تحديد ترياك، عضو دون رتبه بودش، اختلاس آرد،           دانست    اصلا نمي   ..  بيرونش آردند و برايش دوسيه درست آردن

ي راه زير آب را  من هم ديدم جوان با استعداديه، مايه تيله دستش دادم، مقاطعه       . اش را آرد    يكي از رفقا به من توصيه     ! مهندسي يعني چي  
اوردم  . خورد ها را مرتب مي    پول عمله . هام را برسه    آه ورداشتم، اونم به اسم سر عمله اونجا فرستادم تا حساب           سه  . من به روي خودم ني

تم      . نفر از اونها را هم از دره پرت آرد پائين آشت           شتش را داش ا خب، من پ ه    آسي جرات نمي   . ام تش بكن رد اذي م اسم     . آ م آ الاخره آ ب
ه را آسي نمي   حالا خوب بار خودشو بسته، اين م! خودشو مهندس گذاشت و آسي هم از اون نپرسيد از آجا مهندس شده؟    شناخت و   رتيك

ار مي      .  دادند آه به دوستاقخونه ببره   حتي دزد به دستش نمي     وي دفترش آ دس ت ر مهن د، يك    امروزه سري تو سرها درآورده، هفت نف آنن
رد  . اتومبيل پاآارد نو هم زير پاشه و صاحب مال و مكنت و همه چيز شده            ر و رو آ ران،      . مال منم خيلي زي اد ته ا هر وقت مي از من  ام

ه               نمي. پوشونه  رو مي  ره ميزن يم، طف رد   (خواد بياد حسابمان را روشن بكن ن، چون              مي ) مكث آ ه، صبر آ اس، ن ري سراغ عب تم ب خواس



ذار مي         حساب اتوبوس . ممكنه اين جا آسي پيش من بياد       ه، مي          ها را به ماشااالله واگ ا خدايي نم، آدم ب شه      آ د ب دش بلن ان   ! ترسم غرولن ا مي ام
ي مي     ! آشه  تحصيلداري سه دستگاه حمام و چند تا خونه و چند تا دآان آه آدم را نمي  . زيادي نداره خودمان، آار    ا شم يلل ه  از صبح ت . زن

ه آارش مي   . مالم را خيلي زير و رو آرده      و       وانگهي حساب آارخانه پاي خودمه، املاآم را هم ميرزا تقي ب ه من راد؟ هم داني م رسه، مي
  …گيرم، خوب دور زمونه گذارم، نديده مي چاپند، من چشمم را هم مي مي

رد                        ي آ ه جانب او     . مرد آاسبكاري با ريش آوسه، شبكلاه و آت و شلوار آثيف ماشي از در وارد شد و تعظيم غراي حاجي رويش را ب
  يا االله يوز باشي، احوالت چطوره؟: آرد و گفت

  .پلكيم  ميها موشه/خاآستر ته گليم، همين گوشه. ي حضرتعالي هستيم ـ زير سايه
  !ها چطورند؟ حالا بگير بنشين ـ برو بچه

  ).يوزباشي حسين روي سكوي مقابل نشست. (ـ از مرحمت حضرتعالي
  خواهي بري؟ ام خيال زيارت به سرت زده، آجا مي ـ شنيده
  .خواستم از حضرتعالي اجازه بگيرم، آخر عمري با اهل و عيال بريم آربلا استخوان سبك بكنيم ـ مي

  ي آارهايت روبراه شده؟ حالا همه! قبولـ زيارت 
ي    دو ماه آزگاره آه توي نظميه و اين طرف و آن طرف دوندگي مي            . ام آه دست به دامان حضرتعالي بشم        ـ قربان، آمده   نم، آل آ

  .پول خرج آردم، هنوز دستم به جايي بند نيست
  ات آردند؟  ميافته، خب، چقدر سر آيسهدانستم آه آخرش گذر پوست به دباغخانه  مي: حاجي قاه قاه خنديد و گفت

  .خواد ـ تا حالا پانصد و هشتاد تومن دم سبيل چرب آردم، تازه سرتيپ هژير آسا حق و حساب خودش را مي
  !دمت را خوب توي تله انداختند. دانستم ـ تو را به اين سادگي هم نمي

  .شدم م، فهميدم از اول بايد دست به دامان حضرتعالي ميـ قربان، آدميزاد شير خام خورده، حالا تازه پشت دستم را داغ آرد
  اي با ما داري؟ ـ گويا حساب خرده

  .ديد، هر چه بفرمائيد براي بندگي حاضرم ـ قربان، صحبتش را نكنيد، ما را خجالت مي
  !ـ حالا ببينم

ستم   البته از اول راه غلطي رفتم و نمي       . ـ هرچه بفرمائيد، جانا و مالا حاضرم       دگي مي        حالا . دان د، بن نم    هرچه بفرمائي ده از   . آ بن
افتم، يك قاليچه          سه روز استنطاقم آردند، بعد هم مي      . خوره  ها چشمم آب نمي     چي  اين نظميه  راي     ترسم سر حد گيرِ گمرك بي ه ب وفتي آ ي آ
  !برم، از دستم دربيارند جانماز مي

  تواني آاري براي من صورت بدي؟ ـ مي
  !ـ از جان و دل
  شناسي؟ ميـ خلج پور را 

  !ـ نه قربان
ده   ه ورمالي ه از اون پاچ ن مرتيك ت   ـ اي ده اس و بري اي بخ ي . ه عي م ن س رم    م پرتت را بگي ر باش ه زودت ر چ نم ه ت . آ آن وق

  …خواستم مي
  .ي تميزي در بر داشت، به حاجي سلام آرد در باز شد، آدم نوآربابي آه لباس اتوزده

  ـ سلام عليك، محسن خان، احوال شما چطوره؟
  !از مرحمت جنابعاليـ 

  !الوزاره حالشان خوبه؟ مدتي است آه به افتخار ملاقاتشان نائل نشدم، بفرمائيد ـ آقاي دوام
  .فرمائيد، آقا همين جا توي اتومبيل هستند ـ اجازه مي

دمي  هاي زل و موهاي ج      مرد آوتاه مسني، لاغر و زردنبو با چشم        ! (آنم  ـ قدمشان روي چشم، منزل خودشانه، خواهش مي        وگن
  ).وارد شد

  !الوزاره سلام عليكم، به به چه سعادتي، مشرف فرموديد، ما را سرافراز آرديد آقاي دوام): خيز آرنش آرد نيم(حاجي 
  .از مراحم جنابعالي سپاسگزاريم: دوام الوزاره

ه او و گفت   . يوزباشي حسين بلند شد و دست به سينه ايستاد   رد ب ا، خ    : حاجي رو آ ين وقت بي ردا هم دم  ف ادت   . برش را مي پس ي
  !نره، سجل احوال خودت و همراهانت را هم بيار، تا من هر چه زودتر اقدام آنم

  .يوزباشي تعظيمي آرد و رفت
ه    . دانم از اين سعادتي آه امروز به من رو آورده، به چه زبان تشكر بكنم                قربان نمي : الوزاره  حاجي به دوام   ي  خيلي ببخشيد، خان
  !يم اتاق بيرونيفقراست، بفرمائيد بر

خير، خير، به سر خودتان همين جا خوب       : آرد  ي آاشي آه داشت، قجرافشار و خيلي شمرده صحبت مي           الوزاره با ته لهجه     دوام
فقط مقصودم اين بود آه از فيض  . خيلي ببخشيد آه زحمت شما را فراهم آوردم. آنم بفرمائيد، وگرنه جدا خواهم رنجيد خواهش مي . است

اري     . سه روز بود آه به اين فكر بودم      /دو. تفيض بشوم حضورتان مس  م گرفت د ه سالت و بع ه آ انع مي     اول آ ره م الاخره  . شد  هاي روزم ب
  .االله آه امروز سعادت ياري آرد الحمد

  !ـ انشااالله آه بلا دوره، بفرمائيد



ينه   . الوزاره پهلوي حاجي نشست و محسن خان هم پهلوي اتومبيل رفت            دوام   رد  اش را ص     حاجي س ده،       : اف آ راد، سماور را ب م
  !آتش بياندازند

ه صرف شده         ! خير، خير، لازم به زحمت نيست     : الوزاره گفت   دوام. مراد پيدايش نشد   سم آ ه سر شما ق ان مي  . ب ده اهل      خودت ه بن د آ داني
  !چايي و دود نيستم

  !خواند ن ميقربان، شما را پاي تليفو: مراد سراسيمه از توي دالان آمد و رو آرد به حاجي و گفت
  ـ نپرسيدي آجاست؟
  !ـ قربان، گفتند دربار

  !رسم الان خدمت مي: الوزاره گفت برخاست و به دوام. حاجي آمي متوحش شد
. اي از جيبش درآورد و به حالت تفكر مشغول خواندن شد الوزاره روزنامه   دوام. عصا زنان در دالان رفت و مراد هم به دنبالش         

  .الوزاره روزنامه را تا آرد و در جيبش گذاشت دوام.  جايش نشستده دقيقه بعد حاجي آمد سر
  !الوزاره ببخشيد ـ آقاي دوام

  !ـ چه فرمايشاتي
ن  . آنند اگر چه از اسرار مملكتي است، خب، پيشنهادها مي    . بله، بنده را احضار فرمودند    : حاجي به حالت تفكر گفت     من هم با اي
نم خدمت           توانم به وسيله    متاسفم آه در چنين موقعي نمي     خيلي  . حال عليل مجبورم شانه خالي بكنم      ه ميه ي اشغال مشاغل و مقامات عاليه ب

  !بكنم
  !ـ حقيقتا آه جاي تاسف است
د   . الدوله فرق آرده بود ـ اما امروز لحن آقاي فلاخن   ار ملاطفت نفرمودن وده، چون       . مثل هميشه اظه اد ب ايد آارشان زي خب، ش

ترسم چيزي گفته باشد، اگر چه       ارث محروم آردم و ميانمان شكرآبه و حالا در دربار شغل، بله مشغوله، مي              بنده زاده، آقا آوچيك را از     
راي   البته خواهند فهميد آه مغرضانه بوده و مي! آسي آه از عمرش سند پا به مهر نگرفته    ! دونه؟  آدم چه مي  . دونم  از اون بعيد مي    ترسم ب

ه نيست     خود او مضر باشه، چون امروزه با اين  امنيت و آزادي آه از دولت سر قائد محترم مملكت برخورداريم ـ مثل زمان شاه شهيد آ
آوردند؛ از آن  نوشت و بعد هم براي مهمان يك فنجان قهوه مي   اش را مي    نامه  آردند، اول وصيت    ـ آن وقت هرآس را به دربار احضار مي        

  !هاي آذايي قهوه
  !االله آه خير است ـ انشا

خب، اگر از طرف شخص اول مملكت چند بار تكليف وزارت و . زنه ي آدم چرخ مي ل نسيانه، همه جور فكر تو آله     ـ انسان مح  
  !وآالت به آسي شد و همه را رد آرد، البته صورت خوبي نداره

ه         . ـ آقا شما وجودتان منشاء فيض و خير است         و   ي اهل مم  به هر شغلي آه اشتغال داشته باشيد و يا نداشته باشد، هم لكت از پرت
  .شوند مند مي مراحم جنابعالي بهره

الي شد                   ! ـ بله، صحبتش را نكنيم     ر جنابع ودم، ذآر خي وت ب ام خل اي مه زل آق م      . اتفاقا ديشب من م خارجي ه يكي از مقامات مه
  . مخصوصا من به آقاي منتخب دربار تذآر دادم. صحبت از زندگي و سياست و همه چيز به ميان آمد. حضور داشت
  ام منتخب دربار؟ـ آد

  !ـ قوچ علي آه حالا تو شهربانيه
  : حاجي گفت. الوزاره سر خود را به علامت تصديق تكان داد دوام

ه         ها و بيعدالتي    ها و اغتشاش    بعله، من مخصوصا توصيه آردم آه اگر بخواهيد اين زمزمه          ي را آ ها تو لرستان بخوابه، بايد فلان
د          ي ممتدي در اين امور دارند، ب        سابقه ايوني خوابان ر ضد اعليحضرت هم ه را ب دران آن توطئ ر را   . ه آن جا بفرستيد، آه در مازن د نف چن

زام   ! دانيد بايد آشت، چند نفر را حبس آرد، هر آه نتق آشيد، تو دهني زد و ديگر خودتان بهتر مي            ردنم الت بالاخره گفتم آه من از رگ گ
ين مي    . خوابه؛ چون امروزه ما به اشخاصِ با تصميم احتياج داريمميدم آه با انتصاب فلاني تمام اين سر و صداها ب   ا مشت آهن . خواهيم  م

ق      من تصديق مي! برويد از مازندران سرمشق بگيريد   تم، در طب ا داش ه آنج آنم آه از روي آمال رضا و رغبت يك آف دست زمين را آ
اگر مال خودم بود، .  مياد، ميگه آه آن جا مثل بهشت برين شده  حالا هر آس از آن حوالي     . اخلاص گذاشتم و تقديم خاآپاي همايوني آردم      

شم                      سالي يك مشت برنج عايدي داشت آه مي        رون بك ال دولت بي دا و عم وم آدخ و حلق اش از ت ا منق ه . بايس ب ل مي       هم شد،   اش حيف و مي
اد مي  !اما حالا به دست آدم خبره افتاده، خب، چه بهتر! توانستم رسيدگي بكنم خودمم آه شخصا نمي    د اداره    مملكت آب ه    شه، باي ي املاك ب

دانيد، من صراحت لهجه   مي. ايم ي او ما اين همه ترقيات روزافزون آرده دست شخص اول مملكت پدر تاجدارمان باشه، آه در زير سايه         
ده       مخصوصا تذآر دادم آه فلاني تخم سياسته، چنان به وضع          ! دارم، آسي را آه حساب پاآه، از محاسبه چه باآه؟          يت لرستان تمشيت مي

وره ان نخ ه آب از آب تك ردم   ! آ ب آ ل جل ايون را آام اعد هم اي س ت آق صوصا موافق رد و مخ اثير آ ن ت رف م ي ح د . (خيل لبخن
  ).اي صورتش را روشن آرد خيرخواهانه

حال آه صحبت ! نمايد، به چه زبان تشكر بك دانم از اين حسن نظر و لطف مخصوصي آه نسبت به بنده ابراز داشته      ـ حقيقتا نمي  
  .اي از حضور مبارآتان بكنم خواستم استدعاي عاجزانه از لرستان به ميان آمد، مي

  . ها نيست ميان ما آه از اين حرف! آنم آه بفرمائيد جونم، خواهش مي: حاجي آقا غافلگير شد
  !م خدمتتان توضيحاتي بدهمخواست ، مي راجع به سرهنگ بلندپرواز اخوي زاده: الوزاره نگاهي به اطراف انداخت دوام

  !آقا نميشه انكار آرد آه آدم بي آفايتيه. ي جنابعالي هستند؟ خدمتشان ارادت غايبانه دارم ـ عجيب، ايشان اخوي زاده



سبت             تن و مغرض ن ه اشخاص مف ي آ ن معن ي اختلاس و     ـ بله، متاسفانه چندي است آه سوء تفاهمي رخ داده، به اي ايي از قبل ه
  .اند  منافي عفت و قتل و خيلي چيزها به ايشان دادهارتشاء و اعمال

  ي جنابعالي؟ ـ به اخوي زاده
سي                       تان، آنفران ه لرس شان ب ل از حرآت ايوني هستند و قب ـ ناگفته نماند آه آقاي سرهنگ بلندپرواز خيلي طرف توجهات ذات هم

ورد پ           سيار م يده و ب ع رس ده    راجع به غرور ملي در باشگاه افسران دادند آه به طب ع گردي ه واق ه سر     . سند مقامات عالي از طرف ديگر ب
ه آدم شريف و دلرحيمي است،                    مبارآتان قسم آه چون من با روحيات ايشان به خوبي مانوسم، مي            دهم آ توانم به جرات به شما اطمينان ب

د               ايش لگد بكن ر پ ه شناسي        ! به طوري آه حاضر نيست يك مورچه را زي ز نظامي وظيف ه چي ل از هم ا قب ه تخلف از اوامر و     ام است آ
اخن    . آند داند و سر و جان را فداي ميهنش مي مقررات نظام را جايز نمي   ا ن ارك سر ت ده    يعني از ت ايش چكي يهن پرستي است؛     هاي پ ي م

رخلاف مصالح              . پرستد  گيرم آه هر آس يك جور وطن خودش را مي          وليكن چيزي آه هست، اشخاص مفتني آه البته توقعات نامشروع ب
تاده        اند، و به تقاضاهاي ايشان ترتيب اثر داده نشده، از راه غرض و مرض راپورت                ي آشور داشته    يهعال ه مرآز فرس اي      هايي ب ه آق د آ ان

ال و حشم آن               اند، آن   سرهنگ، روساي ايلات را به قرآن قسم داده و همين آه تسليم شده             رده و م اپو آ ا را   ها را آشته و ايلات را تخت ق ه
وال آن    ي تعقيب اشرار، عده  اين آه مشاراليه به بهانه  غصب آرده و يا    شته و ام اه را آ رده است     اي از مردم بيگن ا را تصاحب آ ان  . ه چن

ي دولت است و آنچه آرده، در اين صورت مطابق دستور و امر مافوق بوده؛ اما از قرار اطلاعي آه                      فرمائيد، اين برنامه    آه ملاحظه مي  
وده       ام، اشراري آه ايشان در لرستان قلع و قمع آرده           دهبنده از وزارت داخله آسب آر      ين اشرار از          اند، اشرار مورد نظر نب د و حال هم ان

ه        . اند   و مشغول   دست درازي به جان و مال و ناموس اهالي شده               خوزستان سر درآورده   مقصود از طول آلام اين است آه جنابعالي را ب
يم                         جريان وقايع آشنا بكنم و در نتيجه ذهن ذ         ان متوجه عواقب وخ ه خودت ات مشوب شده و البت ن جريان ه اي سبت ب م ن ه ه ات اقدس ملوآان

  …آن
  .در اين وقت مراد دست به سينه آمد جلو حاجي ايستاد

  گي؟ هان، چي مي: حاجي
  ـ قربان اجازه ميديد آه پياز براي اندورن بگيرم؟

ست،          ـ اول ماه يك من و نيم پياز خريدم، همه تمام شد؟ در ديزي      از ني ري از پي ه اث وي خورش آ ه آجاست؟ ت اي گرب وازه، حي
  !ي مال من تفريط ميشه پس همه

  !ـ قربان، چه عرض آنم؟
ا          /ـ خب، حالا برو دو     ه من پ وي حساب ب ه ت رخش را بپرس آ سه سير پياز از مشدي معصوم بگير، تا بعد رسيدگي بكنم؛ اما ن

  !نزنه
  !ـ چشم

  !ال قم باشهـ صبر آن، بگو پياز شيرين خوب، م
رد             به طرف دوام   . هاي مثل تغار حاجي به دو دو افتاد         چشم. مراد از در خارج شد     دتر آ وزاره برگشت و صدايش را بلن ه،  : ال بل

خوشبختانه امروز سرنوشت ملت به   . اين جا قحط الرجال آدمه    ! ام آه ايران، قبل از همه چيز احتياج به آدم با تصميم داره              من هميشه گفته  
انش دزد و دغل و مغرض هستند               دست قائ  ام اطرافي ره، تم ه يك نف ثلا  . د عظيم الشاني مثل شخص اعليحضرت سپرده شده؛ اما حيف آ م

ه                             ه، جزو برنام ران مملكت لازم ادي و عم راي آب سل       همين قلع و قمع اشرار آه حالا گزك به دست يك مشت دزد داده، ب د ن ه، باي ي دولت
شه    اين ها به چه درد مملكت مي    : پرسم  از شما مي  ! رداشت، تا بتوانيم نفس راحتي بكشيم     ي ايلات و عشاير را از ميان ب         همه د؟ همي خورن

ا   ي آن بايد همه. آشند برند و مردم را مي باعث اختلال امنيت و موي دماغ حكومت مرآزي هستند و اموال تجار بيچاره را به غارت مي       ه
د دستش را       مي. ار سرهنگ بلندپرواز داريمما احتياج به اشخاصي مثل تيمس  ! را قتل عام آرد    رده، باي ه ميهنش آ شنويد؟ تيمسار خدمت ب

  !ماچ آرد
ده : الوزراء تف حاجي را از آنار لبش پاك آرد و آهسته گفت          دوام ديس مي    بنده عقي الي را تق ز       ي جنابع الاخره هر چي ا ب نم، ام آ
  .راهي دارد

رد  مطمئن باشيد بنده در اين قسم     : حاجي آقا چشمك زد    ا مقامات مربوطه صحبت     . ت هر چه از دستم برآيد، آوتاهي نخواهم آ ب
رد      . دانيد آه مردم متوقعند، آن هم در موضوع به اين مهمي            خودتان بهتر مي  . آنم  مي ر را چرب آ د نف من رك و پوست   ! بايد دم سبيل چن

  .زنم آنده حرف مي
رار نيست              ه تك اج ب تم محت ه، ملتف م از    نمي . ـ البته، البت نم       دان شكر بك الي چطور ت ده را غرق   !  مراتب لطف و مرحمت جنابع بن

ان آامل              ضمنا مي . خجالت فرموديد  الي ايم خواستم خدمتتان عرض بكنم آه در اين محيط اگر چه از پير و جوان به ديانت و امانت جنابع
امي  . دهند  دارند، اما مغرضان و دشمناني هستند آه پشت سر انتشاراتي مي           ورد سكوت       مقصود بنده نم ن م ست، و در اي ي ني و سخن چين

  …بنده يك نوع خيانت به عوام دوستي
  پشت سر من؟ مثلا چه آسي؟: حاجي دستپاچه پرسيد

ان را خدمتتان عرض                 از ارادت قلبي  : الوزاره خيلي شمرده توضيح داد      دوام ساعه جري اي آه نسبت به شخص جنابعالي دارم، ال
ده       پريشب در آلوپ ايران، بنده    . آنم  مي تيم      با آقاي خضوري حزقيل مشعل و آقاي بن ارتي بريجي داش اه پ اي    . ي درگ در ضمن صحبت آق

شهرت  . راجع به فلان آار، اگر بشود موافقت حاجي را جلب آرد، خوب است؛ چون آدم با اطلاع و اسرارآميزي است            : خضوري گفتند 
ا مي        دارد آه عضو فراموشخانه است و با مقامات خارجي بستگي نزديك دار       ه ج ا نظرش صائب است و حرفش را در هم . شنوند  د، ام



يكي از اشخاص بي آلايش و دست و دل پاآي است آه در تمام ايران لنگه ندارد و آسي          : بنده جدا اعتراض آردم و مخصوصا تذآر دادم       
  !شود آه در وطن پرستي ايشان ترديد بكند پيدا نمي

ه          : صدايش انداخت حاجي سرش را به حال جدي تكان داد و باد تو             ي دشمن دارم، هم ن شهر خيل و اي ه دوران    آقا من ت ازه ب ي ت
ام مقامات حساس                  ها و نصراني    ي اين عرب    ها، همه   ي دزدها و نوآيسه     ها، همه   رسيده ه طور مرموزي در تم ه ب هاي سوريه و عراق آ

ه   اقتصادي مملكت رخنه آرده د، هم ه باباشان را نمي     ان ايي آ ه م    ي آن ه ند، ب ان         ن حسد مي  شناس ه دوز در انب م و پين د ـ چون من دان برن
ه وارد      شما گمان مي! دانم آه از آجا آب مي خورد  ـ چون من مي   ! چيست اره شده؟ روزي آ ه آ آنيد آه خضوري خود به خود آمده و هم

د  حالا برويد دم و . آمد ريختند، يكيش پائين نمي  تهران شد، يك شوفر بود آه اگر يك من ارزن رويش مي            ا آني اگر يك   ! دستگاهش را تماش
ه   د در مدرس صاد ماست، پس بروي اي اقت شتر از دآتره اتش بي وفر عرب اطلاع د ش ان را ببندي ستون  ! هايت ه فرنگ اگرد ب ود ش را بيخ چ

شم خوام غريب گور  نمي: گفتم. اش پيشنهاد آرد، دعوتش را نپذيرفتم ي دآن براي پست وزارت خارجه فرستيد؟ منو دوبار مهاراجه     مي !  ب
ي    ! اگر از من آاري ساخته است، بگذاريد به درد ميهنم بخورم             ه ايران ه آ دم و مي      . ام شايد گناهم اين ا آم ه دني ا ب ن ج م      اي ا ه ين ج خوام هم

ه مي     ننه/آشانه؛ اما اين بي بابا بميرم و برق پول اجنبي منو نمي  د و         هاي امروزه هم شتك بزنن د خارجه پ د و برون ا را بچاپن ن ج د اي  خوان
ود، ادعاي جل و        آيا صلاحه آه من هم پام را آنار بكشم؟ من آدم مرموزي هستم، يا آقاي بنده     ! برقصند ده ب اش را ندي ي درگاه آه اگر باب

زنند و دخترش را به صراف دم بازار داده و عنوان اعيان و اشراف به خودش              آرد؟ پشت سر زنش اين همه حرف مي         نمد استرآبادي مي  
ا آن   ! شان توي دست منه قباله و بنچاق همه.  برند احت لهجه دارم، از من حساب مي چون صر ! بنده  مي ا   من عضو فراموشخانه هستم، ي ه

رده     ن آب و خاك استخوان خرد مي                          آه همه فراموش آ و اي ه ت اله آ الي هشتاد س ول جنابع ه ق د؟ ب اره بودن روز چه آ ا دي د ت نم، آسي    ان آ
. ريخت  گفتند و هزارتا از دهنشان مي        يكي مي . مرحوم ابوي از زمان شاه شهيد به نام بود        ! روستنتوانسته به من بگه آه بالاي چشمت اب       

دارم   /آيا من احتياجي به شهرت دارم، آن هم توي اين عهد و زمانه؟ من از آسي خورده                  رده ن ل آن   اگر مي  . ب تم مث هاي ديگر پشت     خواس
  …خودم را ببندم، برايم مثل آب خوردن بود، اما

ا دوام    آن. حاجي سلام و تواضع آرد  . شد، دو نفر وارد شدند    در باز    دتي ب رد      ها آه نشستند، م وزاره در گوشي گفتگو آ ط  . ال فق
ار درست شده          “: جملاتي مانند  يد آ نيده مي    ” البته مذاآره خواهم آرد، مطمئن باش ه ش د دوام . شد  جسته و گريخت ه      بع د شد و ب وزاره بلن ال

رد و   رسي رو آرد به جواني آه موهاي بلند تنك به سر داشت و به حال مضطرب اطرافش را نگاه مي         حاجي پس از احوالپ   . عجله رفت  آ
  .)اي در دست داشت، رفت پهلوي حاجي نشست ي مچاله او هم در حالي آه روزنامه! (آقاي مزلقاني، بفرمائيد اين جا: گفت

  خب، بفرمائيد از دنيا چه خبر؟: حاجي
  .بيني بكند تواند پيش عواقب وخيم جنگ را آسي نمي. ت تيره و تار استـ افق سياست بين المللي سخ

ه در    اي شبيه به نطق ي خودش خطابه انداخت، از ترس تلفن دربار لازم دانست براي تبرئه   حاجي در حالي آه تسبيح مي      ايي آ ه
ا چه   ! باشيدخود متوحش ن    آقا بي : ايراد بكند ” دب اآبر “ي    شد، براي مخبر روزنامه     پرورش افكار مي   شته،      ! به م ه شود آ ز هر طرف آ
لام است ود اس داره  . س تي نگه و دو دس لاه خودش د آ ه باي ن معرآ ان اي سي مي ر آ ون   ! ه يم؛ چ ر بكن وريم، صدتا خي ان بخ ك ن د ي ا باي م

شه     اين را ديگر آسي نمي     . الشانمان سپرده شده    خوشبختانه در چنين موقع باريك، سرنوشت مملكت در آف آفايت قائد عظيم            ه منكر ب تون
ه                 ترين نعمت   آه بالاترين و عالي    ستي ب اه ني اهي از پرتگ هاي موجود آنوني، ذات مقدس شاهنشاهه آه ايران جديد را در ظرف مدت آوت

اه       . شاهراه ترقي آشانده   در چ ا بن اآو ت امنيت به طوري در سرتاسر آشور حكمفرماست آه اگر زني يك تشت طلا به سرش بگيره و از م
وضعيت ديگر مثل جنگ پيش نيست و هرج      !  بيخود نيست آه ميگند چه فرمان يزدان، چه فرمان شاه         . ه، آسي متعرضش نميشه   بهار بر 

داره       ايه     . و مرج داخلي وجود ن ر س داالله زي ه             بحم دري در هم ه ق در تاجدارمان ب ول            ي پ ات محيرالعق اعي ترقي واميس اجتم ي شئونات و ن
ه        آرديم آه هيچ دولت خارجي جرات نمي        اه بكن ا چپ نگ يهن م ه م ه ب ا آن مي       . آن ون سرنيزه پشت سرمانه، و ب وانيم از   امروز دو ملي ت

ي  يادتان هست آه دوره. باور بكنيد آه ما پشت دنيا را به لرزه درآورديم. يكطرف قفقاز و از طرف ديگر ترآستان روس را تسخير بكنيم 
ود     داد احمدشاه به مردم عوض حقوق، آاه و يونجه و آجر مي    روز سلام ب د؟ پس پري ابوس مقدسشان شرفياب شدم     . ن ه پ ده    . ب ه بن در ب چق

فالت آوچه و          ! ي مبارآشان را از سر ملت آم نكنه         خدا سايه . اظهار تفقد و بنده نوازي فرمودند      شون، راه آهن، آس ادي، ق ت، آب خب، امني
  ها را آي به خواب ديده بود؟ ي اين بناهاي حيرت آور، همه

د نمي        تصديق دارم آه با داشتن نابغه بنده  : مزلقاني ران را تهدي اه هيچ خطري ملت اي ا    اي مثل اعليحضرت رضا ش د و حقيقت آن
ر هستيم                          ر آمت رده، دورب زل آ ا را متزل ك دني ه اساس و سامان ممال سوز آ ل   . بايد خدا را شكرگزار باشيم آه از اين جنگ خانمان ا قاب ام

  .تاثير شديدي در اقتصاديات و معنويات دنيا خواهد بخشيدنخواهي /انكار هم نيست آه اين جنگ خواهي
ه    خوشبختانه اعليحضرت ما متوجه. ي شمالي ماست    ـ چيزي آه تا آنون مانع پيشرفت اقتصاد و تجارت شده، همسايه            ن نكت ي اي

انيد، مي               ي حمله   من خبر موثق دارم، آسي آه مژده      . هستند ه سمع مبارآشان رس ه شوروي را ب ان ب ه اعليحضرت از ذوق   گف  ي آلم ت آ
ران تبريك بگو           : گنجيد و فرمود    توي پوستش نمي   وك   ! چه حرف بزرگي   ! به من ميگي؟ برو به ملت اي وك، مل ل   !  الكلام  آلام المل ه عق ب
  . رسيد افلاطون هم نمي

دار   ! پيش خودمان بمانه  : بعد مثل اين آه پشيمان شد چشمك زد و گفت          تبعادي ن ه اعليحضرت   اسرار سياسيه، بعلاوه هيچ اس ه آ
رد  ديشب توي راديو برلن هيتلر نطق مي      ! اين هوده شهر قفقاز آه مدتيه به ملت وعده ميده، به ايران ملحق بكنه              ده   . آ اي  چه صداي گيرن

يده    مي . آقا او هم نابغه است . زدند آمد، نيم ساعت براش دست مي هر آلمه آه از دهنش بيرون مي      ! داشت ي سياست را   خواد دستگاه پوس
شايد همين الان آه من دارم با شما صحبت       ) ي خنده   قهقهه! (ي ديگه آلك روسيه آنده است       دو هفته /تا يكي . عوض بكنه و نظم جديد بياره     

ان   /بعد هم نوبت انگليس ميرسه، آن ديگر مثل آب خوردنه، به شما قول ميدم تا يكي  ! آنم، از مسكو هم گذشته باشند       مي اه ديگر آلم ا   دوم ه
رد                 . (هستندتوي تهران    ال آ دي حرفش را دنب يلم              .) حاجي آب دهنش را فرو داد و به طرز علاقمن ان ف وي سفارت آلم الي، ت جاي شما خ



ه        ! سرباز آلماني، نگو، يك پارچه آهن بگو . دادند، من هم دعوت داشتم     شكست فرانسه را نشان مي     ه بتون شوني نيست آ ا ق وي دني ديگر ت
ده      ! شنويد ، يك چيزي مييك چيزي ميگم! ها را بگيره جلو آن  ا را تمشيت ب وينش دني ا نظم ن شه،      ! بگذاريد هيتلر ب ا عوض مي اي م اقلا آق

ال خودشان،            . بينيم  ي علامات ظهور حضرت صاحب را داريم به چشم مي           همه! خودش فرجه  ه، م آقا مرام اشتراآي يعني چي؟ اگر خوب
ا   اگر بده، با ديگران چه آار دارند؟ پيش از اين بلشويك           ومن            ب ومن آن وقت     (زي، من سالي ده هزار ت م هزار ت ه روسيه    ) آن ه ال ب پرتق

ي  ادر م ال        ص ه پرتق ه ب ه برس د، چ د بخورن م ندارن ان ه ه ن ك تك ردمش ي الا م ردم، ح ك    ! آ د، ي دهي گفتن ك فرمان ا ي وي دني ي ت وانگه
د    ! فرمانبرداري وآر من شده،        ! پس بروند با قضا و قدر جنگ بكنن راد ن ا شدم، م ن         چرا من آق ه من چه؟ از اي ته، ب دا خواس ه خ  چون آ

دا            ! توانند وزير بشوند    دنيا نظم داره، همه آه نمي     . آنم  صنار مي /آنم، يكشاهي   آنم، آار مي    گذشته، من جان مي    م گ شه، يكي ه اه مي يكي ش
سلم                 ! ميشه ه مشدي حسن     من از آد يمينم عرق ريختم، دو تا آجر روي هم گذاشتم، خونه ساختم، توش نشستم، حالا مفت و م دم ب  آن را ب

  !پس ديگر آسي پي آار نميره، آبادي نميشه، پس مراد بشه حاجي و حاجي، مراد! پهن پا زن؛ فقط چون گردنش آلفته؟
ه سير            ! فرمائيد همين طور است آه مي  : مزلقاني ن آ ه اي ا ن شود، ام رار ب ويني برق د و نظم ن ي رخ بده در دنيا البته بايد تغييرات
  !بكنندقهقرايي را طي 

  .ـ ميگند هيتلر مسلمان شده و روي بازويش لا اله الا االله نوشته
  مگر خبرهاي امروز را ملاحظه نفرموديد؟. ـ بله، جدا به ايران علاقمند است  

ومرث واسه          ـ نخير، اما مقاله    د    ي همت عالي شما را آي ديم            . ام خوان ساآين تق ه دارالم ه ب يط اسب دواني آ راي آن ده بل راستي ب
ود و باعث خجالت من شد       هديه. ه بودم، داد سخن داده بوديد     آرد ابلي ب د،          . ي ناق ه ديگران تبعيت بكنن ن آ راي اي ا از لحاظ سرمشق ب ام

ارات       . ترين نويسندگان دنيا هستيد     شما يكي از بزرگ   . آقاي مزلقاني به شما تبريك ميگم     . مطالب قابل توجهي داشت    اظ و عب راستي اين الف
  از آجا پيدا آرده بوديد؟به اين قشنگي را 

  .ي اخلاقي و اجتماعي خودم  را انجام داده بودم، اما مقام رياست معتقد بودند آه قدري اغراق آميز است ـ بنده وظيفه
  !ـ عجيب

ده  لاوه عقي ه ع فحه  ـ ب ه در ص د آ د بودن فحه     من الاخره در ص ده ب رار بن ه اص يكن ب شود، ول اپ ب وم چ د  ي س اپ ش . ي اول چ
ذآر داده مخصوصا ملاح ده ت ه بن د آ ه فرمودي ه  ظ ردن هم ه گ اجي ب ا آزادي    ام ح لاب است و م د انق ه فرزن ان حق دارد و يگان ي ايراني

دامني و                         مشروطه ي خودمان را مديون ايشان هستيم؛ به خصوص اين شخص نوع پرور معارف پژوه آه تمام عمرش را با شرافت و پاآ
  .آنيم ان است و ما به داشتن چنين عناصر سياستمدار عاليقدري افتخار ميپرهيزگاري گذرانيده، يكي از ذخاير ملي اير

ه    آرد و مي   هاي ذوق زده به مزلقاني نگاه مي        حاجي با چشم  . مراد با دستمال پياز وارد شد      د آلم ق او    خواست چن دار در تمل ي آب
  .قا، حليمه خاتون حالش به هم خوردهحاجي آقا، حاجي آ: گفت بگويد آه ناگهان صداي زني از توي دالان شنيده شد آه مي

  مگر هزار بار نگفتم؟ مراد برو ببين باز ديگر چه خبره؟! خفه شو ضعيفه: حاجي گوشش را تيز آرد و گفت
  !بفرمائيد اندرون، حليمه خاتون تمام آرد: خاك به گورم، به حاجي بگو: صداي زن

  :  زلقانيحاجي رو آرد به م. آمد ي نامعلومي از دالان مي صداي همهه
ه             من توصيه   . اي رخ داده    ي مولمه   ببخشيد آقاي مزلقاني، گويا قضيه     يس روزنام اي رئ ه آق ر  “ي    ي شما را ب رد  ” دب اآب اجازه  ! خواهم آ

  فرمائيد؟  مي
ر دشكچ                    . مزلقاني و همراهش دستپاچه خدانگهداري آردند و رفتند        ه زي اني عصايش را برداشت و آاغذهايي را آ ه حاجي آقا خيلي به ت

اش : بعد رو آرد به مراد و گفت     . اش گذاشت   بود، به دقت تا آرد و در جيب گشاد جلذقه          رو زود  ! من ميرم اندرون، تو مواظب دشكچه ب ب
  ! الشريعه را خبر آن حجته

  .بعد عصا زنان داخل دالان شد
*  *  *  

ود  ده ب ا آم ه دني ان حاجي و حاجي زاده ب د قرب ه، شب عي اه ذيحج وتراب در م ه سال از عمرش .حاجي اب شتاد و ن ه ه ر چ  اگ
ه . آرد  تر نمود مي    گذشت و يادگار زمان ناصرالدين شاه بود، اما نسبت به سنش هنوز شكسته نشده بود و خيلي جوان                   مي ار    قياف ا وق ي او ب

فيد    هاي چاق و پر خون، فرقِ طاس و موهاي تنك رنگ و حنا بسته داشت و همي      ي مازويي، گونه    آله. و حق به جانب بود     ه ريش س شه ت
شانه     . ي خرسك به صورتش چسبيده بود       و زبري مثل قاليچه    شيده        سبيل آلفت صوفي من اغ تك آ ر دم ود و      اي زي زان ب ل چنگك آوي اش مث

شتش غل غل مي          هاي مثل تغارش آه رگه      چشم ر ابروهاي پرپ ه سر مي        . زد هاي خون در آن دويده بود، زي ه شبكلاه ب ه در خان ي آ وقت
. چسبانيد  زد، سرش را بدون ميانجيگري گردن به تنش مي    اش موج مي    شد و غبغب آلاني آه زير چانه         شبيه به گلابي مي    اش  گذاشت، آله 
خنديد، يك پارچه  اش آه هر وقت مي  هاي عاريه گذاشت، صاف و نازك شده بود و دندان هاي گوشش را آه هميشه زير آلاه مي      بالاي پرك 

ود،   . ي حاجي بلند و پاهايش آوتاه بود بالاتنه. آرد اش را تكميل مي يافهافتاد، ق   مثل طلاي چرك بيرون مي     به همين جهت وقتي آه نشسته ب
  . آرد؛ اما از پشت سر آمي خميده بود و قوز داشت رفت آوتاه جلوه مي ميانه قد و زماني آه راه مي

ود                 شاد ب ه جلوس مي          در تابستان لباس او منحصر به يك پيرهن يخه حسني و يك زيرشلواري گ شه يك       و در هشتي آ رد، همي آ
ن،   . انداخت  گذاشت و قباي نازآي هم به دوش مي         پوشيد و يك شبكلاه به سر مي        هاي فراخ داشت، مي     ي گشاد هم آه جيب      جلذقه با وجود اي

رون مي              چون آستين پيرهنش دگمه نداشت، دست        شه بي شمالودش همي ه و پ اد و از درز يخه        هاي خپل ا     افت راهنش ت شم    ي پي ر غبغبش پ  زي
ده      در حال نشسته وقتي آه تسبيح نمي      . شد  زمخت خاآستري رنگي به ريشش پيوند مي       اش را  انداخت، عادت داشت آه با دو دست شكم گن

ن       خورد، مي   هاي ريز مي    در زمستان سرداري برك قديمي چرآي آه پشتش چين        . نوازش آند  پوش   پوشيد و به قول خودش اين سرداري ت
ود                         حكايت مي مبارك بود و     ه ب رار داده و گفت رمش را مخاطب ق وي محت در   : آرد آه يك روز ناصرالدين شاه در شكارگاه، اب مرحوم مقت



ن  ! اند  آرده  مثل اين آه قبل از مرگش او را مرحوم خطاب مي          ! پوش مال تو    اين تن ! خلوت، بيا پدر سوخته    پوش را از   اما در حقيقت اين ت
از وقتي آه باد فتق گرفته . گذاشت پوشيد و آلاه گشاد به سر مي م آت بلند خاآستري و شلوار سياه مي     در آوچه ه  . فروش خريده بود    دست

  .رفت گرفت و گشاد گشاد راه مي اي هم دستش مي بود، يك عصاي سرنقره
صبح  . گرفت  مياش انجام هاي چيده و واچيده داشت، اما تمام پذيرائي او در هشتي خانه هرچند حاجي بيروني و اندروني و اتاق     

ول خودش           زود به آنجا شبيخون مي     ه ق ي و ب زد و اگر در خارج آاري نداشت، تا سرشب در همان جا مشغول ديد و بازديد و آارچاق آن
ي . آردند آه شام حاضر است رتق و فتق امور بود، تا وقتي آه از اندرون خبر مي  يس     حاجي با ب ان و اشراف و رئ ايي از اعي وزراء   ري ال

اره   . آرد  جا پذيرايي مي محمد در همان تا ملاي محل و بقال سرگذر و حتي زال       گرفته   ه در ب ه او     در مقابل اعتراضي آ ر ب ي شخص اخي
ه نيست   ي آن  اين هم يك نفر آدمه، مثل همه      “: شده بود، جواب داده بود     ه شهرنو       ! هاي ديگر، لولوخورخوره آ د ب ه زال مم ا نظمي آ اتفاق

د          داده، تمام بلديه با بو     ران بده ه . دجه و متخصصينش نتوانست به شهر ته ه      ي فاحشه    خون ا را طبق ينما و             ه شان س رد، براي نظم آ دي و م بن
ونر شدند            تياتر ساخت؛ اما بلديه    ا دزد ميلي د ت ارش چن ي شما خواست يك تياتر بسازد، پنجاه مرتبه خراب آرد و از سر نو ساخت و از آن

بعدش هم ما آه ضامن بهشت و دوزخ  . آنه ريا مي تقيه و بي  آنند، اين بي    ري آه ديگران در خفا مي     وانگهي آا ! تمام ماند   و آخرش هم نيمه   
ستند؟ من صراحت لهجه                  ي آله گنده    مگر همه ! گذارندمان  آسي نيستيم و توي گور ديگران نمي       ها و زمامدارانتان باهاش دست به يكي ني

د  ، وگرنه مردم عيالوار نمي دارم، نه اين آه يكي لازمه آه شهرنو را اداره بكنه           ر و      . توانند زنشان را نگهدارن اه و وزي ه، ش و جامع اگر ت
ه  . شناسم   ي اعيان و اشراف و نجباي اين شهر را خوب مي            من همه ! وآيل هم نباشه، زال ممد لازمه      ه من             در معامل ه ب ينما آ ي ساختن س

تيم   ساب نداش تلاف ح وزن اخ ر س ك س د، ي ه دادن وي اي . مقاطع ه ت ف آ سمه حي ه مج ست، وگرن دردان ني هرنو  ن مملكت ق وي ش اش را ت
  !گذاشتند مي

ه   . آرد هاي او هيچ وقت از سه نفر تجاوز نمي         وليكن از آن جا آه هشتي حاجي چهار نشيمن بيشتر نداشت، مهمان            ين آ يعني هم
ايش     مثل اين بود    . دادند  شدند و جاي خودشان را به تازه واردين مي          شد، حاضرين جيم مي     شلوغ مي  اتر او را نم د تي آه اگر روزي بخواهن

  !نمايش بدهند، از لحاظ صرفه جويي، تزئين سن منحصر به يك هشتي باشد
اآو فروشي داشت           االله در بازارچه    پدر حاجي، مشهدي فيض    ال حرام و حلال را              . ي زعفران باجي دآان تنب ي م سال قحطي آل

رد، مش فيض     مخصوصا وقتي. زير و رو آرد و پشت خودش را محكم بست          اآو را تحريم آ االله يكي از حاشيه     آه ميرزاي شيرازي تنب
يله عذر        هاي خانه   نشين ن وس ه اي ي يحيي خان مشيرالدوله بود و بعد از آن آه ملا عبداالله واعظ غليان آشيد و دوباره تنباآو حلال شد و ب

رد  آمپاني رژي را خواستند، مش فيض     ده و         االله در اين ميان لفت و ليس غريبي آ ه قيمت ارزان خري ه ب اآوي تحريم شده را آ ي تنب ؛ يعن
يك سفر   . الحج شد   ها ذرع زمين به قيمت دو تا پول از ميرزا عيسي وزير خريد و واجب انبار آرده بود، به قيمت گران فروخت و مليون     

الگي  . شيدبه مكه رفت و پولش را حلال آرد و برگشت و تا آخر عمرش در حجره نشست و موي را از ماست آ       بالاخره سر نود و سه س
  .او از دواي ماليدني آه در خانه بود، خورد و مرد. از شدت خست و لئامت مرد، به اين معني آه قولنج شد و حكيم باشي نسخه داد

ه     اما وانمود مي   . اش حاجي ابوتراب رسيد آه حاجي به دنيا آمده بود           يكدانه/االله به پسر يكي     تمام ارث حاجي فيض    رد آ ه     آ ه مك  ب
ل         هايي آه از پدرش راجع به سفر مكه شنيده بود، به حساب خودش مي               رفته است و حكايت    گذاشت و مانند پيش آمدهاي زندگي خودش نق

ناخت، حاجي    چون پدرش را آسي نمي . اما حاجي ابوتراب دآان تنباآو فروشي را به هم  زد و صاحب املاك و مستغلات شد   . آرد  مي ش
اه                            از اين استفاده آر    سيار نزديك ناصرالدين ش ان ب ان رآاب و درباري درش داد و او را يكي از ملازم ه پ د و لقب حاج مقتدر خلوت را ب

درش دست آمي نداشت      ! هميشه هم ورد زبانش بود آه ما اعيان درجه اول، ما نجباء      . آرد  قلمداد مي  وز  . در خست و چشم تنگي از پ هن
  : آرد راموش نكرده بود و سر دهشاهي الم شنگه به پا ميهاي زمان شاه شهيد را ف حساب قران آهنه

  !معقول آن وقت زندگاني داشتيم! منو چاپيدن
ه                  ام و خان ان و حم ه    ي اجاره  با وجود درآمد هنگفتي آه از املاك و مستغلات و دآ ازار و آارخان املات ب شبافي و   اي و مع ي آ

ه مي             هاي آلان داشت و حتي        پارچه بافي اصفهان و آارچاق آني      رد، هر    با سفراي ايران در خارجه مربوط بود و اجناس قاچاق معامل آ
ايش را وارسي مي    آشيد، بار و بنديل صيغه    شمرد، هيزم را مي     اش را مي    ي قند خانه    روز جيره  ه اصطلاح مشروطه       ه ديم آ رد و در ق آ

ه  ام. بست ها و نوآرش را به چوب مي  اش، رعيت   هنوز باب نشده بود، جلو هشتي خانه       ه      ا ظاهري فريبنده داشت و قياف ه جانب ب ي حق ب
  :گفتند گرفت، به طوري آه همه پشت سرش مي خود مي

  !چه آدم حليم و سليمي است
  .همين ظاهر آراسته و اهن و تلپ، باعث شهرتش شده بود و معروف بود آه آدم آارانداز و خيرخواه و خليقي است

رم مي              حاجي معتقد بود آه هزار دوست آم و يك دشمن          ا هر آس گ ين جهت ب ه هم ه دست       زياد است، ب ه را ب گرفت و دل هم
رد  در سياست هم هميشه دخالت مي . ها فدايي او بودند    از اين رو خيلي   . آورد و با محيط خودش سازش پيدا آرده بود          مي ر   . آ ل و وزي وآي
ا مي  : گفت    هميشه مي   .حلال مشكلات همه بود   . آشيد  ي رياست وزراء را مي      تراشيد و خودش هم آباده      مي وي      م ار صباحي ت خواهيم چه

  !اين مملكت زندگي بكنيم و از نان خوردن نيفتيم و يك قلپ آب راحت از توي گلويمان پائين برود
ود و مشق خط و سياق               . اما حاجي سواد حسابي نداشت     ده ب زمان ناصرالدين شاه پيش معلم سرخانه، گلستان و بوستان را خوان

ه  . آرد موقع تكرار مي آرد به موقع و يا بي     هاي ديگران را از بر مي       ي او قوي بود و حرف       ، وليكن حافظه  را ياد گرفته بود    هر وقت هم آ
نشسته، يا در زمان  گفت آه مرحوم ابوي در دربار شاه شهيد بالاي دست حاجي ميرزا آقاسي مي             مثلا مي . رفت  آرد، از رو نمي     اشتباه مي 

د و از     ي دآن دعوتش آرده آه پست وزارت خارجه  ك چشم درآورده، يا مهاراجه آريمخان زند سه من و يك چار       ويض آن ه او تف اش را ب
ا سواد آن                  . اين قبيل چيزها   ود، ام ه او نمي        اگر چه با رجال درجه اول و زمامداران مملكت دمخور ب م ب ا ه ه حاجي و      ه ي ب د و خيل چربي



در    : گفت  رفت و مي   حاجي از دهنش در مياش اطمينان داشتند؛ در صورتي آه گاهي     اظهار عقيده  ه چغن ه ديگ، بل ردم و    ! بل ن م وي اي ت
  !اين ملك، ما هم سياستمدارش هستيم

ه از مدرسه برمي      ا    گشت، مي   از وقتي آه وارد سياست شده بود، مرتب روزنامه را به پسر آوچكش آيومرث آ م ب داد  و او ه
م رموزي     جنباند؛ مثل اين آه در ميان خط اجي به حالت پرمعني سرش را مي     خواند و ح    اش روزنامه مي    ي تكليف شده    صداي دورگه  ا ه ه

ه اطلاعي داشته               . توانست بفهمد   آرد آه همه آس نمي      آشف مي  ي آن آ م ب حاجي به آتاب اخلاق و گلستان سعدي معتقد بود و از تاريخ ه
د در مدرسه آتك مفصلي         سه بار لغت اشتباهي براي آيومرث معني آر /دو. آرد باشد، بيخود تعريف مي   ك روز بع ه طفل د و سبب شد آ

يد  نوش جان بكند و از اين جهت ديگر اشتباهات خود را از پدرش نمي    اليف دارد،        . پرس اب اخلاقي در دست ت ود آت حاجي شهرت داده ب
م داشت و        . اما آسي را سراغ نداشت آه اين آار را مفت و مسلم براي او انجام بدهد                ي ه زرگ  بعلاوه ادعاي ادب ه       ب الم ب سوف ع رين فيل ت

م هر    در انجمن. ي غلط آتابش را مجانا به او تقديم آرده بودند نظرش قوستاولوبون بود آه زياد اسمش را شنيده بود و ترجمه      هاي ادبي ه
ان مي        جلو هر آسي تواضع مي    . نشست  رفت، هميشه در صدر مجلس مي       وقت مي  شيد و چاي شيرين مي     آرد و غرغر غلي ر ه . خورد  آ

در آف مي        قطعه شعر آه خوانده مي     ا دو روز دستش درد مي            شد، آنق ه ت ده      زد آ ه عقي ن آ راي اي رده باشد،      گرفت و ب ار آ ي بكري اظه
ا يكي     . آرد ها از شعر قاآني تعريف مي     هميشه در اين انجمن    ود، ام ده ب وان او را ندي ود     /گرچه دي نيده ب يح او را در جواني ش . دو شعر وق

د  تعريف از انسجام شعر او مي   ها     خيلي  باضافه دوم حاجي مفتخر مي           . آردن ه ق م مرتب ب ار و فرهنگستان ه رورش افك ه    مجالس پ شد آ
تباهات مضحك مي                ا اش ه ج رد  عضويت رسمي آن جا را داشت و در هم ول، موي را از ماست مي       . آ ط سر حساب پ شيد  فق د   . آ هر چن

ه         ال مردگي مي    مند بود و خودش را به شغ         حاجي هميشه از دست دنيا گله      ود آ انش ب شته و دوره   : زد و ورد زب ه برگ د و زمان ي آخر   عه
  ! زمانه

ل سواري                       ، خانه   چون همسايه  اش را به قيمتي آه حاجي مشتري بوده، نفروخته، يا آوچه براي اتومبيل او تنگ است و يا اتومبي
ه او زل زل            شدهتربيت    او سيستم سال آينده نيست، يا درخت نارنجش بار نداده، يا مردم بي             اند؛ چون سر ختم شيخ عبدالغفور يك جوانك ب

  ! هاي او همدردي بكنند ي مردم با اين بدبختي نگاه آرده و محلش نگذاشته و متوقع بود آه همه
ود            رده ب ه خود مشغول آ يكي دل خوني از دست سرتيپ االله وردي      : اما چند موضوع بود آه در اين اواخر فكر او را سخت ب

دتر از طرف زن         . هاي قنات آبادش را به قيمت نازل خريد          زمين داشت آه  ه ب ق و از هم اد فت ري و ب م پي د ه ود     بع ايش سخت نگران ب . ه
ي      ه درد ب ه آمك حجه              پيري آ ين مناسبت ب ه هم ود و ب اني ب شريعه معجون   درم اب   ال ايي از روي آت وه و       ه اء الحي لفيه و م ه و ش هاي الفي

ا  . آرد برد و اغلب تجديد فراش مي     آار مي  آرد و به    راهنماي عشرت تهيه مي    ديگر باد فتق بود آه هر چند او را از پا در نياورده بود، ام
ادي نداشت          شنيده بود آه عمل در سن او خطرناك است و به علاوه به حكيم فرنگي و يا فرنگي مآب و دواهاي آن                      م هيچ اعتق ا ه مگر  . ه

خود   چرا بي. اند اش نوشته ر تيغ حكيم بياندازد؟ تقدير هر آس معين شده و روي پيشاني       پدرش را دواي فرنگي نكشت؟ چرا تن خود را زي         
  . افزود آمك به اجل بكند؟ در صورتي آه فتق به اهميت و اعتبار او در جامعه مي

ه سرشان ر                  . هايش جدي بود    اما موضوع زن   ا بيلان زندگي زناشويي حاجي عبارت بود از شش زن طلاق گرفته و چهار زن آ
شكيل مي             د  خورده بود و هفت زن ديگر آه در قيد حيات بودند و اهل بيت او را ت رد     . دادن اك خورد و م ه تري م   . زن اولش اقليم حاجي ه

رد  يكي سر زا رفت، يكي از پشت بام پرت شد و آخري هم حليمه از دل         . اش را بالا آشيد     ي دارايي   نامردي نكرد و همه    ا   آن. درد آهنه م ه
ده  . فتند، مهر خودشان را حلال و  جانشان را آزاد آردند      هم آه طلاق گر    ان زن ن دو صيغه    مي ا اي ه جوان و       ه رم آ ر و محت ي آخري، مني

حتي وقاحت  . دار بود رفت و خيلي چاخان و سرزبان منير زياد به خودش ور مي  . آردند  سال بودند، افكار حاجي را سخت پريشان مي         بچه
اني در هجو او مي     هل خانه هميشه اداي حاج آقا را درمي       را به جايي رسانيده بود آه جلو ا        د  آورد و شعرهاي بند تنب م يك    . خوان رم ه محت

ه حاجي بچه     ي دو ساله داشت و حالا باز هم شكمش بالا آمده بود، در صورتي آه بعد از آيومرث شانزده سال مي    بچه شده   گذشت آ اش ن
دن مي        گل و بلبل آه به اسم پسر عمو مي        ي چهار زلف ترنجي       ي نكره   آن وقت اين مردآه   . بود ه   آمد، از محترم دي رد، و هم دورنش   آ ي ان

ين               ديد، چه صيغه    را مي  اي بود؟چرا چشم و ابروي سكينه شبيه اين گل و بلبل بود؟ دختر ته تغاري آه آنقدر عزيز دردانه بود، حالا به هم
د  ها مي  چيزها آه راجع به آن هم با آن  هاي جوان     به علاوه رفتار اين صيغه    . علت از چشمش افتاده بود     ثلا  . شنيد، مشكوك به نظر مي آم م

ه و                     12آن روز آه تلفن دروغ آرده بودند و حاجي را به محضر شماره               ام رفت ر حم د مني ه برگشت، دي ه خان ه ب ي آ د، وقت  احضار آردن
ي   م ب م برنگشته؛ آن ه وز ه ازه هن ود و حاجي ا ! ي او اج ر خدمتكارش ب ه اگر آب روي دستش  خب، گرچه مني ود آ رده ب و را صيغه آ

  !ريزد، به او حلال باشد، اما بالاخره زن شرعي حاجي بود و به اين سن و سال همين مانده بود آه برايش حرف دربياورند مي
ا و صله      اصلا چرا حمام رفتن زن     ود؟ يكي                  ه در طولاني ب شان آنق ا آوردن ه ج ام ب ا نتيج           /ي ارح رد، ام ات آ م تحقيق ار ه ي   هدوب

ه  . اند، آلاه سرش بگذارند آرد همه دست به يكي آرده    تصور مي . به همه آس بدگمان بود، حتي به مراد       . مشكوك به دست آمد    چيزي آه ب
ام مي      شايد زن . آمد انعام بدهد    انداخت، اين بود آه حاجي دلش نمي        آارش گراته مي   ايش انع ا مي         ه ول از آج ن صورت پ ا در اي د، ام دادن

ه زهر چشم مي      با خشونت هر چه تمام. پيش آمدها تاثير بدي در خلق و خوي حاجي آرده بود          آوردند؟ اين    ي    تر از اهل خان گرفت و خيل
وز مي                 شد؛ حتي زبيده را آه بي اجازه        زود عصباني مي   ه هن ايش زد آ د  ي او ترشي پياز برداشته بود، حاجي چنان با عصا به مچ پ . لنگي

سفه ك فل ه از ي شتي خان اب ه شيك زن ي انتخ شتي آ ا در ه ود ت ت ب ين عل ه هم شد  طرف ب ايش را بك ارج . ه ا خ ه وارد ي اشخاصي را آ
ي مي           . آرد  شدند، وارسي مي    مي رد   به علاوه گاهي هم سر آوچه چشم چران ه                . آ م در گذاشتن آرسي جداگان ستان ه ن ترتيب زم ه اي اي   ب

  .آرد، از مخارج زيادي جلوگيري مي آرد و دستش را گرم ميگذاشت  شد و با منقلي آه ميان پاهايش مي براي خودش صرفه جويي مي
ود                 ده ب از از آب درآم سي  و قمارب ود، عرقخور و سفلي رده ب دا آ ر پي د از هشت دخت ري و بع ه سر پي . پسر اولش آقا آوچيك آ

ه فرنگ                 حاجي به استناد فرمايش حضرت امير آه بچه        ا آوچيك را ب د، آق تاد  هايتان را متناسب با دوران بپرواني ا آوچيك    . ستان فرس ا آق ام
ل   هاي شيك مي آرد، لباس هايش را براق مي     ذوق و استعداد زيادي در تحصيل نشان نداد و همين آه به ايران برگشت، زلف               پوشيد، اتومبي



د و شد مي       رستوران/راند و با سگ بغلي نژاد پكن در آافه        لوآس آخرين سيستم حاجي را مي      رد و طل  هاي درجه اول شهر آم بكارهاي  آ
ه مي  درش حوال ه سر پ ود را ب اق خ ه درخت زد و شكست . داد جفت و ت ل را ب ستي اتومبي الم م ك شب در ع ضا ي درش پس از . از ق پ

شاني داشت     . آشمكش مفصل او را از خانه راند و از ارث محرومش آرد            درش پي د پ ه علت آراستگي سر و     . وليكن آقا آوچيك هم مانن ب
ن شوفر دربار مفتخر گرديد؛ هرچند طرف توجه توجهات مخصوص مقامات عاليه و اندرون واقع شد      وضع، مخصوصا وجاهت به عنوا    

ين                   و همه از او حساب مي      د چن زرگش باي سر ب ه چرا پ ا برخورد آ رت حاجي آق بردند و راه ترقي و آينده برايش باز بود، اما به رگ غي
  : داد حاجي آقا به طلبكارهاي پسرش جواب مي. دگفتن بعد هم خيلي چيزها پشت سرش مي! شغلي را انتخاب بكند

فرنگ، اخلاقش را خراب آرده . ام آه ديگر آقا آوچيك پسر من نيست   ها هم چاپ آرده     ام و توي روزنامه     من استشهاد تمام آرده   
به راه، زير پايش نشستند  اي بود سري به راه، پايي      معقول بچه . پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد        ! امان از دوست بد   . است

ه      او ديگر نمي    . و افتاد توي هرزگي و ولنگاري        ه در خون ه       تون و واز بكن سر دومش              . ي من ه پ د و آرزوي حاجي ب ام امي ن جهت تم از اي
  .داشت ي مخصوصي نسبت به او ابراز مي آيومرث بود و علاقه

ه       تي آه شك به سكينه بچهزد، معتقد نبود و از وق هايي آه در روز مي     ي حرف   حاجي آقا به همه    ود آ رده ب دا آ ي سوگلي خود پي
م   . حالا ديگر ماشااالله بزرگ شدند: گفت مي. اش به بچه و اين جور چيزها هم سست شد      پلكيد، علاقه   هميشه توي هشتي جلوش مي     سر اول پ

اما به چند چيز بود آه      . رم پيش من مياند   اشخاص محت ! وانگهي معني نداره آه بچه توي هشتي بياد       . اش را ديدم    را لوس بار آوردم، نتيجه    
ره   وقتي آه صحبت از خوراآي به ميان مي   . اول به خوردن  . از ته دل ايمان داشت     د، چه ورت مي     اش مي  آم داد و  شكفت، آب دهنش را ق

. اد دوست داشت   هاي شيرين مانند خرما و حلو و باقلوا و پلوهاي چرب و شيرين را زي                مخصوصا خوراآي .  شد  ي چشمش گشاد مي     حدقه
الا مي     االله مي سر غذا هم بسم   ا انگشت   گفت و آستينش را ب ي   زد و ب اخن   هاي تپل ه روي ن ه مي       اش آ ود، لقم سته ب ا ب ايش را حن گرفت و   ه

ي    “: گفت آمد، مي هر غذايي آه به نظرش مشكوك مي. هميشه دوست داشت آه از لاي انگشتانش روغن بچكد      وان ضررتني لخصمك عل
چ  هايش به جنبش مي شد و شقيقه   هايش در موقع خوردن لوچ مي       چشم. خورد  و بعد مي  ” !ابن ابيطالب  وچ راه مي  /افتاد و مل داخت  مل د  . ان بع

ان        هايش را خلال مي و با ناخن دندان” !الهي الحمد الله رب العالمين  “: گفت  زد و مي    آروغ مي  ذا از سر جايش تك د از غ دتي بع آرد و تا م
ام   .  آقا حمام و مشت و مال را خيلي دوست داشت         بعد هم حاجي  . خورد  نمي ر حم اما از وقتي آه نرخ حمام بالا رفته بود، حاجي دير به دي
يده              . رفت  مي د ترش ود      به همين جهت تابستان در صحن هشتي هميشه بوي عرق تن ده ب وا پراآن ام يك مشت آب از    . ي حاجي در ه در حم

ه سر مي       ميآرد، بعد  خورد و دهنش را مسواك مي       خزينه مي  ف، آه و نال ال دلاك از روي آي دا را    خوابيد و زير مشت و م داد و شكر خ
م مي   . برد طاقت بود و به آساني خوابش مي   در مورد خواب هم حاجي بي     . گذاشت  مي ه ه ام     به محض اين آه چشمش ب ت، خروپفش تم رف

  !آرد؛ مثل اين آه دويست نهنگ لجن غرغره آنند فضاي خانه را پر مي
ه    شد و با وجودي آه اندرونش هميشه پر از صيغه و عقدي بود، هر وقت زني را مي طاقت مي اجي در مقابل زن بي  اما ح  د آ دي

ه شلخته   شد ـ و عموما اين زن  طرف توجهش واقع مي سه              ها خال د ـ چشمهايش آلاپي زي بودن رو پاچه ب ا آلفت و اب ازي مچ پ  و چادر نم
ه      . دويد زد و خون توي سرش مي     شد و له له مي      توي دهانش جمع مي   افتاد، آب     شد، نفسش به شماره مي      مي ود آ ده ب زي نمان تا پارسال چي

اي جان         ا رفق ود، ب عاشق خانم بالا، زن يوزباشي حسين سقط فروش دم چهار سوق بشود و حتي چند سال پيش آه هنوز باد فتق نگرفته ب
  .آرد اي را قرق مي  و خانهزد هايش گاهي به شهرنو هم گريز مي در يك قالب و همدندان

ود            اما از همه مهم    ول ب ه پ ستگي حاجي ب ر دلب ه    . ت ان و ماي ول معشوق و درم ه مقصودش در       پ ود و يگان ذت و وحشت او ب ي ل
ول دل حاجي غنج مي       . رفت  زندگي به شمار مي    ي  از اسم پول، صداي پول، شمارش پ اب مي   زد و ب ودنش     . شد  ت ول ب راي پ ول را ب او پ

ه وجود                 پرستيد و تمام وسايل را براي به دست آوردن آن جايز مي               مي دوست داشت و   ود آ در شده ب الم ذر مق ه در ع ن آ ل اي ست؛ مث دان
يله          ن وس ه دست آوردن آن را              حاجي براي اندوختن و پرستش اي ايلِ ب زار و وس ام اب ه ماموريت دارد و طبيعت تم راردادي در جامع ي ق

ود            دريغ در اختيار حاجي گذاشته و او        بي ه وجود آورده ب د مي         .  را در محيط مناسبي ب ه بلن ام          از صبح زود آ م تم ي در خواب ه شد، حت
ه                                 ه معامل ين مناسبت در هر گون ه هم ود و ب ع ضرر ب ن راه     اي شرآت مي      هوش و حواس حاجي متوجه جلب منفعت و دف رد و از اي آ

ا تملقش را مي   ها به چنگ آورد؛ اما از ترس زمامداران وقت و به خصوص شخص ا           ميليون ه خودش      ول مملكت آه دائم شه ب ت، همي گف
ام مي   آورد و معاملات بزرگ و خريد و فروش را به اسم پسر و يا زن         داد و گدابازي درمي     اي مفلس و بدبخت مي      قيافه د  . داد هايش انج بع

  .برد هاي آلاني مي استفادههم به نام نيك و شهرتي آه در جامعه پيدا آرده بود، خيلي دلبستگي داشت؛ زيرا از اين راه 
افتاد ـ در اخلاق  شد ـ چيزي آه آمتر اتفاق مي آرد؛ اما اگر خداي نخواسته زياني متوجهش مي حاجي منافع را زود فراموش مي

ره     شد و آن روي سگش بالا مي گناهش عوض مي ي بي قيافه. داد و رفتارش تغيير آلي روي مي    ه عصاي سر نق  اش اي آمد و اغلب در خان
  : گفت زد و مي حاجي دست روي دستش مي. هايش را مردم نابابي اجاره آرده بودند يكي از خانه. افتاد به آار مي

رده       . ام به باد رفت     آبروي صد ساله   ا نمي      من توي اين ملك استخوان خرد آ ه   ام، ام وانم خون دهم؛ پس        ت م اجاره ب ه مفت ه ام را ب
  هفت سر عيال را آي نان ميده؟

شته؟ اگر راست باشه      “: گفت  بادا، حاجي به مذهب هم معتقد بود؛ اگر چه خودش مي        براي روز م   ا برگ ل  ” !آي از آن دني و مث
ا       مگر با پول نمي . اش به آن دنيا هم اعتقاد محكمي نداشت         عقايد سياسي  ول داشت، دو دني شد حج و نماز و روزه را خريد؟ پس هر آس پ

اه محرم         . پرداخت  آرد و به ظواهر مي      دانست و در جامعه تقيه مي       مياما مذهب را براي ديگران لازم       . را داشت  م در م ين علت ه به هم
ا مي           ها و مجالس روضه     ها و حسينيه    توي تكيه  ادي                  . گرفت   خواني در صدر مجلس ج ه خرج زي ود آ رده ب قايي آ م س ومرث را ه ذر آي ن

ه    بند سفيد، توي جماعت مي ه شده بود، و آشكول و پيشي عاشورا او را با لباس سياهي آه برايش آوتا       نداشته باشد و در دهه     ه ب فرستاد آ
اند     رايگان آب به لب    ه مسجد مي             . هاي تشنه برس ذارش ب م گ اد، دست وضويي مي         هر وقت ه دا          افت از محض رضاي خ گرفت و يك نم

نوشت و داخل پيت خرما ـ آه از   آرد و يك چك چند صد توماني مي سالي يكبار هم پول خمس و زآاتش را به دقت حساب مي. گذاشت مي



شريعه را احضار مي    آن وقت حجه . گذاشت فرستادند ـ مي  املاك جنوبش مي ه او          ال ا را از بابت خمس و زآات ب ن چك و خرم رد و اي آ
د   بچه. من عيالوارم“: آورد آه بعد در همان مجلس بهانه مي! داد، تا بفروشد و يا عين خرما را به فقراء بدهد  مي شان خواسته  ها ديدن . و دل

رخ روز حساب مي     و خرما را في  ” !توي خانه باشد بهتر است     ه ن ادتر نمي        المجلس ب ان زي ا از ده توم ه عموم ولش را آ رد و پ ه    آ شد، ب
  .آرد آورد و باطل مي پرداخت و بعد چك خود را در مي الشريعه مي حجه

شود        حاجي دلش خوش بود آه به اين وسيله خمس و زآاتش را داده است؛ گ               روش ب د و ف يرم عوض اين آه خرما در بازار خري
ود و در           . و چك به دست ناشناسي بيافتد، خودش آن را خريده و در ضمن اداي فريضه هم آرده است                  د ب حاجي به شراب هم خيلي علاقمن

ا     ريخت و مي     ي مي توي قور ” دوا“فرستادند، آن را به عنوان        هر وقت هم برايش سوغات مي     . نوشيد  ريا مي   بي  مجالس مهماني    خورد؛ ام
رد          آرد، يعني پاسور و تخته قمار هم مي  . حاضر نبود آه پول به پايش بدهد       د ب ه از حريف خواه ود آ ئن ب ه مطم ي آ م وقت اه  . نرد، آن ه م

رد  ي مي فرستاد و در مناقب روزه سخنران انداخت و استغفار مي خورد، اما جلو مردم تسبيح مي ي آسالت روزه را مي      رمضان به بهانه   . آ
ازه  “: آمد، مراد عادت آرده بود آه بگويد هايش آشمكش داشت و احيانا آسي به ديدنش مي هر وقت آه خواب بود و يا با زن  ” !آقا سر نم

  ”!آقا به مسجد رفته“يا 
ردان   . آرد اي آه حاجي داشت، براي خودنمايي در سياست و آارهاي لوچ دخالت مي    از جاه طلبي   م روبرگ ود  از جاسوسي ه  نب

براي اين آه در همه جا نفوذ داشته باشد و بتواند منافع خود را بهتر نگهدارد، بايد                . و به اين وسيله محرم بسياري از اسرار مگو شده بود          
ترين سياستمدار  آرد و خودش را بزرگ حاجي سياست را يك جور معامله تلقي مي. شد اقرار آرد آه از اين راه منافع هنگفتي عايدش مي        

ه خود مي            از بس آه در همه جا جايش بود، و هميشه جلو مي           . دانست  ران مي دو شي ب وي حرف ديگران          افتاد و حالت بزرگمن گرفت و ت
اثير حرف خود را جستجو مي       حرفش آه تمام مي. دويد، يك نوع جسارت جبلي پيدا آرده بود         مي رد  شد، توي چشم طرف ت ن   . آ راي اي ب

د    دار، پررو و نخود هر آش بود و به زبان هر آس مي     زيرا حراف، سرزبان  آار استعدادي خدادادي هم داشت؛       ه  . توانست صحبت بكن ب
داد؛  ي آمك و توصيه مي    آرد و وعده  گرفت، اظهار همدردي مي داد و صورت حق به جانب به خود مي      حرف ديگران به دقت گوش مي     

همه جا با سلام و . ا به اين ترتيب براي روز مبادا دلي را به دست بياورد      آه سودي در آن باشد و ي        داد؛ مگر اين    اما عملا آاري انجام نمي    
ه                      صلوات وارد مي   ي در شهرنو و در هم ام و حت ردم در انتظار             شد؛ در مطب دآتر، در اتاق وزير، سر حم سياري از م ه ب ايي آ ي جاه

انعي وارد مي       بودند، حاجي با عزت و احترام و بدون آم         م،          . داد  ام مي  شد و آارش را انج         ترين م ا اشخاص مه اهي در صحبت ب ي گ حت
ل        ي آشور از دهنش مي    هاي گنده گنده  برخلاف مصالح عاليه        آرد و حرف    آلفت هم بارشان مي    رايش قائ ه ب يكن از احترامي آ د؛ ول پري

ده    اغل. بردند  گرفتند و بالاخره همه از او حساب مي         بودند و اطميناني آه به او داشتند، حرفش را نشنيده مي           ستاخانه    ب حاجي آقا خن اي   ي گ
  . انداخت و دردش مي گرفت اش مي آرد آه در اين اواخر باد در بيضه از ته دل مي

ه            ود آ انش ب ا ورد زب دارم   /من از آسي خورده      “: هر چند حاجي آق رده ن ه جاسوس شهرباني است و         ” ب ا شهرت داشت آ ؛ ام
ه        حتي رئيس شهرباني از او حساب مي      . ندان انداخته بود  گناه را به جرم جعل اآاذيب به ز         تاآنون چندين نفر بي    ود آ رده ب و ب برد، چون ب

بلا مي     چيزي آه غريب بود، حاجي هميشه اعضاي آابينه       . دست به يكي است   ” مقامات مهم خارجي  “با   د را ق ازار،    ي جدي دانست و در ب
  .آمد مي درست درآرد و هميشه به طور معجزه آسايي حدس او  پيشگويي و حتي شرط بندي هم مي

اي روس                          حاجي آقا همان قدر از بلشويم بي       ه اگر روزي پ رد آ ان مي آ ا گم سم؛ ام ه از فاشي ود آ ران برسد،          اطلاع ب ه ته ا ب ه
يخ مي           آنند و زن و بچه      درنگ املاك و دارايي او را غصب مي         بي ار م ه چه ه      اش را ب شند و آل ت، و      آ د رف لِ دار خواه الش گ ي او و امث

ها   بودند؛ در صورتي آه آلماني ها طمع به دارايي او آرده المللي براي اين بر پا شده آه روس زد آه شايد جنگ بين      مي پيش خودش حدس  
د  هاي او مي  بودند و براي پيشرفت افكار و مقاصد و نقشه       به آمك او برخاسته    ه   . جنگيدن ه دقت       هر شب برنام رلن را ب و ب ي فارسي رادي

زل مي          هاي آلمان، قند توي دلش آب مي        فتداد و با خبر پيشر      گوش مي  ي را     . دانست  شد و آلمات گوينده را وحي من م موسيقي عرب د ه بع
سه مي          آمد، با لذت گوش مي       هايي آه مثل صداي شتر فحل از توي راديو درمي           گرفت و به نعره     مي الم خل اد  داد و در ع ه    . افت ا ظاهرا ب ام

ول خودش       . زد هاي ضد و نقيض مي      آمد و حرف    همه رنگ درمي   د   “: براي اين آه به ق ان خوردن نيفت ه      ” .از ن ود آ د ب چون حاجي معتق
ه      زندگي يعني تقلب، دروغ، تزوير، پشت هم اندازي و آلاه          را جامع ر           برداري؛ زي ود و هر آس بهت ن اصول درست شده ب ي او روي اي

  . آشيد يتوانست آلاه بگذارد و سمبل آاري آند، بهتر گليم خود را از آب بيرون م مي
اه     ران گن ود ديگ ل وج ودش را مث ود خ اجي وج ي  ح صور م ار ت ه  آ راي تبرئ رد و ب الوس و    آ سه و س يچ دسي ودش از ه ي خ

شود آن را به هر سو گرداند و از اين رو آارچاق آني، پشت   انديشيد آه زبان يك تكه گوشت است  آه مي           مي. اي روگردان نبود    بازي  حقه
ود       فريبي جزو غريزه    و عوام هم اندازي، جاسوسي، چاپلوسي      ن را مي      . ي او شده ب ه اي ان برجسته      زمان م از مردم سنديد و او ه ان   پ ي زم

درزهايي را   ! خواست در اين بازار آلاه برداري دنيا، آلاه سرش رفته باشد           خود بود و نمي    د و ان از وقتي آه از پسر اولش سر خورد، پن
ه وعده    اي از آتاب موهوم اخلاقي  د و شايد عصاره  اش به محك آزمايش زده بو       ي زندگي   آه در دوره   ود آ اليفش را مي   اي ب ام   ي ت داد و تم

سفه  ومرث مي        فل ه خورد آي ود، ب ده؛ اگر       “: گفت  داد و مي ي حاجي در آن خلاصه شده ب ردم هستند؛ بچاپ و چاپي ه م ا دو طبق وي دني ت
دازه  آنه و از زندگي عقب مي         يادي لازم نيست، آدم را ديوانه مي      سواد ز ! ها باشي، سعي آه ديگران را بچاپي        خواهي جزو چاپيده    نمي ! ان

داري و آلاه                      ! فقط سر درس حساب و سياق دقت بكن        ول را نگه واني حساب و پ ا بت افي است، ت ي، آ اد گرفت ه ي چهار عمل اصلي را آ
برو بند  آفش تو سيني بگذار و بفروش،        شنوي    بايد آاسبي ياد بگيري، با مردم طرف بشي، از من مي          ! سرت نره، فهميدي؟ حساب مهمه    

ا مي         ! خيلي بهتره تا بري آتاب جامع عباسي را ياد بگيري          شي، ت ن، حق       سعي آن پررو باشي، نگذار فراموش ب دام بك واني عرض ان ت
د، از در ديگ      ! از فحش و تحقير و رده نترس      ! خودت را بگير   د   حرف توي هوا پخش ميشه، هر وقت از اين در بيرونت انداختن ا لبخن ر ب

  !سواد؛ چون گاهي هم بايد تظاهر به حماقت آرد، تا آار بهتر درست بشه وارد بشو، فهميدي؟ پررو، وقيح و بي



د    اعتقاد و مذهب و اخلاق و اين حرف       . بايد مرد روز شد   . هاست  مملكت ما امروز محتاجِ اين جور آدم       ها دآانداري است؛ اما باي
ه آن        تقيه آرد، چون در نظر عوام مهمه،       وزه      براي مردم اعتقاد لازمه، بايد ب ا پ ه            ه اع يك لان ه اجتم د زد؛ وگرن ا   . ي افعي است     بن هر آج

رده                  . دست بگذاري، ميگزند   شه از گ ان ب ا اطمين ا ب شيد    ي آن بايد مردم، مطيع و معتقد به قضا و قدر باشند، ت ار آ ا آ ه،    ! ه ه مهم زي آ چي
ر               ن با زن مردم، رقصيدن، خنده     طرز غذاخوردن، سلام و تعارف، معاشرت، لاس زد        اد بگي ي را ي ! هاي تو دل برو و مخصوصا پرروي

ده                  ! نان را به نرخ روز بايد خورد      . ي ما اين جور چيزها باب نبود        دوره ا هر آس و هر عقي شي، ب وط ب اي  سعي آن با مقامات عاليه مرب
شي      خوام آه تو مرد ز من مي! موافق باشي، تا بهتر بتواني قاپشان را بدزدي       ق ن اج خل ايي و محت ار بي دگي ب ن  . ن اب و درس و اي ا دو   آت ه

ه . چاپند اگر غفلت آردي، تو را مي! آني  خيال آن تو سرِ گردنه داري زندگي مي       ! ارزه  پول نمي  ي  فقط چند تا اصطلاح خارجي، چند آلم
سه         ين ب ر، هم اد بگي اش   ! قلنبه ي ه   ! آسوده ب دم            من هم ن وزراء و وآلاء را درس مي ز . ي اي ه دزد         چي شان داد آ د ن ه باي ه آ ه اين ه مهم ي آ

ي  هايي و سازش مي ي آن شه و جزو جرگه  زيردستي هستي آه به آساني مچت واز نمي        ان آن  ! آن د اطمين و را از       باي ا ت ي، ت ا را جلب آن ه
  .آنيم ما توي سر گردنه داريم زندگي مي. خودشان بدانند

جهت ميشي،  عزيز بي. اشي، افتخار، اعتبار، شرف، ناموس و همه چيز دارياگر توي دنيا پول داشته ب. ي مطلب پوله  اما عمده 
  !پول ستار العيوبه. آنند ميهن پرست و باهوش هستي، تملقت را ميگند و همه آار هم برايت مي

ش    . تر ميشه تواني حلالش بكني و از شير مادر حلال   اگر پول دزدي بود، مي     از و روزه و حج را مي م نم د براي آن دنيا ه . ه خري
ه           . اين دنيا و آن دنيا را هم داري        ي           حتي پولت آه زياد شد، آن وقت اجازه داري بري خان ارت بكن م زي دا را ه ه      ! ي خ ه و هم ا جات ه ج هم

ه        . زني  برند و سر سبيل شاه هم نقاره مي         ازت حساب مي   ول داشت، هم ه پ ن    آسي آ دام را            ي اي ول نداشت، هيچك ه پ ا را داره و آسي آ ه
ول نگهداشتن سخته          ! ت را واز آن   گوش! نداره ري             ! پول پيدا آردن آسانه، اما پ اد بگي ول جمع آردن را ي د راه پ وي       ! باي ام را ت من موه

اش      پيدا آردن پول به هر وسيله آه باشه، جايزه، حسن آدم حساب مي     . ام  آسياب سفيد نكرده   ن را از من داشته ب دس   ! شه، اي آن وقت مهن
ه      ماشين آارخانهآنه آه تحصيل آرده افتخار مي    ه خون اد موس      ي تو را به آار بندازه، معمار مجيزت را ميگه آ سازه، شاعر مي ات را ب

وآر   آشه، روزنامه ي عمرش گشنگي خورده، تصويرت را مي       آنه و مدحت را ميگه، نقاشي آه همه         موس مي  نويس، وآيل و وزير همه ن
سته  ي اين گردن  همه!  از مكارم اخلاقي تو مثل مياره      نويسه و اخلاق نويس     مورخ شرح حال تو را مي     . تو هستند  ول هستند     شك وآر پ ا ن . ه

دگي                داني علم و سواد چرا به درد زندگي نمي          مي شي، آن وقت زن دارها مي وآر پول از ن ه ب ن آ راي اي ه شده    خوره، ب م نفل وز   . ات ه و هن ت
ام بيخود ورا             تو گمان مي  ! داني زندگي يعني چي؟     نمي ا ش ه      جي مي   آني من از صبح ت نم و چان ه جوال       ام را خسته مي    آ ردم ب ا م نم و ب آ

ده  مثلا صبح ده عدل پنبه مي. باره پول، پول مياره، از در و ديوار مي     . ميرم؟ براي اينه آه پولم را بهتر نگهدارم        م   ام و نمي  خرم آه ندي دان
  !فروشمش، پولش دو برابر توي دستم مياد شب آه مي! آجاست

  :زد مثلا با جوانان اين طور حرف مي. بست اجي از روي خلوص نيت به آار مياين نصايح را خود ح  
ودم، شكار مي    ! توانيد، خوش باشيد، آيف آنيد   آقا تا مي  . من پيرم، اما فكرم جوانه     ار مي    من هم جوان ب تم، قم زدم، مشروب   رف

ن  . ام به تحليل رفته خوردم؛ اما حالا ديگه توبه آردم؛ چون قوه و بنيه          مي ه         هر س ن من از هم ا وجود اي ه، ب ز را ميكن ي  ي تقاضاي يك چي
ودم         . اول آسي آه آلاه پهلوي سرش گذاشت، من بودم        . ترم  ها متجددتر و مترقي     تحصيلكرده را  . اول آسي آه شاپو سرش گذاشت، من ب م
ه                  ي آدم را عوض نمي      آقا آلاه عقيده  . تكفير آردند  ه آيف بكن ن جور ساخته شده آ ه        ت. آنه، خب، آدم اي دگي لازم م در زن ريح ه از من   ! ف

  !بشنفيد، آيف آنيد تا سر پيري پشيمان نشين
  : گفت نشست، مي با بهايي مي

ز را مي     مي. من خودم مسلمانم، اما متعصب نيستم      ه  دانم آه هر زمان اقتضاي يك چي د،        . آن ا بكني ه بگه زن ده آ ذهبي نيام هيچ م
هايي متناسب با عهد و زمانه به خودشان بستند آه فرق  آن وقت هر آدام پيرايه. هاست يني د  ي همه   خب، اين پايه  ! دزدي بكنيد، آدم بكشيد   

ه    : ميگند. اش با آخوندها آشمكش دارم    من همه . آند  مي ه دندان ه، دندان د بيفت ورت مي    اش را حلال مي   اره آه به دست آخون ه و ق ن  . ده آن اي
 از مطلب  …هايي را سراغ دارم  من آدم! ا شده، هنوز هم باز دستاويز سياسته     همه جرم، فحشاء و قتل و غارت آه به اسم مذهب توي دني            

حالا . ها مال زمانهاي قديم بوده برند، يا برده فروشي ديگر ورافتاده، اين مثلا امروز آسي آه دزدي آرد، ديگر دستش را نمي      ! پرت نشيم 
ن فكر نمي      . آردند ا زنده به گور مي  مثلا يك وقت اولاد دختر ر     ! نسبت به مقتضيات روز بايد قانوني آورد       ه اي ه  امروزه ديگر آسي ب . افت

وي   . شناسم ها را خوب مي من زن. اما من با اين سن و سال نبايد پيشقدم بشم        . خواند سرشان بكنند    ها چادر هم نمي     حالا ديگر زن   ه ت حالا آ
  !چادرند، پناه بر خدا

  : گفت با طرفداران مشروطه مي
ستند؟ من از      . تونه انكار بكنه   دي بودم، اين را ديگر آسي نمي      من خودم پيشقراول آزا    وپ ب ه ت يادتان هست وقتي آه مجلس را ب

د و   قزاق. ي خودش پناه داد همان شب آسيدجمال مرحوم ـ آه نور از قبرش بباره ـ منو شبانه تو خونه  . هاي انقلاب بودم سرجنبان ها ريختن
د  . ي همسايه گريختم ياه از خونه من شبانه با چادر س    . اش را چاپيدند    خونه وم را گرفتن م     . توي راه يك سيلاخوري جل ه من زن الش آ ه خي . ب

و بعد به هزار خون   ) خنديد قهقه مي. (تا آفن پوسونده بودم  افتادم و حالا هفت     يك وشگاني به بازوم گرفت آه اگر فرياد زده بودم، گير مي           
اجرين شد            ا صورت دادم         جگر خودم را به سرحد رساندم و داخل مه ردم و آاره ه چاپ آ داآاري لازم     . م، روزنام اري اول ف ه، هر آ بل

  !هاست ما ديگر پير شديم، حالا ديگر نوبت شما جوان! داره
  : گفت آرد و مي اختيار روده درازي مي نشست، بي وقتي با مستبد مي
ان دوره    اه شهيد      قربانِ هم ان دوره    ! ي ش انِ هم ان    قرب در       ! ي خودم ر پ ن مشروطه لعنت     مشروطه، ب ه مشروطه       ! اي ي آ از وقت

ه    ها و پدرسوختگي ها و دغلي ي دزدي حالا همه. دار بودند   ننه/ها مردم پر و پايشان قرص بود، بابا         آن دوره . شديم، به اين روز افتاديم     ا ب ه
ازي        . اسم مشروطه ميشه   ه ب ن حق ن مشروطه را نگرفتيم، اي ه اي ا آ رد       م ان آ ا زورچپ ه م ي ب ا را اجنب ان را از    خ. ه ن و ايمانم تند دي واس



ه آوچك   نه آئين، نه آسي از آسي حساب مي  . حالا همه چيزمان را به باد داديم      . دستمان بگيرند  زرگ    بره، ن ه ب ر ب رام مي    ت ر احت ذاره  ت ! گ
  ! خورند خب، يك پليس مخفي هم لازمه، وگرنه مردم همديگر را مي

ه    ! تو سر مردم بزنهي آهنين قوي هميشه  دانيد، اصلا بايد يك پنجه  مي ه اساس و پاي ه آ ه      البت ا هم ه، ام ن و مذهب ي  ي مملكت، دي
ردم را داشته باشه               اگر مي ! تونه بكنه   آارها را آه مذهب نمي     ر هواي م توانست چرا نظميه و امنيه و عدليه درست ميشه؟ پس بايد يك نف
داد       ! كنهآزادي شده آه هر آس هر چه دلش خواست، بگه و ب           . آه همديگر را نخورند    ك       . خدا خر را شناخت آه شاخش ن ردم چوب و فل م

ه چوب مي                 ! گذره  مازادي آار مملكت نمي   /با اين آزادي  . خواند  مي ردم را ب و خوان، م ين جل ه       من خودم يك وقت تو هم د ب ستم، حالا باي ب
  !عدليه و نظميه شكايت آرد، بايد پول تمبر داد و شش سال دوندگي آرد، آخرشم  ماستمالي ميشه

ه مظهر     همان طور آه باستانشناس در مقابل آثار آهن به نظر احترام مي            ا آ نگرد، مردم هم به ريخت و هيكل و افكار حاجي آق
سم مي    دانستند و از او حساب مي همه او را متنفذ مي. گذاشتند ي ارزاني و قلدري بود، احترام مي   دوره د  بردند و به جانش ق اغلب  . خوردن

د        . سپردند  شان را به دست حاجي مي   موقع مسافرت، زن و بچه     و يا در      وصيتنامه دين و آبرومن تكار و مت ه نظرشان مردي درس حاجي ب
  :شد بود و اغلب پشت سرش شنيده مي

ي آاملا مخالف عموم و دل پرخوني از دست حاجي    هايش عقيده فقط اهل خانه و به خصوص زن      ” !حاجي آقا نگو، فرشته بگو       
ره ! گيره از آب روغن مي! ده به عزرائيل جان نمي“: هايي مانند   مهداشتند و دائما زمز    ائين   ! مگس تفش بنشينه تا پتلپرت دنبالش مي الهي پ

راد    . شد  پشت سرش گفته مي   ” !ي عمرش بگيره و غيره      آتيش به ريشه  ! شهوت آلب داره  ! شورخانه بيفته   ي مرده   اش روي تخته    تنه ي م حت
  .به او داده بودند” پير آفتار“ در خانه لقب آرد و ها شرآت مي هم در اين صحبت

ه     د، لطم يش آم ه از               قضاياي سوم شهريور آه پ ر آ ا مني تپاچه از ترس جان ب بانه دس ه ش ه طوري آ ه حاجي زد، ب ي شديدي ب
ا از آسياب ريخت     همين آه آب . تر بود، به اصفهان گريخت؛ چون مطمئن بود آه او را خواهند آشت              هايش مشكوك   ي زن   همه ه ه ي  و هم

ها و همكاران حاجي آه با او همسفر بودند، پيروزمندانه به تهران برگشتند، حاجي هم بعد از آن آه  ها و جاني ها و جاسوس   دزدها و خائن  
د نظر          سوخته  آرد و به حساب ” گاب بندي“جا به قول خودش  هاي آن با صاحبان آارخانه  رد، در سياست خودش تجدي ايش رسيدگي آ ه

ان راه را در                             نمود؛ اگر    ا هم ه شكمش آب شد، ام و از پي چه ضرر فاحشي به او خورد و گلگير اتومبيلش در راه صدمه ديد و دوازده آيل
  .پيش گرفت آه همكارانش در پيش گرفته بودند

  
*  *  *  

  
م  رد و آ ه اطراق آ اه در خان ك م دت ي ا م اجي آق ه پس از مراجعت از اصفهان، ح شتي خان ر در ه د ت ابي ش ه .اش آفت شتر ب  بي

ازه    از راه. رفت  هاي مشكوك و يا دنبال سوداگري مي    ملاقات ول درآري ت ار خرسندي مي         هاي پ ود، حاجي اظه دا شده ب ه پي رد و   اي آ آ
ا را از دموآراسي مي    بر پدرشان لعنت آه بي “: گفت  مي انند  خود م ه     ! ترس ه، من هم ودم    اگر دموآراسي اين وآرات ب رم دم ا  ”  !ي عم ام

ده                              وضع و قيافه  روي هم رفته     ي خوان شويش و اضطراب درون ه و جدي داشت و در چشمانش ت ود، صورتي گرفت رده ب ي آ اش تغييرات
شتري مي             داد و ظاهرا عصباني به نظر مي          ديگر از ته دل خنده سر نمي      . شد  مي درفتاري بي ا حرمش ب د و ب رد  آم ر     . آ ه علت تغيي يكي ب

بيني بكند و ديگري به مناسبت   اش را پيش توانست نتيجه  ه و تحولات جنگ بود آه نمي      ناگهاني اوضاع و فرار مرتب همكارانش به خارج       
ه       ها را جواب مي     آمدند، مراد آن    اغلب مردم متفرقه آه به ديدن حاجي مي       . اي بود آه گريبانگيرش شده بود       ناخوشي تازه  ن آ آرد، مگر اي

ولي خودش مي           مت مي آن وقت حاجي به زح    . موضوع معامله و يا امر مهمي در پيش بود         ق و  “نشست و پس از    آمد و سر جاي معم رت
د حجه        ي تلفون انجام مي     رفت و بيشتر معاملات خود را به وسيله         دوباره به اندرون مي   ” فتق امور  شريعه   داد، وليكن اگر اشخاصي مانن ال

  .آرد ها خلوت مي آمدند، آن وقت در اتاق اندرون با آن مي
ودماني، حاجي بالاخره ناگزير شد به دآتر مراجعه بكند و دآتر توضيح داد آه اين مرضي است                   درمان خ /پس از يك رشته دوا    

ن         آه با بواسير فرق دارد و اگر چه بسيار دردناك است، اما معالجه            ) شقايق  (Fissureبه نام فيسور     ه اي ي آن بسيار سهل و ساده است، ب
اق جراحي ترس مبهمي داشت،               خطر آوچكي لازم دارد، وليكن از آن          معني آه عمل بي    يم فرنگي مآب و ات جا آه حاجي از عمل و حك

ي ي م ته درد عجيب رد و پيوس اور نك ر را ب ه حرف دآت ه صداي آه و نال ه طوري آ شيد؛ ب ه  آ دام ب ود و م رده ب ر آ ه را پ اش صحن خان
ز       حليمه خاتون آه در خانه. گرفت  ها ايراد بني اسرائيلي مي      پيچيد و از آن     هايش مي   زن يش حاجي عزي د از مرگش پ ي او دقمرگ شد، بع

د        هاي ديگرش مي شده بود و سرآوفت او را به سر زن         ه، چن ال هر جمل ط دنب آخ و “زد؛ اما ناخوشي از فعاليت حاجي چيزي نكاست، فق
  . آشيد افزود و صورتش را از شدت درد به هم مي مي” واي

اتوري       مخصوصا بعد از پيش آمد شهريور، حاجي آقا طرفدار ج     شه و مخالف ديكت دي دموآراسي و يكي از آزاديخواهان دو آت
دام مي   هاي فرهنگي آن هاي متفقين و انجمن    در سفارتخانه . رضاخاني شده بود   شاد         ها عرض ان راك، گ ا ف شيني ب رد و در مجالس شب ن آ

  : گرفت ايگان زير فحش و دشنام مينوشيد و دستگاه سابق را به ر افتاد و به سلامتي پيروزي متفقين مشروب مي گشاد راه مي
يدند            ببينيد چه خر تو خري بود آه وزارت معارف، حق         “ پس آتابت   : التاليف آتاب اخلاق را به من داد؛ اما يك بار از من نپرس

   ” !آو؟ اين دستگاه محكوم به زوال بود
ال خودشان     “: گفت زد و مي ي حق به جانب مكارش لبخند مي    از نيش زدن دريغ نداشت و با قيافه        ه جان و م تو آن دوره مردم ب

ه                  د قبال ورم آردن نم           اطمينان نداشتند، املاك منو تو مازندران به يك قران مصالحه آردند و مجب اي رضا خان بك ديم خاآپ رم، تق ! اش را بب
  ” !آرد جيك بزنه آسي جرات نمي



ي طلاي منو به  فهمه و مجسمه يك روز ملت مي. دمآر من سياست بازي مي. ها را گرفتم من جلو خيلي از گندآاري“: گفت يا مي
ن مدت من هيچ           ! گذاره  ي رضاخان سرگذرها مي     جاي مجسمه  ام اي ودم؛ چرا در تم ه رك گو ب ود آ ودم و نمي    گناهم اين ب اره ب تم   آ خواس
ار آن ي  داخل آ ازه نم دانم اج ه وج ن آ راي اي شم؟ ب ا ب شنهاد وزارت و وآ . داد ه ن پي ه م ان، ب ه پنه ما چ ن  از ش ون م د، چ م آردن ت ه ال

ده     : خواستم نوآر خصوصي و دست نشانده بشم، رد آردم و گفتم            نمي نم اجازه نمي تم           ! س ان خوردن نيف ه از ن ود آ ن ب راي اي ه  . خب، ب تقي
  ”جايزه، چه ميشه آرد؟

ها  آرد و زمين خريد، آوپن تقلبي قند و شكر درست مي سجل مرده مي  . از طرف ديگر به فعاليت تجارتي حاجي افزوده شده بود         
حتي هنوز با شهرباني رابطه داشت و از درآمد جواز عبور و مرور شب حكومت نظامي         . فروخت  و محصول خودش را صد برابر مي      

سوزي مي                سهمي به عنوان باج سبيل مي      راء دل راي فق ه جمع مي          گرفت، اما در عين حال ب اردار اعان ان ب راي زن رد و ب رد  آ ر  . آ در اث
ايش از       دا حاجي به فكر فرار به امريكا افتاد و مقداري هم از سرمايه        تزلزل اوضاع، ابت   د رفق ه دي د آ يكن بع اش را به آن جا انتقال داد، ول

ط لغت                فرار چشم پوشيدند و تمام آارهاي حساس را دوباره به دست گرفته            شده و فق دا ن ري در اوضاع پي ه هيچ وجه تغيي اند، فهميد آه ب
يله      . از تصميم خود منصرف شد   ! اتوري شده است  دموآراسي جانشين لغت ديكت    ه وس اران حاجي مطابق دستور ب ازي و    همك د ب ي آخون

د          /شيوع خرافات و پخش اسلحه ميان ايلات و توليد جنگ حيدري           م     . نعمتي و رجاله بازي و هوچيگري در صدد چاره برآمدن ام ه    حالا تم
  !ي اربابان خود را عملي آنند بتوانند نقشهشد، تا  ها براي به دست آوردن  اآثريت مجلس صرف مي آن

ا   اش زبانه مي ي حاجي آقاست، آتش آينه ي مول ننه آمد، مثل اين آه بچه اما صحبت از جماهير شوروي آه به ميان مي       آشيد و ب
  : گفت آرد و مي گري جبلي آه داشت، جعل اخبار و زهرپاشي مي خر موذي

ضا مي          مصالح عاليه “ ه  ي آشور اين طور اقت ان مي   ” !آن شون                  گم ود، ق رده ب ل آرج را خراب آ شاهي پ شون شاهن رد اگر ق آ
ود                شوروي همان جا متوقف مي     ذير ب وزش ناپ . شد و با تمام گذشتي آه حاجي در خود سراغ داشت، اين خطاي قشون ظفرنمون  برايش پ

اده     ي چهاردهم به فعاليت سياسي و اقتصادي حاجي افزوده شد و غري          نزديك انتخابات دوره   ه آب ه آسي آ ن آ ي را    ب اي ي رياست وزراي
ه                                      مي ا روزنام ات ب اني و دستور و ملاق ام مشغول تب ا ش ود، از صبح ت ه سرش زده ب چي و آاسبكار و    آشيد، و حال و سوداي وآالت ب

ود از مجراي   حتي صغر سن گرفته بود و با پشت هم اندازي موفق شده       . بندي شده بود    بازاري و آخوندهاي نوظهور دموآراسي و گاب        ب
  : آرد الوآاله نباشد و تكرار مي قانوني سنش را پائين بياورد، تا ممنوع

  ”  !ي آشور در خطره چه ميشه آرد؟ مصالح عاليه“
ود،       تابي ناخوشي تازه آه تا اندازه       از اين رو دوباره مجالس هشتي داير شد و با وجود درد و بي              ه ب ه آن خو گرفت اي حاجي آقا ب

  .شد آرد و مشغول رتق و فتق امور مي هاي يهودي در هشتي جلوس مي ي بلندي شبيه خاخامبا آلاه پوست
سكين درد انژآسيون                      راي ت ود ب د و  Donaltinمرض حاجي آقا رو به شدت بود و با وجود ترس از دواي فرنگي مجبور ب  بزن

ه قدري آار او زياد بود آه حتي روز قبل از عمل، بعد اما ب! بالاخره راضي شد به بيمارستان برود و اين عمل مختصر را روي او بكنند      
ادار گذاشت،               ي خود را به آمك حجه         از آن آه وصيتنامه    او صندوق، جزو سهام و اوراق به رد و در گ وم آ شريعه نوشت و مهر و م ال

د در هشتي                      ود، آم زان ب شتش آوي د شلوارش از پ ه يك سر بن سرجايش روي دشكچه   صبح زود مراد زير بغلش را گرفت و در حالي آ
گذاشت تا در صورت لزوم لباس پوشيدنش          اش مي   اي آه داشت، هميشه قبلا بندشلوارش را زير جلذقه          چون حاجي از مآل انديشي    . نشست

شاني    حاجي با رنگ پريده! به سرعت انجام گيرد    اش را  ي مايل به خاآستري به عصايش تكيه آرده بود و فاصله به فاصله عرقِ روي پي
  .آرد يخشك م

  : داد انداخت و سرش را تكان مي حاجي تسبيح مي
  ”!اوي، اوي، ووي، ووي، ووي“

  !اينشالا خوب ميشه. قربان چيزي نيست: مراد جلو او دست به سينه ايستاده بود
  .ـ اين ناخوشي مرا تراشاند، آب آرد، امروز تو آئينه آه نگاه آردم، خودمو نشناختم

  .تراشونه  بد چيزيه، آدمو ميـ آقا، آدم، آه و دمه، ناخوشي
خوام   اش ميره، اوخ، اوخ، مراد، من نمي  دانم؟ آدم پير ميشه، بنيه به، چه مي. افتم اش به فكر آن دنيا مي ـ مراد، چند وقته آه همه  

  !هام يتيم و بيكس بشند، هنوزوجودم براي مملكت لازمه بچه! به اين زودي بميرم
  .هـ ماشااالله چهار ستون بدنتون درست

ار      هر چي فكر مي    . ام  ي بلگ درخت هم بود، ديگر آمرزيده شده         اگر گناهام به اندازه   ! داني چه دردي داره     ـ نمي  نم من هيچ آ آ
نه عرقخور بودم، نه قمارباز، خب، اگر يك وقت شيطان زير جلدم رفته، براي تفريح بوده، براي اين آه ميان سر     . ام  بدي تو عمرم نكرده   

ه  پس چرا ميگند خدا رحيمه و همه چيز را مي  . رده باشم و همسر بدقلقي نك    تم        بخشه؟ من هم داختم، هر چي از دس ردم را راه ان ار م اش آ
  !آخ، آخ! پس چرا بايد به اين درد مبتلا بشم؟ اوف، اوف، خب، تو هم اگر هر بدي، هر چيزي از ما ديدي، حلالمان بكن. برميآمده، آردم

  .وشت و پوستم از شماستمن گ! ـ اختيار داريد حاجي آقا
و روي تخت                      ـ وقتي فكرش را مي     ه، من ارد دستش گرفت يده، آ فيد پوش شناس روپوش س ن دآترهاي خدان آنم آه فردا يكي از اي
  !اخ، اخ. توني تصورش را بكني، مرحوم ابوي را همين دآترها آشتند مراد، تو نمي. خوابانده، موهاي تنم سيخ ميشه

  !ـ ايشالا خيره
ارد            آن وقت به من سوزن مي     . آارد و گوشت آه با هم سازش ندارند       .  ديگر شوخي نيست   ـ نه آنجا   شم، خب، آ د، بيهوش مي زنن

ه      ” اوخ“دانم فرصت     گذارند، اوخ، اوخ، اوخ، نمي      را مي  ا ن تن دارم ي ي      ! گف ا ب نم آن ج اده، من آن را نمي              ت ا    حس و حرآت افت شناسم، ام
شناسم،       ي زندگي   ي يادگارهام، همه    اما من همه  ! وف، اوف ا. فهمه  بينه و مي    روحم همه چيز را مي     ام با همين جسممه، وقتي آه جسمم را ن



ه     . خوام نه، نمي! فقط حسرت، استغفراالله! تونه برام ارزشي داشته باشه؟     مانه، چه چيزي مي     هان، ديگه چي برام مي     ن هم د از خودم اي بع
ه،    ي اين همه زحمت چي بود؟ مي پس فايده! ا حسرت تماشا بكنمهاي خوشگل، اين همه غذاهاي خوب را توي دنيا ب           زن ه، ن فهمي مراد، ن

  !خوام بميرم من نمي
  !زنين؟ ـ آقا، خدا نكنه، چرا نفوس بد مي

دآتر آه سوزنم زد و رفت، براي دو . آخ، واي، ديشب هيچ خوابم نبرد: ي بزرگي دماغش را گرفت  حاجي با دستمال چهارخانه   
ه   راستي مي.  نرفتدقيقه چشمم رو هم   وي خون شيد     داني چي تو خواب ديدم؟ خدا بيامرزه، حليمه خاتون ت ي زجر آ ه   . ي من خيل سه مرتب

ردم؟ يك                 . اش ندادم   خواست بره امامزاده داوود، نذر و نياز داشت، من اجازه          اره آ نش پ ه ت يادت مياد آن روز آه پيرهن سمنقر نوش را ب
  .بينم ي سومه آه خوابش را مي اين دفعه! هاش بگذره ي بنده يچاره شدم، خدا از سر تقصير همهجانماز ترمه داشت، آه، ووي، ووي، ب

  !ـ ايشالا آه خيره
ه           ! چه زن نازنيني بود   ! خدا بيامرزدش ! ـ خواب آه ديگر دروغ نميشه      ن زن خم ب ه سرش آوردم، اي دي آ اين همه صيغه و عق

م     دلم مي ! انسان محل نسيانه. آرد الشريعه بود آه منو وسوسه مي  حجهاش تقصير همه. به من نگفت  ” تو“ابروش نيامد، يك     و ه خواست ت
اچ   . داني مراد، خوشگل، مثل ماه شب چهارده شده بود   نمي. توي يك باغ درندشت سبز بود     ! ديديش  يك نظر مي   تم را م منو آه ديد، آمد دس
  …من اگر. حاجي آقا، خوش آمدي، صفا آوردي: آرد و گفت

ه         اي شاداب، گردن آلفت و چشم     جوان ترگل و ورگل شيك پوشي با قيافه .در باز شد   راق، آلاه ب ياه ب هاي درشت و موهاي س
همين آه درست دقت آرد، . حاجي بعد از سلام و تعارف او را پهلوي خودش دعوت آرد  . دست وارد هشتي شد و به حاجي آقا سلام آرد         

يش  . شد ير فاحشي در لباس و سر و وضع او ديده ميپسر عموي محترم است، اما تغي    ” گل و بلبل  “ديد   زيرا همين شخص آه تا يك سال پ
ي عوض       ي چرك در اندرون حاجي آمد و شد مي ي باز و موي شوريده و ريش نتراشيده و شلوار اتو نزده و گيوه            با يخه  ه آل رد، حالا ب آ

. با آمال نزاآت آمد و پهلوي حاجي نشست . شباهت هم نبود  او بيشده بود و به ريخت و اطوار آقا آوچيك درآمده بود و روي هم رفته به          
  .مراد رفت در دالان

ر ماهيت داده   . رسيم ـ يااالله، آقاي گل و بلبل، پارسال دوست، امسال آشنا، مدتيه آه خدمتتان نمي           ان تغيي ا       چن ه ج ه شما را ب د آ اي
  ! اوخگشتم، روي زمين شما را پيدا آردم، اوخ، در آسمان مي. نياوردم

  .ـ بنده چندين بار شرفياب شدم، متاسفانه تشريف نداشتيد
. محترم هم از شما خبري نداشت . ام ـ اوخ، اوخ، من ترسيدم آدورتي حاصل شده باشه، نزديك به يك سال ميشه آه شما را نديده             

  !آنيد، اوف تصور آردم خداي نكرده نقاهتي عارض شده باشه، منو آه ملاحظه مي
  !ـ خدا بد نده

ي لرِ پا پتي، مقصودم مراده، حرف  اين مرتيكه. دانيد اخ، اخ، خودتان بهتر مي! چه ميشه آرد؟ . ـ بله، آارم به مريضخونه آشيد     
ي            اش را بلد نيست بزنه، مي       روزانه ر   ترسم چيزي گفته باشه، چون شنيدم اندورن شكايت آرده بودند آه دست و پاشان واز بوده، شما ب خب
ه پشت سر من           . ها امل و قديمي هستند، عادت ندارند     دانيد، اين   خودتان مي . شديد  د مي وار ا ممكن سر خودم هستيد، ام اگر چه شما جاي پ

  !اي زده باشند، يا مراد چيزي گفته باشه آه رنجش توليد بشه اي، آنايه گوشه
ايه       ! ـ هرگز، اين چه حرفي است      ر س ه زي ساله آ ازاده  بنده قريب يك ار متصدي آارهاي      ي ح  ي آق ا آوچيك در درب ضرتعالي آق

  …ها خدمت برسم و امروز در اولين فرصت به قدري گرفتار بودم آه نتوانستم پيش از اين. مكانيكي هستم
  !دانستم آه شما از مكانيك هم سر رشته داريد ـ عجب، من هيچ نمي
  .ـ در قسمت اتومبيل

يگم    . دانستم  هستيد؟ من هيچ نمي   شما هم آن جا مشغول      ! ـ به به، چه از اين بهتر       ه  . به شما تبريك م ه آتي د    البت ي درخشاني خواهي
افي است  . خوام اسم آقا آوچيك را به زبان بيارم اوف، اوف، من ديگر نمي   . داشت ه يكي از     . همين آه سلامت باشه، برام آ ود آ روز ب دي

رم       رو به مرگم، فردا ميرم مريضخونه، وظيفه       من الان ناخوشم،  . ي من، رسوايي به بار آورد       طلبكارهاش آمد در خونه    ه نيست ب ي من آ
  ! از اون ديدن بكنم، اوخ، اوخ

ه پابوستان                    ه ب د، وگرن سالت داري ه حضرتعالي آ داره آ ـ بنده خيلي متاسفم، اما به شما قول ميدم آه آقا آوچيك روحش اطلاع ن
ده    مي. مصر و برگشتحالا آارش خيلي زياده، يكسر با باشپرت سياسي رفت به        . آمد  مي دانيد خيلي طرف اطمينان مقامات عاليه شده، بن

ي           ان ب م برايت ه         هم بي اندازه گرفتارم، فقط سه روز مرخصي گرفتم آه به آارهايم رسيدگي بكنم؛ چون دل ه ب ن آ ود، اي نهايت تنگ شده ب
  !ئيد؟ضمنا استدعاي آوچكي خدمتتان دارم، اگر اجازه بفرما. اولين فرصت خدمتتان رسيدم

  !آنم خواهش مي: هايش را تيز آرد ي جدي گوش حاجي با قيافه
ردم،      . بنده احتياج مبرمي به پانصد تومان براي مدت دو ماه پيدا آردم          : گل و بلبل با خضوع و خشوع       ا رجوع آ ه يكي از رفق ب

  .مر دارم، ممنون خواهم شدمتاسفانه به مسافرت رفته بود، خواستم از حضرتعالي خواهش بكنم، اگر ممكن است، بنده تا ع
رم     . اوف، اوف، خدا به سر شاهده آه عجالتا آه در بساطم نيست و آميتم سخت لنگه               : حاجي به فكر فرو رفت و گفت       د ب فردا باي

  !مريضخونه، نميدانم پول حكيم و دوا را از آجا تهيه آنم، اوف، اوف، اگر تا پس فردا صبر آنيد، ممكنه؟
  !ـ مانعي نداره

ه نمي             ـ بله، م   دهم     يان خودمان باشه، من الان خيلي محتاج پولم، افلاس نامه آ وانم ب ه مهر               . ت ا ب ند پ راستش آسي از عمرش س
سه                 ترسم زير عمل، خب، آسي چه مي        نگرفته، من مي   اجر نوآي تم از يك ت ال داش اري، خودم خي ه از   دونه، اجل آه بيكار ننشسته، ب اي آ



حالا آه شمام احتياج داريد، اگر زنده مانديم، هزار و .  هزار تومن قرض بكنم آه به زخم خودم بزنم         ولايات آمده، اما پول به جانش بسته،      
  !پانصد تومن از اون مي گيرم، اما به يك شرط

  !آنم بفرمائيد ـ خواهش مي
ده   جرات نمي . ـ گفتم آه تاجر بدگمان، دودل و گند دماغيه         ه من     . آنه بدون وثيقه قرض ب ن جاست آ سي اي ر شدم،   بدشان  زمينگي

و                   اجر من ن ت رديم، چون اي ل در ب ه هر حال اگر جان از دست عزرائي رده؟ ب ده، آي م وگرنه آساني هستند آه حالا تا پس فردا، آي زن
ردا ساعت    . سپرند شان را ميارند به دست من مي        دانيد آه مردم پول و زن و بچه         شناسه، وگرنه خودتان بهتر مي      نمي اما حالا ممكنه پس ف
داري             ! آه اين تاجر پيش منه، اتفاقا آسي نياد آه به من امانتي بسپره            ده   راد مق د دم در، م فقط براي اطمينان اونه، سر ساعت ده شما ميايي

د          پول و جواهر آه مال بچه      ه من ميدي سته را ب ن ب ي يتيمه و پيش من امانت گذاشتند، به شما ميده، همين آه از در وارد شديد، جلو اون اي
يش شما امانت مي             “:  آه پول را بشماريد، ميگيد     و بي آن   ه پابوستان                 حاجي، تمام دارائي خودم را پ شتم، ب ذارم، هر وقت از سفر برگ گ

  ”!ها را راه بندارم حالا ميرم آه بچه. خواهم آمد
  ” !لازم نيست، تنتان سلامت باشه“:  آنم آه بشماريد و يا منتظر رسيد بشيد، ميگيد من هر چه اصرار مي

رد،                       اگ ومن را بنگي خواهم آ ر اين آار را با مهارت انجام بديد، من مطمئنم آه معامله سر ميگيره و همان روز عصر پانصد ت
  !اوف، اوف

ول را       . شناخت، تعجب آرد آه آار او تا اين اندازه آساد شده است             گل و بلبل آه تا حدي حاجي را مي         اما چون خيال رد آردن پ
  .ذيرفتنداشت، پيشنهاد حاجي را پ

رد آوسه          از شد و م شو، تيپ               در اين وقت در ب وزي و ري راه جواني ق اي سه چاك دراز هم ا عرقچين و قب د ب ه جغ بيه ب اي ش
  .بازاري وارد شدند و تعظيم آردند

  !پس فردا ساعت ده منتظرم: حاجي بعد از سلام و تعارف، اول گل و بلبل را جواب آرد و گفت
ه رد آوس ه م رد ب د رويش را آ ا :  دراز و گفتي بع د اينج ان، بفرمايي اي ميخچي شان داد(آق ه او ن ل را ب اي ). جاي گل و بلب آق

  !اوخ، اوخ! آنم شما هم بفرماييد اي، خواهش مي زامسقه
ه            . گل و بلبل تعظيم آرد و خارج شد        ا قياف وي حاجي نشست و ب ان پهل يد    ي وحشت زده     ميخچي ا،       : اي پرس ده، حاجي آق د ن دا ب خ

  .رنگتان پريده
ا    مي! دانند چيه؟   بدتر از همه خود دآترها نمي     . دانم آآله است، آتيشه يا چه آوفتي است         آتاب، نمي   ـ اي اين ناخوشي بي     د ب خواهن

شيده باشم                  ! اي را به اين روز نندازه       خدا هيچ تنابنده  ! سر آچل ما استاد بشند     ن طور درد آ ه اي دارم آ اد ن د   . من در عمرم به ي درم درآم . پ
  !ن قوطي دوا را از سر تاقچه با يك چكه آب بيار، غليان هم يادت نرهمراد، برو آ

رد    مراد آه جلو در دالان ظاهر شده بود، عقب         ان            . گرد آ ه ميخچي رد ب د حاجي رويش را آ ي          : بع ط وقت داره، فق ده ن ا هيچ فاي آق
  ! شم، بعد دوباره همان آش و همان آاسه  شم، آرخت مي حس مي زنم، يك خرده بي سوزن مي
  . آسالتتان هنوز خوب نشده؟ من يك عطار توي بازار آنار خندق سراغ دارم آه دوايي ميده مثل موم و ملهمـ

د      ـ مي  ه  . دانم قنبرعلي را ميگي ده              دواي هم ده نمي دام فاي ردم، هيچك رم              . شان را استعمال آ ردا مي ده، ف ازه درآم ن، يك مرض ت اي
  !اي، خطايي از ما سر زده، حلالمان آنيد خب، دنياست ديگر، بدي! ر چه بادابادآنم، ديگر جانم به لبم رسيده، ه مريضخونه عمل مي

  !ها چيه، خدا اون روز را نياره ـ اختيار داريد، حاجي آقا، اين حرف
رد       اي با لباس فرسوده و آلاه پاره و چشم  ي شوريده   در باز شد، آدم شكسته     او وارد شد، آلاهش را برداشت و سلام آ شان . هاي آنجك ي پي
  .اي داشت ي افسرده گندمي ژوليده و چهره/طاس و موهاي جو
د      سلام عليكم، آقاي منادي   : حاجي آقا  ه سكوي ديگر اشاره مي         (الحق، بفرمايي د   ب ادي       ) آن اي من ان، شما آق اي ميخچي الحق، از   آق

  شناسيد؟ شعراي حساس و جوان معاصر را نمي
  .د باز بكندخواست از سر خو ميخچيان تعارفي آرد، مثل اين آه مي

فم، اگر        : ميخچيان نگاهي دور هشتي انداخت و گفت      . الحق پس از اندآي ترديد، رفت و روي سكو نشست           منادي ي متاس من خيل
  !مزاحم شديم، زحمت را آم بكنيم

حالي  آنه، من به ذات استراحت ندارم، به هر  وانگهي برام فرق نمي   . آنم  ـ نه، برعكس، مشغول آه باشم، درد را آمتر حس مي          
ه             ي اجتماعي مقدسه، من تمام عمرم وظيفه شناس بودم، مي            بعد هم وظيفه  . آه باشم، درد هست    م وظيف ا آخرين نفس ه ي خودم را   خوام ت

  خب، وضع بازار چطوره؟. انجام بدم
  .ـ بد نيست، اجناس رو به ترقيه

ه ديگر    شما گمان مي  . خرند  وراب از ما مي   من شنيدم از امريكا بخچه بخچه نخ ج       . ـ آسوده باشيد، ديگر چيزي پايين نمياد       آنيد آ
  جوراب پايين بياد؟

  .فروشند تر مي ها هم گران  جا گرانه، آن هاي اين ـ اما جوراب فلسطيني و امريكايي وارد ميشه، به قيمت ارزان؛ چون جوراب
اغ محكمي گرفت        ن : حاجي دستمال را از پهلويش برداشت، دم ه، مي     اي راي رقابت ا ب د   ه د    خوان ين بزنن ازار را زم اس ب از . اجن

ده؟                ا جواب مصرف جوراب مملكت را مي اميون آج اميون، دو آ اه هزار    ! شوروي هم جوراب وارد آردند، اما يك آ دو روز ديگه پنج
  !خواند لهستاني وارد ميشند، من خبر موثق دارم، اين ها نان و آب مي

  ! لاستيك از همه بهترهي جوراب آه سر جمع معامله نميشه، امروز حلقه: ميخچيان
  . مام هستيم) چشمك زد(اي پيدا شد  ي تازه اگر وسيله: حاجي دستپاچه



 لو، يك آاغذ مهر و امضاء شده به اسم خودش،   ديروز تو عدليه بودم، برخوردم به آقاي آوچك      ! ـ يك چيزي برايتان بگم بخنديد     
  .ي متوفيات داشت تصديق از اداره

  .ي هشتمه آه آقاي آوچك لو تصديق مرگ گرفته در اين صورت دفعه: انستحاجي خواست بخندد، اما نتو
  !  شناسيد ـ پس شما هم ايشان را مي

ده                . ـ اختيار داريد، من به ايشان ارادت دارم        رم دي ن زرنگي و باهوشي در عم ه دوسيه     . ام  آقا من آمتر آسي به اي ه آ ي  هر دفع
د روش        قاچاق لاستيك به جاي نازك مي      ه مي             آشه، و باي ول مختصري ماي ره پ د، مي دام بكنن ومن تصديق مرگ         اق ا صد ت ذاره، اغلب ب گ

ه تفس مي                ي متوفيات مي    خودش را از اداره    وي عدلي م ت ومن ه شه          گيره، صد ت سته مي ه و دوسيه ب ه اسم            . آن ا حالا هشت دوسيه ب پس ت
  !آنه؟ خودش تو عدليه داره، آن وقت فردا باز زنده ميشه و شروع به اقدام مي

سقه         تمام اسباب صورتِ مثل جغد ميخچيان آشيده شد و با صداي بريده، خنده             ه    ي ناتمامي آرد، در صورتي آه زام ا قياف اي  اي ب
  .جدي اين موضوع را تلقي آرد

ن             : ميخچيان تف حاجي آقا را از صورتش پاك آرد و گفت           ه توسط تلف ود  آ يخ ب اين آه مزاحم شديم، راجع به هژده صندوق م
  !اگر به همان مظنه مايل باشيد، آا را تمام بكنم. دمتتان عرض آردمنرخش را خ

  .ايستم بينيد، اما خب، چون قول داده بودم، سر قولم مي وضعيت منو آه مي. فرماييد لطفي مي ـ آقاي ميخچيان، بي
د     وعدهـ به سر شما قسم آه تا حالا ده تا مشتري را رد آردم، از آن ارادتي آه خدمتتان داشتم، نخواستم   ي خلافي آرده باشم، بع

  .هم هفت تا صندوق سولفات دوسود موجود داريم
  !تا آه با تلفن خبر داديد؟ اوخ، اوخ ـ از همان دوازده

تم و مي          پريروز آه با تلفون جواب منفي داديد، بنده آن دوازده         : اي آه آن طرف نشسته بود، گفت        زامسقه ه حساب خودم گذاش د   تا را ب داني
ه          . خ امروز بخواهم بفروشم، هشت تا نفع دارهاگر به نر  ار آارخان ري آ اظم شيش صندوق سروم ديفت اير “ي  امروز سراي حاجي آ ” ب

  اگر مايل باشيد معامله را برايتان تمام بكنم؟. اش سالمه ها آب ديده، بقيه آلماني حراج ميشه، يكي از آن
ي صغيره،   دانيد آه اين پول مال بچه  اما مي . طف و مرحمت داريد   اي، خيلي نظر ل     آقاي زامسقه : حاجي با حالت عجز و انكسار     

  . آه فرموديد، به همان سنگ سياهي آه دورش طواف آردم، مغبون ميشم ي مرده بشم، وليكن با آن مظنه ذمه توانم مشغول نمي
ام ب   ـ به جان خودتان، من از آن ارادتي آه به شخص جنابعالي دارم، سعي مي            اي     ! شهآنم به نفع شما تم ا آق روز مخصوصا ب دي

  .ايشان موافقند. التجار صحبت آردم بيات
ان        (متشكرم  : حاجي گفت  ه ميخچي رد ب د رو آ د شدم، اوف اوف، دو صندوق               ) بع ه اصرار شاطر حسين، روبن يش ب ه پ دو هفت

ا       ه مي اين آ. خوام زير دين مرده برم نوره معامله آردم، چون پولش متعلق به مرحوم حليمه خاتون بود، نمي     رده، ي دانم ترقي آ تم ب خواس
  !البته بايد دولت اقدامات مجدانه بكنه. ي مو دارند نه، آن هم در يك همچو موقعي آه ميگند مرض تيفوس آمده و مردم احتياج به ازاله

  .آنم و خبرش را به شما ميدم ـ بنده با آمال افتخار تحقيق مي
شه          حاجي يك ح  . مراد با غليان و ليوان آب وارد شد        شيد و شي م آ ه ه د و صورتش را ب شه درآورد و بلعي وي شي راد    ب از ت ه م ي دوا را ب

  .بعد غليان را به ميخچيان تعارف آرد، او هم گرفت و غليان را چاق آرد و مشغول آشيدن شد. پس داد
دم    آقاي ميخچيان، در باب هفت صندوق سولفات دوسود بايد اول ميرزا تقي را ببينم، بعد با تلفن                : حاجي ر مي ه .  خب ي دولار    مظن
  !چيه، اوف، اوف

وقتي است      ا م رده، ام زل آ ول تن ا پ شاهي و دو ت الا پنچ ا ح روز ت ي  . ـ دولار از دي يه م دش را توص ما خري ه ش ون  ب نم، چ آ
ن ج   ها اسكناس من شنيدم آه حالا به آن. آردند، اما يكهو  جلوش را گرفتند سربازهاي خارجي تا حالا خوب دولار خرج مي     د  اي . ا را ميدن

  !آنم، چون با اين جنگ معلوم نيست چي از آب درمياد؟ به شما توصيه نمي.  اصلا هواش پسه اما ليره
اوخ، اوخ، اوخ، اوي، آقاي ميخچيان، من از منابع موثق خبر دارم آه پول ما لنگش به            : حاجي جا به جا شد، سرش را تكان داد        

ه  . يلي روي خودشان را سرخ نگه ميدارند   توي بانك ماستمالي ميشه و به زور س       . هواست ره خران ه    يكي نيست ب . ي آشور را وارسي بكن
عنقريب متفقين سماورشان را . آنند هاي اسكناسه آه بيحساب و آتاب با هواپيما وارد ميشه و پخش مي همين طور بسته. اليهود ميشه شرب

  !اندازند با اسكناس آتيش مي
  .داريم؛ وانگهي زمان رضا شاه هم بيلان بانك چهار مرتبه عوض شد  اسكناس نگه نميآنه، ما آه ـ براي ما چه فرقي مي

ه     الشان آه همه    ـ اين قائد عظيم    رد، حالا يك        ي هستي مملكت را بالا آشيد، جواهرات سلطنتي را دزديد و عتيق ا خودش ب ا را ب ه
ي          ه لعنت ش ه ب م نمي  مشت عكس رنگين خودش را توي دست مردم به يادگار گذاشته آ ود ازش بپرسه   . ارزه طان ه ول   : يكي نب ه پ مرتيك

  .اند، هر يك شريك دزد و رفيق قافله هستند هايي آه مانده ي آن بري؟ براي اينه آه همه ملت را آجا مي
  .بردند آرد و ازش حساب مي ـ اما اقلا ظاهر را حفظ مي

د، اگر رضا خان          ي مستقيم آار اونه آه     ي حسنه؟ نتيجه    ـ مگر مسئول وضعيت آنوني ننه      تباه نكني شاند، اش ن روز ن ه اي ا را ب  م
د                 مگر همين . آرد  هاي ديگر بدتر مي     بود، از آن   د؟ چرا راه دور ميري ادوي او نبودن ا هستند        ! ها آه حالا سر آارند، پ ن ج تادهاي او اي . اس

 را تا آخرين دقيقه بست، شام سي شبش را بار خودش. ي حمال بود آه خودش را فروخته بود    يك مرتيكه . مسخره بود . خودش هم آلت بود   
ن ملت           اش مي   حالا هر آدام از تخم و ترآه      . آنار گذاشت، به ريش ملت خنديد و با آن رسوايي دك شد            ول اي ا پ توانند تا صد پشت ديگر ب

ود، حالا از طرفداران هفت  آرد؛ اگر خود رضا شاه هم اين جا ب  آن وقت آن جور اقتضا مي     . گشنه توي هفت اقليم معلق و وارو بزنند       /گدا
  !او بود آه راه دزدي را به مردم ياد داد، اوخ، اوخ. آرد شد و به بدبختي ملت، سيل خون گريه مي خط دموآراسي مي



روي                 . هايي آرد، قشوني درست آرد      ـ آخر نميشه منكر شد آه آبادي       تند آب ه خواس ود آ من گمان ميكنم اين هم سياست خارجي ب
  !آمد، ببرند ي را هم آه از دست ما برميي آارهاي ناقص همه

اي به نظر مقامات   آنيد آه هر اقدامي ميشد، براي رفاه حال مردم و يا آبادي مملكت بود؟ فقط راه دزدي تازه     ـ په، شما گمان مي    
ار مي     خودش نمي  . گرفت   اش را هم از اربابش دستور مي        باقي. آردند  رسيد و اجرا مي     عاليه مي  ه،   دانست چه آ م مي   آن خواست،   اگر ه

ن نظامي                حالا هم دير نشده، بگذاريد قشون متفقين پاش را از دروازه          . توانست  نمي دام از اي هاي    هاي تهران بيرون بگذاره، آن وقت هر آ
ه  هايي مثل اين م آدم. فقط امثال سرتيپ االله وردي خان بايد براي آن دوره زبان بگيرند. سوم شهريوري براي خودشان يك رضاخانند  رتيك

د جوان     بره، چطور مي    آه براي يك پياز سر مي      الا                         توانن ارو ب ولش از پ م زده، پ ه ه د چه دستگاهي ب د ببيني د؟ بري ا را تربيت بكنن هاي م
شاندند         . زد تا ديروز شپش توي جيبش چهارقاب مي    . ره  مي ا آ ن ج ه اي ا را ب ار م د و آ دان آردن ان بن خب،  ! يك مشت دزد بي سر و پا زب

دستمالش را برداشت و . (خواند خواند؟ نان و آب مي مردم چي مي. آنند  با ما خوشرفتاري مي   ! رم، باز خدا پدرشان را بيامرزه     متفقين محت 
  ).دماغ محكمي گرفت
  .خواستم از لحاظ منافع ميهن بگم ـ بنده مي

دگي عقب ا               : اش گرم شده بود، حرفش را بريد        حاجي آه چانه   وي زن ين ت راي هم ادم من رك گو هستم، ب راي شماها    . فت وطن ب
آدخداي شهر آه مرغابي باشد،  . گفتم، از آسي واهمه نداشتم من تو همان دوره هم مي! هاش را نجات داد سنگ و آلوخه، اما بايد اول آدم 

م دورش         ! در آن شهر چه رسوايي باشد      ه ه ه دستش سپردند و يك دسته رجال  هي  يك نفر قلتشن را آوردند، هستي و نيستي خودشان را ب
شاندند  ن روز ن ه اي ا را ب ا م تند، ت شقاب گذاش وي ب د و دمش را ت ينه زدن د و س ار رضاخان . خوش رقصي آردن د ب ره، چن ومرثم بمي آي

ردم، چون نتيجه          ستم  اش را مي  احضارم آرد و تكليف آرد آه شغل وزارت را قبول بكنم، من شانه خالي آ و حساب      . دان نم سرم ت آخر م
راي      شم مردم پاشيد، خانهدرسته آه خاك تو چ   . بود ا مگر راه آهن را ب هاي مردم را خراب آرد، املاك منو تو مازندران غصب آرد، ام

م از   بينيد؟ آخر من وارد سياستم، مي   اش را نمي    مگر نتيجه . من و شما آشيد؟ با پول مردم آشيد، اما دستورش را از اربابش گرفته بود               دان
ن آب و خاك       مگر نبايد بچه. ن و ناموس و دارايي خودشان را از دست دادند   مردم دي ! خوره، اوخ، اوخ    آجا آب مي   وي اي ا ت د از م مان بع

ه     . آردند  ي شاه شهيد خدا بيامرز نبود، اما مردم بهتر زندگي مي            عايدي سرشار نفت دوره   !  زندگي بكنه؟  ه هم ن نابغ وي مرغداني       اي اش ت
وي شكار مي د، ت ده بودن ع سلاح ش ه خل ي آ رد، ايلات يآ سل م ست  شكمش مسل را در . ب شعانه از دست داد، چ را آرارات را مشع ا چ ام

ود                 شتبه شده ب ه خودش م ي خورد، چون امر ب و دهن رات ت راي   . اختلاف سر حدي، افغان به ريشش خنديدند و در باب آشتيراني ف ا ب ام
وديم،   . انداش هم اجرا نشده، جشن گرفت و مردم را رقص   تمديد قرارداد نفت آه تا حالا يك ماده        شون را درآورده ب ما نظام نداشتيم، اداي ق

وي شلوغي جنگ مي              دادند، افسرهاش سه شب سه شب گشنگي مي           تازه با آن همه اهن و تلپ آه مانور مي          د، آن وقت ت خواست    خوردن
ه از مخز              ! آذوقه به افراد برسانه    دم آ دالعظيم دي اه عب رون دروازه ش انكچي دولت را بي راري     سوم شهريور خودم ت ل ف ه اتومبي ن تانك ب

ه     نظامي ما تا سربازه، توسري مي   ! خواستند از جان و مال و حيثيت ما دفاع بكنند؟           ها مي   فروخت؛ آن وقت اين     بنزين مي  ين آ خوره، هم
ده اين معني قشونه، يا آن وآلاي پست خائن جاسوس، نماي. دزده و ديگر شمر هم جلودارش نيست زنه و مي درجه گرفت، تو سري مي    ي  ن

  !بنده و شما بودند؟
  !ـ راستي حاجي آقا شنيدم آانديد وآالت هستيد
  !ـ بله آقا، به اصرار ملت، به اصرار مردم

د                      يش من داري ا، پ اه هزار ت يگم پنج يد، نم ه باعث افتخار                 . ـ پنج هزار تا راي، ملتفت باش د آ ول وآالت بكني ا اگر شما قب حقيقت
  .اي در مجلس داريم مايندهماست، به نفع ملته، بالاخره ما هم ن

ان       نمي. از مراحم رفقاي مهربان آه شامل حالم ميشه، سر تا پا خجلم           . ـ خدا به شما توفيق بده، يك دنيا سپاسگزارم         دانم به چه زب
  اوخ، اوخ، حالا بهتر شده، راستي تو بازار از جنگ چي ميگند؟. تشكر بكنم

  .ها را گرفتند مانها جلو آل شنيدم آه روس): به حال تاثر(ميخچيان
ه، مگر آسي مي          . من توي فيلم ديدم   ): خواست بخندد، نتوانست  (حاجي   ين تن ولاد روي ل آهن و ف ه جلوش را    قشون آلمان مث تون

دا داده                  دا داده را خ ه خ ن، آ تيزه مك ا خدادادگان س ان  ! بگيره؟ ب رعكس، آلم در از روس   ب ا آن ق ه       ه ه خودشان رحمشان گرفت شتند آ ا آ . ه
وي روسيه    ! فرسته جلو توپ ي گوسبند جلو آرده، مي    ي اهالي مملكتش را مثل گله       ير استالينه، مسلسل ورداشته، همه    اش تقص   همه ديگر ت

ان  . آدمي نمانده، همه آشته شدند     د       خب، آلم ا خودشان ميگن د، ب سلمانند، دلرحيمن ا م ن بيچاره    : ه در اي دا را خوش      چرا آنق شيم؟ خ ا را بك ه
ل مي        ) دادآب دهنش را فرو     ! (نمياد ود، نق ده ب د روي          ديروز يك مسافر از سلماس آم ده بودن اني آم يش هواپيماهاي آلم ه پ ه دو هفت رد آ آ
ه  بعد مردم ديدند آه از توي هواپيما قوطي     . شهر ه درش را        . شان  هاي بالدار مياد به طرف خان ين آ ادا بمب باشه، هم ه مب يدند آ اول ترس

ثلا چي            د ـ م د ـ فكرش را بكني وطي   واز آردن وده؟ ق و ب وي دهن آب مي          آن ت ه ت از آ سيار ممت ن   . شده  هاي سيرابي و جگرك ب ه از اي ن
  ” !پاينده ايران، چو ايران نباشد، تن من مباد“: روي قوطي نوشته بود. هاي اين جا، اما همه شسته و تميز سيرابي

  امضاء هيتلر
ه   هاي ما را بيرون بكنه، روس     خواد دشمن   ه، مي اي آه به ايران دار      خب، هيتلر از آن علاقه    . اش را ديدم    من قوطي  و هدي ي  ها جل

م نتيجه   . ي ديگر يك نفر روسي براي نمونه زنده نيست         دوهفته/ها را گرفتند، اما به شما قول ميدم آه تا يكي            آلمان ن ه شويك   اي م بل ! ي رژي
د  . مان وارد تهران ميشندهاي خود غصه نخوريد، من از منابع موثقه خبر دارم، همين روزها آلمان    ! اوخ، اوخ  من يك گاو دادم پروار بكنن

  !خب، عجالتا بايد آجدار و مريز آرد، اوخ، اوخ، مراد. آه جلو پاي هيتلر قرباني بكنم
  !بله، قربان): سراسيمه از دالان آمد(مراد 

  ـ امروز ناهار چي داريم؟



  .ـ قربان آش اماج
ي، بهش مي               ! من نباشند ـ تو اندرون بگو آه ناهارشان را بخورند، منتظر           گي    خودت هم ميري دم سقا خونه پيش آلب زلف عل

رت مي           سه تا، نه، پنج تا سيخ جگرك ممتاز خوب واسه          نم  ي من آنار بگذاره، آن وقت سر ظهر خب ري آن . آ ا و ترخون      مي ا نعن ا را ب ه
  فهميدي؟! گيري و مياري مي

  !ـ بله قربان
ن  . او هم گرفت و مشغول آشيدن شد     . چيان غليان را به حاجي تعارف آرد      ميخ. اش را صاف آرد     حاجي سينه . مراد رفت  در اي

  .وقت آدم نوآربابي با لباس شيك از در وارد شد و به حاجي سلام آرد
  احوالشان چطوره؟. ـ سلام عليكم محسن خان، مدتيه آه خدمت آقاي مقام الوزاره، ببخشيد، آقاي دوام الوزاره نرسيدم

  !شوند الان شرفياب ميـ اگر اجازه بدهيد 
  !آنم ـ به روي چشم، خواهش مي

ي    : حاجي نيمه خيز بلند شد و سلام آبداري آرد. الوزاره وارد هشتي شد محسن خان بيرون رفت و پشت سرش دوام    ه، خيل ه، ب ب
  !مشرف فرموديد

بعد . الوزاره تعارف آرد  ا به دوام  حاجي جاي ميخچيان ر   . الحق سر جايش نشسته بود      اي بلند شدند، اما منادي      ميخچيان و زامسقه  
يله             ه وس ه ب رد             از خداحافظي به ميخچيان وعده داد آ د آ ه را قطع خواه ن معامل ه دوام             آن. ي تلف رد ب د، رو آ ه رفتن ا آ وزاره   ه ده را  : ال بن

ردم      حالتان چطوره؟ مي  . ام  هاست آه خدمتتان نرسيده     مدت. سرافراز فرموديد  ه    اگ . دانيد آه آن موضوع را درست آ يدم، ب ر خدمتتان نرس
  !فردا ميرم مريضخونه. علت آسالت بود
ع                  . بنده در شب نشيني سفارت چين متوجه شدم        ): متوحش(الوزاره    دوام ا حالا رف ردم ت ي است، تصور آ سالت جزئ د آ فرمودي

  آيا آنقدر مهم بود آه آار به مريضخانه آشيد؟. شده
شه      ان خودمان باشه، اين حكيم فرنگي مآب      مي. ـ بله، اين ها همه از بدبختيه، درد بي دواست          زي سرشان نمي م چي ا ه راستش  . ه

ره و آاسني بخورم                         . من اعتقادي بهشان ندارم    اه ت نم و آب ش ه  . پارسال اول بهار غفلت شد، يادم رفت آه به عادت هرسال حجامت بك اين
هول و . هر چي تقويت آردم، ديگر رو نيامدم. ده شدماز مسافرت اصفهان آه برگشتم، خيلي تكي. آه پيش خودم ميگم شايد از گرمي باشه 

ي        ا نواسيره، خب، خيل ه    تكان، بدي راه، بالاخره يك روز صبح از خواب پاشدم ـ گلاب به روي شما ـ اول تصور آردم آه بواسير ي ا ب ه
د          اين مرض  ا درنميان د و از پ ا نمي   . ها دچارن ه                  ام افر نكن دا نصيب آ د چه درد و عذابي داره، خ ردم، خنكي    /هر چي دوا    ! دوني ان آ درم

و مريضخونه      ديگر به اصرار رفقا، خدا به آقاي جبار سلطان توفيق بده، منو بردند پيش جالينوس     . خوردم، انگار نه انگار    و ت ا، من الحكم
شتم، استخاره  ! اش به بنده قوت قلب داد آه چيزي نيست و آارِ نيم ساعته خواباند، معاينه آرد و همه    د   خونه آه برگ د آم ردم، ب ه   .  آ ه آ اين

  !چندين ماهه، اما حالا ديگر تصميم گرفتم، هر چه باداباد
الينوس  اي ج ا آق ده ب ستم  ـ بن ديمي ه اء دوست ق رد. الحكم واهم آ فارش خ يس. مخصوصا س اي رئ م توصيه از آق وزاره ه اي  ال

  !گيرم، اگر مزاحم شدم، مرخص بشوم؟ مي
ه گفتگو مي       ): ددستمال را برداشت و فين محكمي آر  (حاجي   الي آ ا جنابع رعكس ب ر، ب نم، اگر    به سر خودتان قسم، خير، خي آ

  .آنم هاي دنيا را هم داشته باشم، فراموش مي تمام غم
ادي      الوزاره نگاه آنجكاوانه    دوام. (ـ لطف و مرحمت داريد     ه من رد و گفت     اي ب زاحم شدم، مقصودم اول       ): الحق آ ده م ه بن ن آ اي

ود              احوالپرسي و بعد هم تشك     رواز ب د پ الا خدمتتان عرض مي       . ر از اقدامات اخير جنابعالي راجع به سرهنگ بلن د از           اجم ه بع ن آ نم اي آ
ع               ه را در لرستان خل ت، سربازان وظيف سردي و متان ا نهايت خون دي ب قضاياي شهريور آقاي سرهنگ بلند پرواز به طرز بسيار آبرومن

وگيري شد           سلاح آرده و تسليم قواي متفقين آردند و به اين          وده جل يله از خونريزي بيه ه طوري شيرازه            .  وس واقعي ب ين م ه در چن ي   البت
اگر چه در   . شود و گويا مهمات به دست اآراد و الوار افتاده امور از هم گيسخته است آه فرصت تحويل منظم اسلحه به مرآز ميسر نمي  

د             گذارن   ها اسلحه و مهمات آه شبانه مرتب ميان صحرا مي             مقابل صندوق  شقايي بيفت ه دست بويراحمدي و ق ا ب د قبضه        . د، ت ن چن ه اي البت
اء            . ي ما تاثيري نخواهد داشت    تفنگ در تضمين استقلال آينده     ام سرتيپي ارتق ه مق رواز ب د پ د، سرهنگ بلن اه بع ه يك م دليل واضح اين آ

ه   . يافت و به اخذ مدال درجه اول نظام مفتخر شد       دير نام ين تق رايش صادر    هم چن ايي ب سند مقامات        .  شد ه ورد پ دري م ه ق شان ب ار اي رفت
ع و قمع                                   عاليه د و آن موضوع تهمت اختلاس و قل ه مرآز مخالفت ورزي شان ب ي ايران و متفقين واقع شد آه ميجر والاسنگه با انتقال اي

درش را نمي    حيف آه ما    ! آقا دموآراسي خوب چيزي است    . اشرار آه البته خاطر مبارآتان مبسوق است، به آلي منتفي شد           ستيم   ق در . دان
  .دادند آن دوره قدر و منزلت خادم و خائن به ميهن را تميز نمي

  .ام هميشه من همين را گفته): با سر تصديق آرد(حاجي 
ه    پاياني آه در باره ـ باري در ازاي لطف بي      امورم هدي شاراليه م ابلي   ي سرتيپ مبذول فرموده بوديد، حالا بنده از طرف م ي ناق

  .اند، فردا به توسط گماشته تقديم بدارم رايتان فرستادهرا آه ب
د     : الحق انداخت و گفت   حاجي نگاه تندي به منادي     اي خجالت فرمودي ده را غرق دري ين تكليف        . بن ار چن ر ب اآنون زي د ت هر چن

يكن   ام، ولي از آن جايي آه عدم قبول بنده، ممكنه باعث رنجش بشه     ام و چيزي از آسي نپذيرفته       شاقي نرفته  د، اوف، اوف، ول و گمان آنن
  .بنده فردا در مريضخونه خواهم بود

ان ! باشد ـ به طوري آه توضيح فرموديد، عمل مختصري است آه قابل بحث نمي          ا شرفياب خواهم شد و در خدمتتان       بنده هم ج
  .گرديم به منزل برمي

  : اش شگفت حاجي آقا قيافه. مراد از در وارد شد و در دالان رفت



ا    دانم امشب خوابم مي    فكرش را بكنيد آه با اين سن و سال نمي. افتم، چندشم ميشه من هر وقت به فكرش مي! دهنتان بشنوهخدا از   ره، ي ب
ن طور فكر    . خوام تا ممكنه خودم را مشغول بكنم آه يادم بره؛ شايد هم آه در اثر ناخوشيه اما امروز مي  ! نه آيا هر آس ناخوش ميشه، اي
نم، آرزو مي   بينم، وقتيكه فكر هول و هراس را مي  برم؛ حتي يك مگس را هم آه مي ه همه آس حسرت مي  آنه، امروز ب    مي نم آاشكي    آ آ

م نيست                ! زندگي چيز عجيبيه  . جاي اون بودم   ا چسبيده، ول آن ه ه م ه ب دگي              چرا، نمي   . مثل يك ملع ه روز زن ا روز ب ن جانوره م، اي دان
ودم،    . ها هم چسبيده    اما زندگي به آن   . آنند و توقعي هم ندارند       چيزي را احتكار نمي    آنند، و به فكر فردا هم نيستند و هر          مي ه ب يادمه بچه آ

هايش توي گل آوچه خودش را  با پنجه. زد  چكيد و ونگ مي     ازش خون مي  . مان يك بچه گربه رفت زير گاري و آمرش شكست           جلو خونه 
شيد  ي درد مي آرد، اما حساب معلوم نبود به آي التماس مي     . آشاند  مي ه مي    . آ ود آ دا ب ه او چسبيده        پي ه ب خواست از خودش، از جسمش آ

نش او را ول نمي              نمي. خواست زنده هم بمانه     بود، بگريزه و سرنوشتش را عوض بكنه، اما مي         ا ت ه، ام رد   دانست زندگي چي ه  . آ دردش ب
  !خواست بميره، اوخ، اوخ آمد و نمي دنبالش مي

ه متوجه عوالم                ترسد، از مرگ نمي     نقدر آه از نيستي مي    ـ بله، صحيح است، اما بشر آ       ترسد و براي بقاي وجود خودش است آ
  .آنند آساني هستند آه به اميد زندگي ابدي، با رضا و رغبت مرگ را استقبال مي. معنوي و شئونات اجتماعي شده است

ادم  ): ددماغش را گرفت و دستش را آه آلوده شده بود، با دامن عبايش پاك آر     (حاجي   ا نيفت ناخوشي  . من هيچ وقت به اين فكره
ه    چيزهاي معمولي آه هر روز مي! آنه، مثل شراب مستي مخصوصي داره و همين بده افكار آدم را عوض مي  ديدم، حالا جور ديگري ب

وا    . هاش چيزها دستگيرم ميشد     امروز آقاي ميخچيان آه پهلويم نشسته بود، از نگاه        . نظرم مياد  ه             فرق آدم با حي ن آ ل از اي ه آدم قب ه آ ن اين
ه زخم ورداره، زخم را حس مي      آنه و از زندگي گدايي مي آمرش زير گاري بشكنه، التماس مي  ه      آنه، قبل از اين آ ه نال ل گرب ه و مث آن

  !صحبتش را نكنيم. ميكشه
د،   دانم فكرش آدم را اذيت مي  مي.اند ام را درآورده   ام و يك آليه     ـ آقا چيزي آه نيست، من تا به حال سه بار عمل جراحي آرده              آن

الينوس  ي اول، ولي عمل شما از ختنه هم آسان        آن هم دفعه   ع اعجاز مي      تر است، آن هم شخصي مثل آقاي ج ه در واق اء آ ن    الحكم د و اي آن
  .عمل برايش مثل آب خوردن است
  خب، از دنيا چه خبر داريد؟! ـ بله، صحبتش را نكنيم

معروف است  . افسارگسيختگي عمومي و تشتت افكار    . فرماييد  ن وضع مغشوشي آه ملاحظه مي     همي. ـ مطلب قابل عرض، هيچ    
ه راي  . رود ي شئونات مادي و معنوي رو به انحطاط و اضمحلال مي     ي ظهور حضرت همه     آه دوره  شاهده مي    حال ب ين م يم  الع ساد  . آن ف

ا   . ن جوانان فرنگ رفته هم سلب شد      آقا من اعتقادم از اي    . اخلاقي و اجتماعي در زندگي ما ريشه دوانيده        پريروز به ديدن پسر عم خودم آق
ودم      زاده ه ب ود، رفت ايي مي  . ي آقاي سيمين دوات آه تازه از اروپا وارد شده ب ار مي     چيزه دي اظه ده      گفت و عقاي ه در حقيقت بن داشت آ

  .متاثر شدم
  آرد؟ از جنگ چي تعريف مي): شتاب زده(حاجي 

سته مي         .  عصباني شدم آه سوالي راجع به جنگ نكردم        ـ در حقيقت بنده به قدري      ه خارجه و     اين جوانان چشم و گوش ب د ب رون
ه هستند      وقتي آه به آب و خاك آباء و اجدادي خودشان برمي          ! فريبد  ها را مي    فقط ظواهر آن جا اين     ر بيگان د، يك نف حكايت زاغي   . گردن

  ! هم فراموش آرداست آه خواست روش آبك را بياموزد و راه رفتن خودش را
ن    . گيد عالي چي مي فهمم آه جناب مثل آقا آوچيك خودمان، من مي): با دل پر سرش را تكان داد  (حاجي   يش از اي ول پ خب، معق

و من سوت                        شه، جل م سرش نمي ده، قباحت ه از از آب درآم واط قمارب آه به فرنگ بره، جواني بود سري به راه و پايي براه، حالا يك ال
الش مي             آشيد، و از صبح تا شام جلو آيينه خودش را بزك مي              مي زد، سيگار   مي ه دنب م ب ه ه رد و يك سگ تول داخت و مي   آ وي    ان رفت ت

م  . اما منكر مهر پدر و فرزندي آه نميشه شد. ي پدريه، منم براي اين آه تنبيه بشه، از ارث محرومش آردم خب، وظيفه. ها  رقاصخونه دل
  !ضخونه، ببينمش، اما روي هم رفته فرنگ بد چيزيهخواست پيش از اين آه برم مري مي

ا خودشان     اش چيست؟ روي هم رفته افكار انقلابي، وطن         بله، فايده ): تصديق آرد (الوزاره    دوام ده ب پرستي آاذب و عادات نكوهي
اي         اين جوان آه من مي ! خدا رحم آند، آقا   . آورند  سوغات مي  سيار محجوب و پ ه فرنگ ب ل از حرآت ب تم، قب د آداب و سنن ميهنش     گف بن

  :گفت آند؛ مثلا مي ي وقيح آه به تمام شعائر و مقدسات ملي ما توهين مي حالا شده است يك آدم بخو بريده. بود
نش نجاست          . ي حيض است    ي جغرافي لكه    اين سرزمين روي نقشه   “ ارآلود، زمي ايع و           هوايش سوزان و غب ار، آبش نجاست م ب

افنگي، مزور          الخلقه، م   موجوداتش فاسد و ناقص    ق و  . ردمش همه وافوري، تراخمي، از خود راضي، قضا و قدري، مرده پرست، م متمل
  ”.جاسوس و شاخ حسيني و ـ بلا نسبت شما ـ بواسيري هستند

  ي آقاي سيمين دوات چيه؟ عقيده! اين جوان آافر شده، بايد اذان بغل گوشش بخوانند و توبه بكنه): به حالت عصباني(حاجي 
ا از    “: گفت  مي . شد  زد آه مو به تن آدم سيخ مي   هايي مي   اين آه چيزي نيست، حرف    . حالي است   ، مرد بي  ـ آقا هيچ   ژاد م ساد ن ف

دگي را درآورده        همه. بچه و پير و جوانش پيداست      ان اداي زن م   م دگي دهن          . اي ه زن ود، ب رده     آاشكي ادا ب م   آجي آ در الاغ        . اي ه ق اگر چه ب
يم   ترين مخلوق تصور مي     رود؛ اما خودمان را با هوش       ه سرمان مي  شود و هميشه آلا     چيزي سرمان نمي   ه         . آن دريم آ شه منتظر يك قل همي

م صدايمان در نمي    بيست سال دلقك. به طور معجز آسا ظهور بكند و پيزي ما را جا بگذارد          د و   هاي رضا خان تو سرمان زدند، حالا ه آي
هنرمان .  ما در هيچ يك از شئون فرهنگي يا علمي و اجتماعي بروز نكرده استاين هوش. رقصانند  هاي مردني را جلو ما مي       همان گربه 

سفه    ان جگرك است        لولهنگ، سازمان وزوز جگرخواش، فل ه در شكيات و سهويات و خوراآم ان مباحث ه شادي،      . م ر، ن ه هن ه ذوق، ن ن
و درويش و پير و جوان و آاسبكار و گدا، همه    از صوفي   . ما در حال تعفن و تجزيه هستيم      . خواني  اش دزدي، آلاهبرداري و روضه      همه

بند باشند، مگر   مردم هر جاي دنيا ممكن است آه به يك چيزي يا حقيقتي پاي. ي وقيحي شرمانه منتر پول و مقام هستند؛ آن هم به طرز بي   
  ” .ي تحقير و اخ و تف است ي ما دوره دوره. دهند ي پستي و رذالت را مي  جا آه مسابقه اين



ا و قاچاق     “: گفت آه   چيزهاي ديگر هم مي   خيلي   ا وطن دزده انش است     چي  اين ج دان مردم ا و زن رده     . ه ادر م ن م ي  هر چه اي
ميهن را بزك بكنند و سرخاب سفيداب بمالند و توي بغل يك آلكاپن بياندازند، ديگر فايده ندارد؛ چون علائم تعفن و تجزيه از سر و رويش         

ي ارد م ا دو. ب روز م داران ام رده رهزمام فيد آ لطان حسين را روس اه س د ي ش م . ان وثر ه زم و آ ه آب زم ن دوره را ب اريخ، ننگ اي در ت
ه ننگين       آنيم و مثل آرم در فقر و ناخوشي و آثافت مي               ما در چاهك دنيا داريم زندگي مي      ! شود شست   نمي وليم و ب د     ل رين طرزي در قي ت

م   آنيم بهترين زند    حياتيم، و مضحك آن جاست آه تصور مي        ا ملاحظه مي       ”.گي را داري ا چه                حاجي آق وي ت اني اخلاقي و معن ه مب د آ آني
دان         ت و در زن ي گرف رحد م ه را از دم س ان فرنگ رفت ب جوان ه اغل ود آ اه ب ا ش ب رض ه جان ق ب ايد ح ت؟ ش ده اس زل ش دازه متزل ان

  !دهد و عاقبت خوبي ندارد ها بوي خون، بوي انقلاب مي اين حرف. انداخت مي
ه . ها سختگيري نشده    بله، مقصودم اين بود آه در اخلاق آن       ! عافيت باشد : الوزاره گفت   دوام. سه آرد حاجي آقا عط   ان    هم ي جوان

داالله فرنگ در آن                ه الحم ر آ د نف رده                         ما بدبين هستند، جز چن اء و اجدادي خود را فراموش نك وز آداب آب ر سوء نبخشيده و هن ا اث د و    ه ان
ه    اعتقادند، احترام آوچك به بزرگ ورافتاده، ايمان به زعماي قوم، سست شده، من گمان مي   بقيه همه بي  . سرشان توي حساب است    نم آ آ

  .رود و اگر اقدام فوري، مخصوصا از لحاظ معنوي و اخلاقي نشود، به طرف پرتگاه نيستي خواهيم رفت ي ما سير قهقرايي مي جامعه
وري و تقويت روحي و     . ها را از قديم حس آرده بودم بله، من هم اين. آنم ي شما را آاملا تقديس مي     ـ عقيده  دام ف ما محتاج به اق

ه     . اند ي آثيري بنده را نامزد وآالت آرده به همين مناسبت عده   . اخلاقي هستيم  صميم نگرفت وز ت . ام اگر چه، اوف، اوف، اگر چه خودم هن
ه       ي مقام بنده نيست؛ اما بن       فرماييد آه اين شغل برازنده      خودتان تصديق مي   ه مصالح عالي ردم حالا آ ا      ده فكر آ د ب ي آشور در خطره، باي
  .به علاوه چشم اميد مردم به امثال ماست. پرسته ي وجداني و اخلاقي هر فرد ميهن بعد هم وظيفه. تمام قوا مجهز شد

ه شما تبريك مي    ): تف حاجي را از روي صورتش پاك آرد(الوزاره   دوام وي   من از صميم قلب اين فكر را ب ايم شاهدند  . مگ . رفق
ا باعث افتخار    . آند ام آه حاجي شخص جسور و با تصميمي است، حيف آه از دخالت در امور دولت خودداري مي                 من هميشه گفته   حقيقت

ا حاضريد   ) درگوشي(ي خطيري را به عهده بگيريد  ملت است آه در چنين موقع هرج و مرجي، اشخاصي مانند جنابعالي چنين وظيفه            آي
  جنبان آنار بياييد؟ اي سلسلهآه با آق

ده               . ـ من ارادت غايبانه خدمت ايشان دارم       ه هست، بن زي آ شنويد،     هزار راي دارم، مي      135از جان و دل حاضرم، وليكن چي
  !توانند يعني استطاعت دارند؟ اوخ، اوخ آيا ايشان تا چه حدي مي.  هزار راي ثابت و مسلم135

رد و نتيجه     ـ بنده امروز با ايشان مذاآره خواهم        نم   اش را عرض مي        آ تم          . آ اي  . راستي تقاضاي آوچكي از حضرتعالي داش آق
ه را    . ي قدس شوند  ي آستانه التوليه ذوالفضايل آه از اشخاص بانفوذ هستند و نظر خاصي به جنابعالي دارند، مايلند نايب        ه تاحدي زمين البت

  …در صورتي آهخواستم استدعا آنم،  اند، ولي از لحاظ تسريع مي حاضر آرده
ام شد     : گفت ) به دقت گوش داد و با لحن مطمئني       (حاجي   دان                  . ديگر تم ه چم د آ انيد و بگي شان سلام برس ه اي ول من ب هاي   از ق
  .با مقامات مربوطه صحبت خواهم آرد! ديگر حرفش را نزنيد! سفرشان را ببندند

  .ـ حاضر است در حدود دوازده تا تقديم آند
ي     تصديق ب ! ـ اختيار داريد   ه ب د آ صافي است     فرمايي ه                . ان د خالص و مشروع يك ماه غ نصف درآم ن مبل ا    . ي آن جاست     اي ا ب ام

ا     دانيد آه بنده از سهم خودم چشم مي اي آه در پيشه، خودتان بهتر مي       اشكالات فني  پوشم و چون شما پا در مياني آرديد، با سي و هشت ت
  .آنم تمام مي

  . تا بيست تا حاضر بشودشايد . آنم آه مقدور نباشد ـ گمان مي
يش                   دانيد آه آقاي تاج     ـ خودتان مي   ي ب ن شغل هستند، حاضرند خيل امزد اي ه ن ين آ ن   المتكلم ر از اي د   ت ا بپردازن محض خاطر   . ه

  !تره اش اسكناس صد تومني باشه آه شمردنش آسان اما به شرط اين آه اين دفعه همه. آنم تا تمام مي عالي بنده با بيست و پنج جناب
  …ي اين مرحمت با چه زباني تشكرات خودم را دانم به شكرانه  حقيقتا بنده نميـ

اهي وارد            ” دب اآبر “ي    در باز شد و مزلقاني آه به سمت مخبر به سردبيري روزنامه            د آوت ارتقاء يافته بود، با جوان چاق و ق
  .شدند

  .الوزاره آرد مزلقاني تعظيم غرايي به حاجي و دوام
اجي ه ع : ح ه، چ ه ب يم ب اني، ن اي مزلق ب، آق ود   ج رآار ب ر س ر خي يش ذآ اعت پ يده  . س دمتتان نرس ه خ ت آ دتي اس اي . ام م آق

  شناسيد؟ الوزاره را مي دوام
ل شدم               گويا همين جا در محضر حضرت     . ـ افتخار آشنايي ايشان را دارم      ن فيض عظمي ناي ه اي دوست صميمي خودم      . عالي ب

  .آنم آقاي خيزران نژاد را معرفي مي
درون      بعد ا  ز سلام و تعارف، حاجي قليان را برداشت، پك زد و مراد را صدا آرد و قليان را آه از حال رفته بود، فرستاد در ان

  !تازه آنند
اني ي : مزلق ي م ن نزديك ژاد از اي زران ن اي خي ا آق نم  ب ي بك دمتتان معرف شان را خ د اي ازه بدهي تم، اج وم . گذش سر مرح پ

ود               در دوره . آلايش پرشور و آزاديخواه است          يالواعظين و يكي از جوانان ب        شوآت داني ب ه جرم جعل اآاذيب زن اه ب ه، در  . ي رضاش بل
  .اين بود آه در مقام جسارت برآمدم. مند نشوند خدمتشان بودم، ديدم حيف است آه ايشان از درك فيض حضورتان بهره

  !اوخ. اوخ. اختيار داريد، مشرف فرموديد): حرفش را بريد(حاجي 
  هنوز آسالتتان رفع نشده؟ ! خدا بد ندهد): ي متاثر با قيافه (مزلقاني

  !ـ بله، آن هم چه مرضي
  ـ بفرماييد از دست بنده چي ساخته است؟



  .فردا ميرم مريضخونه. ـ خيلي متشكرم
آره خواهم   با آقاي سلسله جنبان راجع به آن موضوع مذا        . شوم  از زيارت جنابعالي آه سير نمي     : گفت) برخاست و (الوزاره    دوام

  !ي عالي مستدام سايه. آرد و فردا خدمتتان خواهم رسيد
  !مرحمت عالي زياد): جابه جا شد(حاجي 

ا     : بعد حاجي، مزلقاني را آورد و آنار خودش نشاند و جا براي رفيقش خيزران نژاد باز شد و گفت            اني، از دني اي مزلق خب، آق
  .اند ها را گرفته لمانها جلو آ چه خبر؟ من از منابع موثقه شنيدم آه روس

اگر چه پاي راديو بودم، به قول محافل نيمه صلاحيت دار، . شود بدون قيد و شرط باور آرد   نمي. ها پروپاگان سياسي است     ـ اين 
  .ها متوقف است ي جبهه تقريبا همه

ره؛ آن وقت روس   ؟ آن قشوني آه من توي فيلم ديدم، لشكر سلم و تور هم نميتونه  !هاي جنگي آلمانه    ـ شايد از حقه     جلوش را بگي
ره             : ميگند) خواست بخندد، نتوانست  ! (ها را بگيرند    خواند جلو آن    و انگليس مي   ا ميب ه اژده اه ب ه آدم پن ايي است آ نم ماره خب،  . توي جه

اده   چرخه؟ از قديم گفتند آه دني مگر بدون تاجر و سرمايه هم چرخ دنيا مي     ! ها چي ميگند؟    باز هم انگليس؛ اما اين شمالي      ان آب ه بازرگ ! ا ب
ره        اگر تجارت نباشه و داد و ستد بخوابه، بنيه         ردم را بيخود و                . ي اقتصادي آشور از ميان مي ام م ا ش ه از صبح ت م آ م شد رژي ن ه ا اي آق

تم مي      جهت بكشند و به آشتن بدند؟ مگر با سرنوشت هم ميشه جنگيد؟ هر چه نصيب است، نه آم مي             بي ه س ستاني ب د، ور ن د  دهن  از !دهن
د                ين را تصديق آردن ه هم د، هم يم آمدن اگر  . اول دنيا اين طور بود آه يكي از گشنگي بميره، يكي از سيري بترآه، اين همه پيغمبر و حك

ا     . جلو مرگ را ميشه گرفت، قوانين جامعه را هم ميشه عوض آرد      اوف، اوف، خب، آلمان براي يك منظور و حقيقت عالي ميجنگه، ام
د از         . ها را به آشتن ميدند      اش ميگند آارگر و اين بيچاره       ها براي چي ميجنگند؟ همه      نيكي نيست بپرسه اي    داره، بري تم نمك ن من اصلا دس

ا دست سقف    . (پرستند ـ استالين با آارگرهاش نميكنه  آنم ـ به طوري آه منو مي  ها خوش سلوآي مي آنقدر آه من با آن! ها بپرسيد رعيت ب
ه            آه اين تار عنكبوت را بالاي سرم مي        چهل ساله ) هشتي را نشان داد    تم آ راد نگف اآش آن      : بينم، يك مرتبه به م و پ ه اين حالا من   ! مرتيك

  !زنند؟ هايي آه دم از منافع رنجبر مي بلشويكم يا آن
ه؟        اوف، اوف، مي: گفت) فين محكمي ميان دستمال گرفت و     (حاجي   ه؟ تقصير تجار بيچاره چي الا رفت دانيد چرا قيمت اجناس ب

ده  ها گريختند، آمدند تو آذربايجان تقاضا آردند آه تبعه ي روسي از ترس آلمان      ده ميليون زن و بچه     ي من دولت    ي ايران بشند؛ اما به عقي
ان   ! ها ترتيب اثر بده     نبايد به تقاضاي آن    د                 فردا آه آلم ديم؟ اوخ، اوخ، غصه نخوري شان را ب د، چي جواب ا آمدن د     ! ه ا چن در هر صورت ت

ه انروز ديگ د  آلم و تهرانن ا ت شه . ه ه دروغ نمي واملي آ ك ع الاخره ي شب در ! ب ران“پس پري ون اي ن ارواحي ودم” انجم روح حاضر . ب
ر  : بره؟ جواب داد جنگ را آي مي  : پرسيدم. اون آه دروغ نميگه   . روح مرحوم حاجي ميرزا آقاسي حاضر شد      . آردند  مي باد به بيدق هيتل
ان      من مي  . خب، او هم سياستمدار و هم اديب بزرگي بوده   ! ي قشنگي   ببينيد چه جمله  . وزد  مي رم و آلم ر عمل ب ان را    ترسم زي هاي خودم

  !توي تهران نبينم
  !انشاءاالله با هم گل نثار قدوم هيتلر خواهيم آرد: مزلقاني
داخت(حاجي   اني ان ه مزلق زي ب اه تحسين آمي ان  مي): نگ ما گم ا  ش ان سوار مورچه سواريه، ي شون آلم ه ق د آ شون آني ل ق  مث

ازار   ي شاهنشاهيه آه نتوانست پل آرج را خراب بكنه و جلو بلشويك      شتريزه ها را بگيره؟ اوي، اوي، خب، از اوضاع سياست داخلي و ب
  چه خبر داريد؟

  .الحال به محتكرين دارو حمله آرده بودند هاي معلوم ـ ديروز بعضي از اين روزنامه
ن    ول از مقامات خارجي گر           ـ آقا، اي ا پ د ه شانند              مي . فتن ه طرف ورشكستگي بك ا را ب د م ه شما نصيحت، از         . خوان ا از من ب آق

و                : پرسم   حالا از خودتان مي   ! ها آه با وجدان نيستند      چي  ي روزنامه   همه! ها برحذر باشيد    شمالي ويي ت وي آرم ه؟ اگر يك آل اجر چي اه ت گن
دار مي    آنه، آن وقت گناه ر      خيك دولت نيست، چرا خودش داروها را حراج مي         ه گردن خري ه، آن      ا ب دازه؟ دولت دزده و ملت را ميچاپ ان

دا     ! وقت دوقورت و نيمش هم باقيه      شنه را اسمش را ملت گذاشته         /يك مشت عاجزي گ د   گ سه، گفت        . ان سوز؟ چرا شاشت از پ چه  : آو دل
د  ها را مرتب مي ن گولهاست هما   اين مردمي آه به اين آساني سال      ! چيزم مثل همه آسه؟ آن وقت ادعايشان آدم را ميكشه          مضحك  . خورن

ه     آدام شاهكاري داشته    . دانند  ترين مردم دنيا هم مي      جاست آه خودشان را باهوش      اين م؟ نابغ ود        اي وي ب ه، يك      . اش اعليحضرت پهل يك دگم
رديم               توانيم بسازيم، اما همه     سوزن را نمي   م و       /هر سرآه   . ي مشروبات فرنگي را سر سه روز درست آ شه   شيره را رنگ زدي وي شي ت

از آسي سرش       . آنيم آاري را با هوش اشتباه مي ما تقلب و سمبل  . گفتيم” به به “چپانديم و    م، ب ر داري ه دآت آدام صنعت، آدام علم، اين هم
 همين ناخوشي من، اگر دآتر حسابي داشتيم، با يك دوا، بخور يا چيزي           . درد بگيره، اگر علاقه به زندگي داشته باشه، بايد بره فرنگستون          

ن     . دعواي نفت آه پيش آمد    . من اين همه سوزن زدم، فردا بايد برم مريضخونه، جانم را زير آارد دآتر بياندازم              . آرد  چاق مي  با وجود اي
ا   چند بار آنار آوچه! هميشه اين ملت چشم براه يك قلتشنه آه عر و تيز بكنه و تو سرش بزنه              . همه دآتر حقوق، مستشار فرنگي گرفتيم      ه

ن               ! ها را درآورديم و نشد      م و آنديم، چند بار اداي فرنگي      درخت آاشتي  تاديم و اي از زمان شاه شهيد خدا بيامرز، شاگرد به فرنگستون فرس
الاي چشمت ابروست              ! هم حال و روزمونه    اد، حالا آسي نيست بهش بگه ب ! اوخ، اوخ! اما ژاپن آه خيلي بعد از ما به اين صرافت افت

ين مح ( تمال را برداشت و ف تدس ي گرف يدند   ): كم ت پاش ن مملك وي اي رده ت اك م ي،   ! اصلا خ د از دموآراس ه بع د آ ر بودن ه منتظ هم
ه                        روزنامه سند، حالا هم ه هرج و مرج،       ها از مضار فساد اخلاق و ديكتاتوري و تشويق به صلح و سلم و دين و آئين بنوي ا دعوت ب اش ب
م،              . آنند  هاي خودشان را پر مي      پاره  ، اجنبي پرستي ورق     توطئه ه عل ان فاسد شده، ن البته حقيقت تلخه، اما بايد اذعان داشته باشيم آه نژادم

ه                ا     ! نه هنر، از ملتي آه لذيذترين خوراآش جگرآه، چي ميشه توقع داشت؟ هوا و زمين و آبمان پر از آثافت و ميكروبات ه م د آ اور آني ب
دگي مي        وليم              داريم تو چاهك دنيا زن م ميل و ه رم ت ل آ يم و مث د         ز. آن ه دزد و دغل و رشوه خورن دارانمان هم ه، ديگر منتظر چي     ! مام بل



ا     ننه داشتند، علاقه به آب و خاآشان داشتند، اما حالا هر دبوري، هر ديزي پزي مي            /هستيد؟ اوخ، اوخ، قديم اعيان بابا      شه، ت ل ب خواد وآي
  !بهتر مردم را بچاپه و بعد بره خارجه زندگي بكنه

ه مي         ي اين   حاجي آقا، تصديق بفرماييد آه همه     ): دوارد صحبت ش  (خيزران نژاد    دامي     ها تقصير خودمان است آ يم و هيچ اق دان
د  هر آس مي    . همين بيعلاقگي و ندانم آاري جلو هر اقدام سودمندي را گرفته          . آنيم  نمي ه من چه؟ هر آس مي      : گوي ن     ب ان اي خواد در مي

دست به اصلاحات اساسي   . گليم خودش را از آب بيرون بكشد” ن خوردن نيفتيم از نا “ي اين آه      هرج و مرج و بخور و بچاپ و به بهانه         
ي انگشت شماري قصرهاي     از يك طرف دسته   . پلنگ نيست /گاو/هيچ جاي دنيا مثل اين جا شتر   . اند  آخر تعادل و توازني گفته    . زنيم  نمي

ردم،             نيويورك وارد مي   آسمان خراش با آخرين وسايل آسايش دارند و حتا آاغذ استنجاي خودشان را از                د، از طرف ديگر اآثريت م آنن
ار مي            چيز و ناخوش و گرسنه      بي اريخي آ د و مي    اند و با شرايط ماقبل ت د  آنن ا مردمش        . خزن وده، ي اد ب ا از روز اول آب ك اروپ مگر ممال

ه          داشتهي تاريخ ايران يك نفر آدم حسابي ن         اند؟ آيا ما در تمام دوره       همانند آه از هزار سال پيش بوده       داران باعلاق ان، زمام ايم؟ پس اروپائي
رده      داشته رده            اند و دلسوزي آ يش ب ار را از پ د و آ ه                    ان ا هم ه م ه صد سال است آ د؛ در صورتي آ ه    ان ي     /اش دل دزدي و جاسوسي و دغل
ي   بايد دي! ايم و هنوز هم مشغوليم ايم و ملت را در فقر و فشار نگه داشته         ايم و حرف صدتا يك غاز زده        آرده ن خراب ام اي ا تقصير    د آيا تم ه

ر       همين ايران آه زمان اشرف افغان، مردم روحيه   . ملت است؟ هر ملتي مربي لازم دارد، رهنما لازم دارد          د و صد نف ه بودن شان را باخت
ردم،  گذشتند، و صدا از آسي درنمي   صد نفر از جلو تيغ دشمن مي        هندوستان را  آمد، چطور شد آه شخصي مثل نادر پيدا شد و با همان م

نه شخصي مثل رضا شاه آه آلت دست سياست خارجي  . آند فتح آرد؟ مقصودم قلدر و نكره پرستي نيست، هر دوره يك چيزي اقتضا مي   
ان مي          . اما عيب آار اين جاست آه مربيان ملت فاسدند        ! بود د  سياست خارجي با دست خودمان تو سر خودم يس مملكت     ! زن ه رئ ي آ وقت

جايي است آه از مشدي حسن بقال داشته باشيم و     ير و معاون اداره و رئيس شهرباني هم دزديدند، آن وقت چه توقع بي             دزديد، وآيل و وز   
ن  همه! ريزد، اما حاضر نيست به قيمت ارزان بفروشد         گنداند و دور مي     اش را مي    تعجب بكنيم آه ميوه    ستگي        ي اي م ب ه ه ر ب ل زنجي ا مث ه

اي  شرمانه  و يا غصه خوري براي مادران باردار و جمع آردن اعانه براي يتيمان و فقرا، خودنمايي بي                يا بايد اصلاح اساسي بشود    . دارد
د و نتيجه                صحبت، آار ما را به جايي نمي      . است ه آردن ا آ ه      آشاند، يا بايد تغييرات اساسي داد، مثل همه جاي دني د ب ا باي د و ي اش را ديدن
  .ي ديگري سراغ ندارم قلاب چارهمن به جز ان. ترين طرزي نابود شد ننگين

ينه(حاجي  شاني س رد، عرق روي پي رد و حرفش را پس گرفت اش را صاف آ اك آ ردم): اش را پ م اغراق آ ن . من ه ا م ام
  ! پيشرفت بكنيمEvolutionي اوولوسيون  خواييم به وسيله ما مي! غلطه، خون ريزيه.   مخالفمRevolutionشخصا با رولوسيون 

رد      ي ترانزيسيون واقع شده     زنند آه ما در دوره      ا زياد مي  ه  ـ از اين حرف    ن چه دوره  . ايم و بعد اوولوسيون خواهيم آ اي است   اي
ه از             . ايم  ترانزيسيون گير آرده    ي    آه براي ما تمامي نداره؟ هزار سال است آه ما در دوره            د آ سه بكني د و مقاي ك ديگر را ببيني د ممال بروي

د    چه در اقتصاد و چه در سابقه      . ندا   بوده  خيلي جهات از ما عقب     راي     . ي فرهنگي و امروزه بايد به ما درس بدهن اظ و اصطلاحات ب ا الف ب
اتوري و             هم استبداد داشته   . ايم  هاست آه امتحان خودمان را داده       سال. اند  درست آرده ” لالايي“ما   م ديكت م آزادي و ه م مشروطه، ه م، ه اي

د  همه امتحان خودشان را داده  . رودرواسي  شخص لايق هم نداريم     بدون  ! بينيد  اش اين است آه مي      نتيجه د      . ان ه باي دم آ رعكس، من معتق ب
ردم                           ! خونريزي بشود، به درك آه تر و خشك با هم بسوزند           شده، م ي ن ام معن ه تم ي ب ا انقلاب مل ا جنگ و ي ن ج ه در اي صد سال است آ

ه     ر چكم ه شده              هميشه زي اتوري، مرعوب و خف تبداد و ديكت ه است        ا  ي اس شان رفت د و رمق اد اهميت              . ن ه خون خودشان زي ن جهت ب از اي
ه مرگ    . برند ها را با پنبه سر مي ترسند؛ در صورتي آه در روز هزاران هزار از آن      دهند و از رنگ خون مي       مي وم ب حال آه ملت محك

د اجازه       اب         بطئي است، اقلا باي وغ ارب د ي ايد بتوان ه او داد، ش ان را ب ايش را   ي يك تك د      ه ين بكن د و سرنوشت خودش را تعي ان بده ا  . تك ت
  !پريشان نشود، آار به سامان نرسد

  اي داره؟  انقلابي آه به آمك و پشتيباني خارجي انجام بگيره، چه نتيجه): هايش را در هم آشيد سگرمه(حاجي 
يله                ي انقلاب   ـ همه  دا و گرسنه چه وس ردم گ اع   هاي دنيا متكي به خودش نبوده، م راي دف ه دست      اي ب ول ب ام زور و پ د؟ تم  دارن

د   دردسر آنچه را آه مي ي حاآمه است آه از مردم توقع انقياد و اطاعت محض دارد تا بي             طبقه ع     . خورد، هضم بكن ملت ناچار است موق
سه  گرفت  امريكا در جنگ استقلال خود آمك از فرانسه مي         . را بسنجد و سود و زيان خود را در نظر بگيرد و آمكي جستجو بكند                و فران

يله        . اين هيئت حاآمه همه جور امتحان خودش را داده        ! از انگليس و قس عليهذا     ه وس م و ن ا دزد و     . اي نه شخصيتي داري ن ج ردم اي اگر م
د   حمال و چاقوآشند، در اثر تربيت زمامدارانش به اين مرحله رسيده           ه هست       . ان ين است آ ه   . هم ا رجال ن ملت حكومت              ام ر اي ه ب ايي آ ه

  !وقت يا بايد حالا تكان بخورد و يا هيچ. اي بر ملت ندارند هيچ برتريآنند،  مي
د          ): ي گرفته   با قيافه (حاجي   د نري ي تن ژاد، خيل رزان ن ه  ! آقاي خي ه شما دارم     از آن علاق ه ب شما جوان و پرحرارت    . اي است آ

ودم         ي مشروطه م     من خودم فرزند انقلابم، دوره    . زدم  ها مي   من هم روزي از اين حرف     . هستيد ان ب اقر     . ن يكي از سر جنبان تارخان و ب س
ده   . ام خواهي و دموآراسي   خان را آي به تهران آورد؟ من خودم تخم آزادي        ا امروز عقي ه    . ام عوض شده   ام اط لازم اري احتي . در هر آ

رد    . ي مردمش از بين رفتند اي گرفت؟ همه  روسيه هم انقلاب آرد، چه نتيجه      ام خاآش را اشغال آ ي آارش   . هيتلر هم تم ي  دوره. رفت پ
داره       . رضا شاه هم يك جور انقلاب بود       ام شد؟ اوخ، اوخ،         ! انقلاب آه شاخ و دم ن ران تم ع ملت اي ه نف ا ب ا آي حاجي حرف را عوض    (ام

ه ب(آنم  الحق از شعراي حساس و جوان معاصر را خدمتتان معرفي مي آقاي منادي. پير نسيان مياره راستي بيخشيد، اين ناخوشي بي   ) آرد
شان             ” دب اآبر “الانتشار    ي آثير   آقاي مزلقاني سر دبير روزنامه    ) الحق اشاره آرد    طرف منادي  نايي اي ه افتخار آش ژاد آ و آقاي خيزران ن
  .را پيدا آردم

  . الحق چرتش پاره شد منادي
شان محجوب   .ذآر خير ايشان را خيلي زياد شنيده بودم): الحق آرد و گفت   پا شد، تعظيمي به طرف منادي     (مزلقاني    به قدري اي

سته   نمي! بيند  و گوشه نشين هستند آه مثل سيمرغ و آيميا اسمشان همه جا هست و خودشان را آسي نمي                    دانم حاجي آقا با چه افسوني توان



ادي   . خوشبختانه به درك حضورشان مفتخر شدم        ! ايشان را تسخير بكند؟    اي من ه                آق د؟ روزنام ازه چه در دست داري ر ت ا را  ي م    الحق، اث
  فرماييد؟ موشح نمي

  .چيز قابلي ندارم: الحق منادي
ه           آقاي مزلقاني، به شما توصيه مي       : حاجي يد و در روزنام ل نباش ا غاف نم، اوف، اوف، از اشعار آق د   آ ان درج آني يك  ! ي خودت

د   اندام ميالحق را دارد و آمتر در جامعه عرض آقاي زرين چنگال آه عينا اخلاق منادي   . شناسم  نقاش زبردست هم مي    ابلويي از   . آن ا ت آق
  !توانيد از آارهاي ايشان هم استفاده بكنيد مي! روي من ساخته است آه با خودم مو نميزنه

رد        (مزلقاني   د آ ه دستش را بلن شنهاد مي     ): پيروزمندان ده پي شه             بن ه عكس حضرتعالي، مقصود آلي نم آ ين تابلوست، در        آ ي هم
ه   در صفحه” پدر دموآراسي“حالي هم از شما به مناسبت انتخابات زير عنوان   چاپ بشود و شرح     ” دب اآبر “ي    روزنامه ي اول روزنام
  !درج آنيم

  !آقاي مزلقاني ما را خجالت ميديد؟: حاجي
به علاوه . ام بايد ملت نوابغ خودش را بشناسد، بنده فقط براي آسب اجازه آمده. آنم  ـ اختيار داريد، بنده از صميم قلب عرض مي        

رده         اعلاني آ  ه آ د، رونويسش را تهي ان مي   . ام ه دستور داده بودي ساعه از لحاظت ذرانم  ال ين شكل چاپ شود        . گ ه هم ! اگر مناسب است ب
د ( بش درآورد و خوان ذي از جي انواده “): آاغ وتراب از خ اج اب اي ح ه و      آق رورش يافت وي پ د و تق ن زه ه در دام ي آ يل ايران اي اص ه

يهن پرستان      يخواهانههاي آزاد  مبارزات اجتماعي و فداآاري    شماري از       م روه بي ي ايشان بر هيچ آس پوشيده نيست، بنا به خواهش گ
ان     شوند آه در اولين فرصت جاده باشند و ضمنا متعهد مي خواهان نامزد وآالت مي و آزادي  اه حال هموطن ي چهارده معصوم را براي رف

شود وجوهي را       لذا از عموم علاقمندان تمنا مي     . آنيم  ان و آزاديخواهان توصيه مي    انتخاب ايشان را به تمام روشنفكر     . عزيز اسفالت بكنند  
  ”! بانك ملي بپردازند……ي  شود، به حساب شماره ي چهارده معصوم جمع آوري مي آه به منظور آسفالت جاده

شه زبان بنده آه از تشكر مراحم سرآار الكنه، اما قدرت قلم در اين جور جاها معل            ): متاثر(حاجي   ائم     . وم مي شآت ق ل من ا مث عين
  . مقام گروسي رفيق مرحوم ابوي است

  .بنده از ساحت مقدستان تقاضايي داشتم: مزلقاني
  !آنم بفرمائيد اختيار داريد، خواهش مي): مشكوك(حاجي 

رم خارجه     اي بكنم آه با وزير      ايد، ممكن است استدعاي عاجزانه      ـ حال آه خلوص نيت و مقام ارادت چاآر را درك فرموده             محت
رد             (راجع به بنده مذاآره بفرماييد تا در صورت امكان بنده را در سفارت ايران مقيم واشينگتن                  د تصحيح آ ه حاجي نفهم ن آ ) از ترس اي

  .البته سعي خواهم آرد آه رضايت خاطر مقامات عاليه را به خود جلب بكنم! ي ويژه نامزد بكند ي دنيا به عنوان وابسته يعني ينگه
  ): آرد، راحت شد آه بدگمان بود و تصور تقاضاي مالي مي (حاجي

سته “. ها حق به گردن مخلص داريد  اختيار داريد، شما بيش از اين      ژه  واب ه از لغت   ” ي وي ه آ اگر چه   ! هاي تخمي فرهنگستان باشه؟     نكن
م سياست        . مدان  اش را هم نمي ها را بگم و معني گرده اين لغت   خودم عضو فرهنگستانم، اما زبانم برنمي      ه آن را ه ان  آ وديم و يك زب ا ب م

  !فهمم، يعني وزير مختار ينگي امام؟ اوف، اوف به هر حال من درست نمي. خراب آرد
  . ـ خير قربان، شغل بسيار ناچيزي در سفارت ايران مقيم واشينگتن در امريكاست آه هيچ مسئوليتي ندارد

ر فرهنگ و          ما اقلا با اين سابقه    ش. دانم  من صلاح نمي  ): دماغ پرصدايي گرفت  (حاجي   د وزي ي روزنامه نگاري و معلومات باي
ان مي             ! يا وزير مختار بشويد تا مسئوليتتان به صفر برسه           ستيد؟ مگر شما گم ه ني ن جامع رد اي ه؟ مگر شما ف سئوليت آدام ر    م د وزي آني

ده                ورت و خن ه هارت و پ ن آ ر از اي ران غي ان      مختار اي ه و زب شيني       ي ساختگي و آرنش بكن ه شب ن رم داشته باشه و ب ا و   چرب و ن ه
ي                       مهماني ار ايران ه آ ه و ب ه      ها بره و هميشه از آار زياد و بدي آب و هوا بناله و با مقامات خارجي گاب بندي بكن يم خارجه گرات هاي مق

  ؟ي تابعيت بفروشه و اجناس قاچاق خريد و فروش بكنه، مسئوليت ديگري هم داره بندازه و باشپرت و ورقه
ه     خواهيد، بنده جاه طلب نيستم و چون از راه قلم سرمايه            ـ راستش را مي    ايه    ي ناچيزي در امريكا اندوخت ر س ال دارم زي ي  ام، خي

ا در آلاس   . ي قالي ايراني در آن جا تاسيس بكنم آه ضمنا تبليغي هم براي صنايع ميهني در امريكا شده باشد      خانه  جنابعالي تجارت  عجالت
ن صنار           . واندن زبان انگليسي هستماآابر مشغول خ  شوم اي ور ن ردازم و مجب يله خرج سفر نپ ن وس ه اي ه ب سه  /باري منظورم اين است آ

  !ي سياسي است مقصود عنوان رسمي و گذرنامه. شاهي را به اين و آن رشوه بدهم
ا مر  . آنم فكر شما را از ته دل تقديس مي      ): ي متاثر   با قيافه (حاجي   ار و عمل هستيد   حالا فهميدم آه حقيقت ه    . د آ يد آ ئن باش مطم

  !خوانيد؟ خواهيد به امريكا بريد، چرا زبان انگليسي مي اوخ، اما اگر مي. هر چه از دستم بر بياد، آوتاهي نخواهم آرد
  .دانم ـ ممكن است در راه احتياج پيدا آنم، وگرنه زبان امريكايي را به خوبي مي

ط  ! ديگر آارتان نباشه  . به نسل جوان اميدوار شدم    . ميگم آه معني زندگي را خوب فهميديد      االله، به شما تبريك       االله، بارك   ـ بارك  فق
رد اشكالات را          . اسم شهر را روي آاغذ بنويسيد و به من بديد آه فراموش نكنم             ده جستم، سعي خواهم آ ر زن ر دست دآت فردا اگر از زي

ه بطالت گذشت    .  امريكا برمبالاخره منم براي اين ورم فتق مجبورم سفري به. برطرف بكنم  ان ب د   . بيخود عمرم ! ديگر صحبتش را نكني
همين شعر و منقل و وافور . هاي ديگر هستند اش آن براي تشييع جنازه. اين مملكت آارش چيزي نميشه، آيينه و حلواش را جلو جلو بردند          

ي را جلوش   . خواهيم امروزه مرد آار مي. ا آشاندهو خيالبافي و مقاله نويسي و افكار انقلابي و هاي و هوي، آار ما را به اين ج       هر ايران
ا حالا                 آقا از من مي   ! ي شعر نظر بوق عليشاه توي جيبشه        را بگيري، يك بياضچه    تم، ت م اگر سن شما را داش شنويد، آار ما تمامه، من ه

  ! بريد دنيا را ببينيد، خودش غنيمتهاقلا. اين جا قبرستون هوش و استعداده. بند آرده هاي زندگي منو پاي آلودگي. رفته بودم
ه                 . حاجي اين جمله را با لحن اندوهناآي گفت         رد ساعت طلاي بزرگي را از جيب جلذق د دست آ رد و          بع اه آ اش درآورد و نگ

  !مراد: گفت



  !بله قربان): از توي دالان آمد(مراد 
  !يداش آن و بيارشهر جا بود، پ. الشريعه، من آار واجبي باهاش دارم ـ الان ميري دنبال حجه

  !ـ چشم
  . مراد به عجله از در بيرون رفت

  !فرمائيد؟ ي مرخصي مي اجازه): آاغذي به دست حاجي داد و با خيزران نژاد بلند شدند(مزلقاني 
  .آنم ي حساب بانك را به شما تلفن مي نمره! ـ قربان محبت سرآار، راجع به اين آار، تمام شد، ديگر فكرش را نكنيد

  ! عالي مستدام، باز هم خدمت خواهم رسيدي ـ سايه
: الحق و گفت آمد، رو آرد به منادي خيز بلند شد و نشست، در حالتي آه خسته و عصباني به نظر مي ها از در بيرون رفتند و حاجي نيم   آن

شيد  ي ببخ ا خيل ر، اوخ، اوخ  ! آق ه دردس ن هم د، اي ه آردي ه ملاحظ ان آ شورت  ! خودت ما م ا ش د ب ازه ميدي ر اج نماگ ما  . ي بك ه ش نيدم آ ش
  .سازيد هاي عالي مي قصيده

  .ام ـ بنده در تمام عمرم قصيده نگفته
م و ادب شده،       . دانيد آه من عضو محافل ادبي هستم        مي. ـ مقصود شعره، قصيده يا تصنيف فرقي نميكنه        بيشتر عمرم صرف عل

ده          ر خوان ده   . ام  پيش آخوند ملاآاظم جامع عباسي و جف ه عقي اآ       ب زرگ    ي من از ق ده        ني شاعر ب ا نيام ري در دني ا       . ت تم ده ت اگر فرصت داش
ن ناخوشي،              ! خوره  گفتم، اما امروزِ روز اين جور تفريحات به درد مردم نمي            ديوان شعر مي   م اي حالا با داشتن اين همه گرفتاري و بعد ه

ه      در يكي از مجالس ادبي قصيده       ام آه   از طرف ديگر چون قول داده     ! آنم فرصت نداشته باشم شعري بگم       اوخ، اوخ، گمان مي    اي راجع ب
ه                   ” دموآراسي“ زي راجع ب ه شعري چي د ” دموآراسي “بخوانم، اينه آه از شما خواهشمندم اگر ممكن ن خدمت را فراموش         . بگي ه اي البت

رد             ي معرفي خواهم آ ه مجامع ادب د شده، يك وقت        مي . نخواهم آرد و شما را آن طور آه بايد ب د حالا دموآراسي م ه شعرا    داني ود  آ  ب
حالا ! ايد؟ لابد شما هم طبع خودتان را در اين زمينه آزموده. ها شعر گفتند    براي من هم خيلي   . مداحي شاه و اعيان و بزرگان را مي آردند        

 ميخوام بگم امروز عوض شاعر، محتاج به مرد آار هستيم آه هفت در را. البته شعر هم يك جور اظهار لحيه است. ديگر مد عوض شده
نم  . ي انتخاباته، تاثير داره     اما خب، براي فرماليته بد نيست، مخصوصا آه دوره        ! بيگ ديگ محتاج بكنه    وت بك . اينه آه خواستم با شما خل

  . البته اجرتان پامال نميشه
  .ي بنده خارج است خواهيد، از عهده به آن معني آه شما شعر مي. آنم سوء تفاهمي رخ داده ـ گمان مي

اگر لب تر آرده بودم، حالا سر و     . شناسم  من خيلي از شعراي معاصر را مي      . براي شما آاري نداره   ! فرماييد   مي ـ شكسته نفسي  
شتيباني هستيد،                  هايي آه از مقام ادبي شما شنيدم و مي          اما از تعريف  . شكستند  دست مي  ه معرفي و پ اج ب شين و محت ه آدم گوشه ن دانستم آ

  .اين بود آه شما را در نظر گرفتم
تباه مي   ما اش د ـ ش دارم  . آني دام ن ي و عرض ان ه معرف اجي ب ته  . من احتي ا حالا صدقه نخواس م ت ما شعر  . ام از آسي ه راي ش ب

ه      . معني، بلكه مضر است و شاعر گداست        بي ا و قاچاقچي      فقط دزدها و سردمداران و گردن ار آن            گيره ط آ ند و فق ل و باهوش ا عاق ا در   ه ه
  .جامعه ارزش دارد

اد                   حاجي آه منت   ه لكنت افت انش ب ا در رفت و زب ود، از ج ي                : ظر اين جواب نب رم دزد ب ه هستيد، گي ين جامع م عضو هم شما ه
  !عرضه

ي آن  در اين محيط پست احمق نواز سفله پرور و رجاله پسند آه شما رجل برجسته! حق با شماست: الحق حرفش را بريد    منادي
رده    ها و ح    هستيد، زندگي را مطابق حرص و طمع و پستي         د و از آن حمايت مي    ماقت خودتان درست آ د  اي ه      . آني ه ب ه آ ن جامع من در اي

ان        . توانم منشاء اثر باشم فراخور زندگي امثال شما درست شده، نمي  ل خودت د مث م باي وجودم عاطل و باطل است، چون شاعرهاي شما ه
ان درست آر          اما افتخار مي  . باشند ول خودت ه ق ا و جاسوس         دهآنم آه در اين چاهك خلا آه ب ا و طراره ا سنگٍ دزده ز ب ه چي د و هم ا   اي ه

د      اند، در اين چاهك هيچ آاره شود، و لغات مفهوم و معاني خود را گم آرده   سنجيده مي  ه بخوري د آ ام، توي اين چاهك فقط شماها حق داري
شوم        ! اين چاهك به شما ارزاني    ! و آلفت بشويد   ه ب د شماها خف ه از گن ا  . اما من محكومم آ ا         آي ه دائم ا شماها آ ق است ي دا و متمل شاعر گ

  !آنيد؟ ها گدايي مي ي عوام فريبي از آن داريد و به وسيله آنيد و آلاه مردم را برمي دنبال جامعه موس موس مي
ا  ! شعر آه براي مردم نان و آب نميشه      ! بهه، اوه، آفري به آمبزه نشده آه      : حوصلگي  حاجي از روي بي    قابلي نداره، از صبح ت

حاجي از حرفش   ! (آشيد آه شعرتان را بخوانند و صله بگيريد م مدح همين دزدها را ميگيد و با گردن آج پشت در اتاقشان انتظار مي             شا
  …اجازه بديد مقصودم) پشيمان شد

ده                  و نيام ان موجودات احمقي         . ـ مقصودتان شعراي گداي پست مثل خودتان است، اما قضاوت شعر و شاعري به ت شما و امثالت
د  خوابيد و بچه پس مي   دزديد و مي زنيد و مي    خوريد و آروغ مي     ستيد آه مي  ه م مي   . اندازي د ه د و فراموش مي    بع م از   . شويد  ميري حالا ه

ه  /هزاران نسل بشر بايد بيايد و برود، تا يكي       . اي  ترس مرگ و نيستي مقامي براي خودت قائل شده         راي تبرئ ه   دو نفر ب ن قافل ام   ي اي ي گمن
ه آن   خوابيدند و دزديدند و جماع آردند و فقط قازورات از خودشان به يادگار گذاشتند، به زندگي آن            آه خوردند و   ا حق    ها معني بدهد، ب ه

شر جستجو مي    ! موجوديت بدهد  ي لازم دارد            آنچه آه ب دگي خودش معن راي زن شر ب ست؛ چون ب ر و آلاش ني ه گي د دزد و گردن يك  . آن
ان را از او مي      /ها از امثال شما را تبرئه بكند و شما خواهي          فردوسي آافي است آه وجود ميليون      ه    نخواهي  معني زندگي خودت د و ب گيري

ه             اما حال آه علم و هنر و فرهنگ ازاين سرزمين رخت بربسته، معلوم مي              . آنيد  او افتخار مي   ستي ب ط دزدي و جاسوسي و پ ه فق شود آ
  .دهد اين زندگي معني و ارزش مي
  ي شرف هرگز هماي گو مفكن سايه

  !بر آن ديار آه طوطي آم از زغن باشد        



ال         . آنيد  آنيد و مخصوصا لختش مي      دهيد، تحقيرش مي    حق با شماست آه به اين ملت فحش مي         رت داشت، امث ن ملت غي اگر اي
  …ملتي آه سرنوشتش را به دست اراذل و. شما را سر به نيست آرده بود

شه       به من جسارت مي      ! نت را بفهم  حرف ده : حاجي وحشت زده خودش را جمع آرد       ا نجس نمي ي؟ از دهن سگ، دري من  ! آن
  …سپارند، تا حالا آسي گذارند، زنشان را به من مي هفتاد ساله آه توي اين محله بنامم، مردم امانتشان را پيش من مي

ول               اي آلاه شرعي سرش     ردههاي دزدي را ب   ـ هفتاد سال است آه مردم را گول زدي، چاپيدي، به ريششان خنديدي، آن وقت پ
ه      . اين نمايش فداآاري توست . بگذاري، دور سنگ سياه لي لي آردي، هفت تا ريگ انداختي و گوسفند آشتي     شان را ب ردم پول ا چرا م ام

ار مي            سپرند، براي اين آه پول، پول مي        تو مي  وت ت ه        آشد، از صبح زود مثل عنكب ا و گردن ي، دزده ا و قاچاقچي      تن ه سوي     گيره ا را ب  ه
ه خواهي داد؟                      گمان مي . آارت آلاهبرداري و شيادي است    . آشي  خودت مي  ن ننگ ادام ه اي ه پشت در پشت ب ده (آني آ ) ي عصباني    خن
شيد،           . اگر تا يك نسل ديگر سرنوشت اين مردم به دست شماها باشد، نابود خواهد شد               . اشتباه است  م بك وار چين ه ان را دي اگر دور خودت

م،          . ايد  وار سر خودتان را زير برف قايم آرده         شماها آبك . شود  دنيا به سرعت عوض مي     ات داري ه حق حي دهيم آ شان ن ا ن ه م بر فرض آ
ساطش         . ديگران به آساني جاي ما را خواهند گرفت         ا و ب ه      ! آن وقت خداحافظ حاجي آق اش، آن وقت تخم و ترآ ا آسوده ب وي    ام م ت ات ه

و      . ند شدآنيد، به درك واصل خواه همين گوري آه براي همه مي      ار ت اگر با پولت به خارجه هم فرار بكني، حالا محض مصلحت روزگ
ن ننگ را   . ي آمر شكسته همه جا مجبوري مثل گربه. شود زنند، اما فردا به جز اخ و تف و اردنگي چيزي عايدت نمي        رويت لبخند مي   اي

  !به دنبال خودت و نسلت بكشاني
  !ـ خجالت بكش، خفه شو
ه      . آشد  جا خجالت نمي   هاي آن نشسته، از مگس” ساخت حاجي آقاها  “ك  ـ وقتي آه آدم سر چاه      رام هستند آ ل احت موجوداتي قاب
  .آارشان به اين جا نكشيده باشد

  …اوف، اوف…به تربت ابوي قسم، اگر زمان شاه شهيد: رنگ حاجي مثل شاه توت شده بود
ا مي         . ـ پدرت هم مثل خودت دزد بوده       ه دني زاد لخت و عور ب د  آدمي م مي    آي ان طور ه ا       . رود  و هم رده، ي ول جمع آ هر آس پ

  .زني خودش دزد است و يا وارث دزد، اما تو دو ضربه مي
ي مي           : ي خون شد    هاي حاجي مثل آاسه     چشم ه مضار دموآراسي پ رم  حالا دارم ب و دوره    مي . ب ه ت م آ ول     فهم ي رضا خان معق

  !وخ، اوخحيا پا شو گم شو، ا ي بي پسره. تامين جاني و مالي داشتيم
ي حواست توي مستراح و آشپزخانه        آشي، همه   ي آثافت، تو داري نفس از ماتحتت مي         برو هنبونه : لرزيد  الحق مي   صداي منادي 

تپاچه               و رختخواب است، آن وقت مي   شاني، دس ه خاك سياهش بن واني ب ر بت ا بهت شوي، ت م ب ن ملت ه ل اي ل   خواهي وآي د مث هايت   ي تولي
ا شهوت و تقلب      مي. ردمان آتيه هم تحميل بشود  هستي، تاريخ منحوست به م     ر ب خواهي بعد از خودت در اين هشتي باز بماند و باز يك نف

رد              ده را بب داني، اگر             . و بيشرميِ خودت اين جا بنشيند و گوش مردمان آين ي شعر را ب م معن د ه شريت است، نباي ه ب نام ب و وجودت دش ت
شده           تو هيچ وقت در زندگي ز     . دانستي غريب بود    مي و را       . يبايي نداشتي و نديدي و اگر هم ديدي سرت بلند ن ا هرگز ت داز زيب يك چشم ان

نگرفته، يك صورت قشنگ يا موسيقي دلنواز تو را تكان نداده و آلام موزون و فكر عالي هرگز به قلبت اثر نكرده، تو تنها اسير شكم و                 
ري،   تر بكني، از آرم، از خوك هم پست ، در زمان و مكان طولانيزني آه اين زندگي ننگين را آه داري     زير شكمت هستي، حرص مي     ت

ول آن                . تو پستي را با شير مادرت مكيدي       ا پ ه و دواي آن    آدام خوك جان و مال هم جنس خودش را به بازيچه گرفته، ي ا را اندوخت ا را   ه ه
. اي آني و اسم خودت را سياستمدار و اعيان گذاشته       يمكي و آيف م     احتكار آرده؟ تو خون هزاران بيگناه را از صبح تا شام مثل زالو مي             

افع خوك           پسندد و تو را تقويت مي   اين محيط پست ننگين هم امثال تو را مي         اع از من راي دف ط ب اع فق ن اجتم وانين جهنمي اي د و ق هاي   آن
ه محيطي  . اي مثل تو درست شده و ميدان اسب تازي را به شما داده است       جهنمي افسار گسيخته   رورش داده؛ اگر لياقت      تف ب و را پ ه ت  آ

ومن   /هر روزي آه سه   . به قدر يك خوك، به قدر يك ميكرب طاعون در دنيا زندگي تو معني ندارد              ! اخ و تف را داشته باشد      چهار هزار ت
اب مي                    . بيشتر دزديدي، آن روز را جشن مي گيري        يچ و ت ه مرگي و از درد پ ه رو ب ا وجودي آ ردار ن      ب م دست ب از ه ستي خوري، ب ! ي

ستي             طرفداري از دموآراسي مي    ردان ني ي،   مي . آني، براي اين آه دوا و غذاي مردم را احتكار بكني؛ حتي از احتكار واجبي هم روگ دان
ين       ترين و عالي  بزرگ. ام  ي شاعري را طلاق داده      من ديگر حرفه  ! آسوده باش . ي گرگ، مرگ است     توبه ن، از ب دگي م رين شعر در زن ت

  !!شرف هاي بي خوانيد، گورآن آنيد و رجز مي  توست آه صدها هزار نفر را محكوم به مرگ و بدبختي ميبردن تو و امثال
رد   حاجي رنگش آبود شده بود و ماتش زده بود؛ به طوري آه درد ناخوشي را حس نمي                 ادي . آ د شد و در آوچه را          من الحق بلن

  .به هم زد و رفت
  !، به دادم برسيدآهاي مراد، هوار: اي گفت حاجي با صداي خفه

بعد ! جا؟ اين مرتيكه سوءقصد داره      آيه اين : دوباره گفت . وحشت آرد . همه جا ساآت بود   . مثل اين بود آه انعكاس صداي خودش را شنيد        
راد و حجه               . دستمال را برداشت و دماغش را گرفت       . خاموش شد  از شد، م ه گذشت، در ب د دقيق سته،               چن ا ب ا ريش رنگ و حن شريعه ب ال

  .اي و عباي شتري آهنه وارد شد و سلام غليظي آرد ي سورمه ي وردريده، عمامهها چشم
  !االله بالخير ـ صبحكم

  : حاجي تكيه به عصايش آرد و بلند شد و نفس بزرگي آشيد
اه شهيد                اين مرتيكه . از خطر بزرگي جستم   . السلام، اوخ، اوخ، آقاي حجت دير آمديد        عليكم ان ش شويك، اگر زم ن بل ي شاعر، اي

شه         آردند، دور بازار مي     دادم گوش و دماغش مي      بود، مي  رت ديگران ب ن               ! گرداندند، تا عب ه اي ن آ راي اي آزادي شده، دموآراسي شده ب
ائه       ي بي   ي پدرسوخته   مرتيكه ه     سروپا به مرحوم ابوي اس ند                      ! ي ادب بكن رده باش ه من جسارت آ ن طور ب ه اي دارم آ اد ن ه ي ا حالا ب ا  ! ت آق

ا هستند       اين مملكت مثل چاهك خلاست و آدم    “:  من ميگه  فكرش را بكنيد، به    ل مگس آن ج م مث ايش ه ن     ” !ه ن، اي راد، گوشت را واز آ م



ن، بگو                                  الحق، همين مرتيكه    دفعه اگر منادي   د، جوابش بك ن آم دادم، اگر اي يش خودم جايش ن ود و من پ ا نشسته ب ه آن ج ا  : ي شرنده آ آق
ابو  اين! آميسيون داره  ه هستند     ها را بايد آشت و ن رد؛ چون انگل جامع ه            . د آ ا قافي د ت ست، چن اآني ني ه شعر ق و آ ه، شعر ت خب، مرتيك

  !هيس، مراد برو ببين، نكنه آه پشت در گوش وايساده باشه) آهسته. (ي گدايي خودت قرار ميدي آني و وسيله دزدي، سر هم مي مي
  !نه خير قربان: مراد رفت، نگاهي به جلو خوان انداخت و برگشت

  !همه چيز از ميان رفته، احترام، عرض، شرف، ناموس. اند استغفراالله، اين عهد و زمانه مردم نمك نشناس شده: الشريعه حجه
آقا اين مرتيكه جاسوس خطرناآيه، حتما بلشويكه، سرش بوي قورمه سبزي ميده، آقا وقتي آه آدم از مال پس و از جان                       : حاجي

اندازمش توي هلفدوني، تا  الحق را مي بگذاريد از مريضخونه آه درآمدم، اين منادي! ب آردبايد سرش را زير آ ! عاصي است، خطرناآه  
ه     تقصير خودمه آه به اين! قدر عافيت را بدونه  ه سردبير روزنام دم، ب رم   ها رو مي ر “ي محت نم  اش مي  معرفي ” دب اآب در سوخته  . آ ي  پ

ه بخواد از    اين دفعه قلم پاش را مي! خواد رث باباش را از من ميناموس، تو روي من پرخاش مي آنه؛ مثل اين آه ا شرف، بي   بي شكنم آ
  !دم اين در رد بشه
شعر و نقاشي و موسيقي و مجسمه     . شود  در حديث معتبر آمده آه زمان ظهور، مطرب و شاعر و دلقك زياد مي : الشريعه  حجه

  .سازي فعل شيطان است
اره، سر جاش رو خوب             مي مراد، اين مرتيكه معلوم نيست آجاها سرك        : حاجي ات ناخوشي بي ا خودش ميكروب ه ب شه، ممكن آ

  !ها واگير نكنند جارو بزن و آهك بريز آه بچه
  !ـ به چشم

تم، فرصت سرخاراندن            : الشريعه گفت  حاجي ساعتش را نگاه آرد و به حجه  ا شما داش ار لازمي ب زاحم شدم، آ ببخشيد اگر م
د         اوخ، اوخ، مي . بس آه با اين و آن جوال رفتم، آلافه شدم   گذارند نمدي آفتاب بكنم، از        نمي. ندارم شند، بفرمائي د سر خر ب از بيان ترسم ب

  !اندرون
  !عالي حاضرم براي استماع فرمايشات حضرت! ميل، ميل مبارك است: الشريعه حجه

درون صداي هاي    آشيد،  دالان دراز و تاريكي را پيمودند، در حالي آه يك سر بند شلوار از پشت حاجي به زمين مي             جلو در ان
ه وصله خورده     بعد پرده. بلندي گفت” يا االله“الشريعه  اش را صاف آرد و حجه   حاجي سينه . شد  و هوي بچه شنيده مي     ي متقال آثيفي را آ

  .دويدند آه آتش گرفته بود آيومرث با دختري آه سرش را تراشيده و زفت انداخته بودند، دنبال موشي مي. بود، عقب زدند
ادم                          ! خفه شين، لال شين   : جي به صداي بلند   حا ه فري ه آسي نيست ب ن خون وي اي د، ت رور بكنن ا ت اگر منو تو هشتي خفه بكنند، ي

د؟  ها، با نفت به اين گراني تفريح مي      ها، جوانمرگ شده    خفه شين، ذليل شده   ! برسه ه      اگر موش مي   ! آني ين، خون ر زم و زي يش   رفت ت ام آت
  !اهم فهماندصبر آنين بهتان خو. گرفت مي

وي سوراخ راه آب         موش آتش گرفته آه زق و زق صدا مي         ده شدند    بچه . آرد، رفت ت ا پراآن ه بچه   . ه ي آ ي آوچكي را لب    زن
از   حجه. همه خاموش شدند. ي چادرنماز روي خودشان را گرفتند شست، با گوشه   گرفت و ديگري آه رخت مي       چاهك سر پا مي    الشريعه ب

الا رفت       حاجي آقا به طر   . سرفه آرد  ه ب د، از دو پل وي            . ف چپ پيچي د و ب ده بودن م چي الي روي ه ا سقف آن ق ه ت رد آ از آ اقي را ب در ات
اي عيسي و مريم  هاي لخت و باسمه هاي زن سر بخاري آارت پستال. يك دستگاه تلفون دم در به ديوار بود . زد  نفتالين تند در هوا موج مي     

زان   .  به ديوار بودشد و يك دعاي پنج تن هم آن بالا      ديده مي  اه آوي طرف ديگر تصديق شش ابتدايي آيومرث آه قاب گرفته بودند، در درگ
ان           ي تنگي آه ميان دو گاوصندوق احداث شده بود، حاجي آقا ايستاد و حجه               در محوطه . بود و او منتظر فرم ينه جل الشريعه هم دست به س
  .بود
ه  : زد خودش حرف مي   آمد، مثل اين آه با        ي حاجي خسته به نظر مي       قيافه ن مرتيك ادي  اي ا       ي من رد، اوف، اوف، ت رم را خراب آ الحق فك

ود          ورت و                          . حالا آسي به من اين جور پرخاش نكرده ب د، آن وقت دوق ا بگذاري م ج شان را ه د، پيزي شان بدي ردم ن ه م د روي خوش ب بيايي
  !نيمشان هم باقي است

. ها نشست و تكيه به بازويش آرد الشريعه هم روي يكي از گاوصندوق     حجه. اي آه در آن نزديكي بود، نشست        بعد روي چارپايه  
  !مراد: حاجي صدا زد

  !بله قربان: مراد از توي حياط وارد شد
  !اگر چايي حاضره، دو تا پياله برايمان بيار. آقا منزل نيستند: ـ هرآس آمد منو خواست، بگو

  !استكانش نقره نباشد: الشريعه دستور داد حجه
ه من            : فت، حاجي گفت  مراد آه ر   اد آ دتان مي ره ب م   هاي جدي   امروز حرف  ! شما همان قدر از طلا و نق ري داري تم   مي . ت خواس

داماتي زد    . راجع به مطلب بسيار مهمي با شما صحبت بكنم   ه اق د دست ب ا حالا از   ! همين قدر سربسته ميگم آه موقع بسيار وخيمه و باي ت
تفاده               اين دو مسافرت آه به شمال رفتيد و شهرت         د، اس ا دادي ع م ه نف ه ب ايي آ رديم       ه ادي ب د شد      . هاي زي ه خدمات شما منظور خواه ! البت

دانيد آه ايران بوي نفت ميده، يك جرقه آافيه آه آتش بگيره، براي جلوگيري از اين پيش آمد، ما محتاج به ملت احمق و                خودتان بهتر مي  
ن احزاب و دسته             ا   مطيع و منقاد هستيم؛ اما تشكيل اي ارگر مي     ه افع آ اده و دم از آزادي و من ه راه افت ه   يي آ د و زمزم نيده     زنن ه ش ايي آ ه

د                              ! ميشه، خطرناآه  اني بخورن د و تك شان بردارن وغ اسارت را از گردن اد بخوره و ي ردم ب د گذاشت پشت م د  ! خطر مرگ داره، نباي باي
  !ت، اوخ، اوخي شاه سابق احترام گذاش دستگاه قديم را تقويت آرد، حتي بايد به مجسمه

خدمتتان عرض  . اما در طي مسافرت اخير، مرتكب چند فعل حرام شدم آه پيش وجدان خودم خجلم           . آنم  ـ بنده آاملا تصديق مي    
م    . اش شكست  ها را آن قدر زدند آه دنده     يك نفر از آن   . آنم آه سه نفر دهاتي را نزديك اردبيل به دستور مالك تكفير آردم             يكي ديگر را ه



ايم را مي     ها هر روز مي   ي فقير آن    آن وقت اگر بدانيد، زن و بچه      . ر من واضح نبود، تبعيد آردم     آه جرمش ب   د و دامن عب يدند و   آمدن بوس
  !آردند و تقاضاي عفو تضرع مي

اقي  : حاجي حرفش را بريد    دم     خب، ب ا    . اش را خوان د        ! غصه خوري بيج ه مردن ه درك آ ر؟ ب ر، هزار نف ر، ده نف من از  ! يك نف
ره      آنيد، آن وقت زن و بچه     فردا آه قدرت افتاد دست همان دهاتي بيچاره آه برايش دلسوزي مي           . زنم  ف مي آليات حر  د ب ي من و شما باي

ه                تغاثه بكن ه و اس اتي بيفت ان ده اي هم ادي                        ! به دست و پ ل من شند، مث سار سر خود ب ردم اف ه م شه آ رار ب ي اگر ق ه، يعن قِ     بل ا رفي الحق ي
ا و شكيات و                   ! د، خيزراني، ديگر جاي من و شما اين جا نيست         مزلقاني، آي بود، يادم آم     ان وحشت آن دني ردم سر بگريب ه م وقعي آ تا م

ا نمي      ! سهويات نباشند، در اين دنيا مطيع و منقاد نخواهند ماند          يم      آن وقت ماه ان برس دگي خودم ه زن وانيم ب ا ترس و زجر و عقوبت     . ت ت
تر بگم؛  واضح! آنند؟ اين پنبه را از گوشتان دربياريد     آه مياند براي من و سرآار، آار مي        آنيد  دنيوي و اخروي در ميان نباشه، گمان مي       

ه است                      ا پس معرآ ردا آلاه م انيم، ف و سري نترس اگر  . اگر ما مردم را از عقوبت آن دنيا نترسانيم و در اين دنيا از سر نيزه و مشت و ت
دوه   گيرم، عقيده ت و تاق صيغه مي پسر من آه تازه تكليف شده، زن نداره و من جلو او جف             . اش سست بشه، ديگر دنبال موش آتش زده نمي

اق   آنه و به نان شب محتاجه و من انبار قالي        آنه و آار مي     اگر عمله روزي ده ساعت جان مي      . زنه  نظم و قانون را به هم مي       ام تا سقف ات
رده و من آارشكني        ي اين ها بگو آه همه به آنفردا بيا ! چيده شده باشه، بايد معتقد باشه آه تقدير اين بوده       ار آ ه اون آ ه آ ها چرت و پرت

افعش را       ديگر جاي زندگيي براي من و شما باقي نمي! آردم، آن وقت خر بيار و باقالي بار آن       ت، من شبافي ديان ه و آ موه، ديگر آارخان
  !فرسته، دنيا بلبشو ميشه سر ماه براي من نمي

مقصودم اينه آه لپ مطلب را به شما بگم، تا چشم و گوشتان باز بشه و دانسته اقدام                :  محكمي گرفت  دستمال را برداشت و دماغ    
ند        . دانستند  ها را مي    ي اين   ها همه   قديمي! بكنيد ا باش ع م ا مطي د، ت سواد و خرافي بمانن اج و بي ي فلان   اگر بچه  ! پس مردم بايد گشنه و محت

ره و حرف      راد مي هاي من اي    عطار درس خواند، فردا به جمله      ايي مي     گي ه من و شما نمي            ه ه آ ا و          زن يم؛ آن وقت خداحافظ حاجي آق فهم
د و بچه      اگر بچه. ما بايد به جاي او قوطي آبريت بفروشيم ! الشريعه  حجه ا استعداد از آب درآم اهوش و ب ه    ي مشدي تقي علاف ب ي من آ

ع خود       ! حاجي زاده است تنبل و احمق بود، وامصيبتا        ه نف ا ب دام مي          پس م ان اق راي خودم ان و ب يم   م ه           . آن ن هم شه، اي ا داره عوض مي دني
د  جنگ و آشتار آه در اروپا درگرفته، بيخودي نيست، براي اينه آه مردم چشم و گوششان واز شده و حق خودشان را مي           ن  . خوان در اي

خوشبختانه اين جا زمينه براي     .  سرگذر خواهيم شد   صورت ما بايد مانع پيشرفت مردم اين جا بشيم، تا دنيا به آام ما بگرده، وگرنه سپور                
د                           وظيفه! ما مساعده  م بزنن و سر ه ند و ت ان خودشان باش د؟   ! ي ماست آه مردم را احمق نگه داريم، تا سر به گريب ردا   ! حالا فهميدي من ف

ام مطالب را صاف    ا! آسي آه از عمرش سند پا به مهر نگرفته     . خوابم، شايد زير عمل آب به آب شدم         ميرم مريضخونه مي   گر امروز تم
ه مي             سرنوشت من و شما و بچه     ! و پوست آنده به شما ميگم، براي اينه آه دانسته اقدام بكنيد            ه، حالا جامع ن اقدام ه اي خواد   هايمان بسته ب

ه     عجالتا جامعه گاو شيرده    ! به من چه، به شما چه     ! خواد هرگزِ سياه هم درست نشه       درست بشه، مي   ا ب ا مي   ي ماست و دني ام م چرخه،   آ
ن طور      ها همه آاره بوده     چي  هميشه در اين آب و خاك دزدها و قاچاق        ! بگذاريد ادامه پيدا بكنه    اند؛ چون آه مقامات صلاحيتدار خارجي اي

در سسته       شناسيد، من مي    شما اين رجال و اعيان مملكت را نمي       . اند  صلاح ديده  ر دمشان چق ا بهت   مشدي حسن خرآچي از آن   ! دانم زي ر ه
  !چيز سرش ميشه، اما به نفع ماست آه همين رجال سر آار بمانند، اوف، اوف

  !  ـ در اين صورت بايد شعائر مذهبي را تقويت آرد
ذهب،       ي مردم را درست بكنيد؛ برعكس، ما مي     خواهيم آه شما برويد و نماز و روزه         ـ اشتباه نكنيد، ما نمي       ه اسم م ه ب خواهيم آ

سلمان          ما به اشخاص متعصب سينه . ج بدهيم آداب و رسوم قديم را روا      دار م ه دين م، ن اج داري اور احتي د  ! زن و شاخ حسيني و خوش ب باي
اخوش و        ! آاري آرد آه بزرگر و دهقان خودش را محتاج من و شما بداند و شكرگزار باشد  د او ن يم، باي ه مقصود برس ا ب ه م براي اين آ

ه        ! ا از ما گدايي بكند    سواد و آر و آور بماند و حق خودش ر           گشنه و بي   ه هم ادي       بايد سلسله مراتب حفظ بشه، وگرن ل من ردم مث الحق   ي م
دهم؛ چون از خودمان است و    الحق ترجيح مي    من سرتيپ االله وردي را آه سرم را آلاه گذاشت، به امثال منادي            . شوند  هرهري مذهب مي  

اظهار همدردي و دلسوزي آرد، چون امروز مد شده، اما در باطن بايد             منافع مشترك داريم؛ اما فراموش نكنيد آه ظاهرا براي مردم بايد            
مثلا امروز بايد بگيم آه علوم و معارف خرابه، رضا شاه هم . ي ماست هايي است آه مد ميشه و اين حربه يك حرف!  پدرشان را درآورد

م،   هيچ مي. اري بكنيمگفت، اما آيا به نفع مردم آار آرد؟ در عمل بايد مانع بشيم و خرابك          همين را مي   دانيد آه ما بيشتر احتياج به گدا داري
يم           ايش داده باش ا نم يم، ت يم، غصه خوري بكن ان را راحت      . تا گدا به ما، چون ما بايد تصدق بديم، اعانه جمع بكن ه علاوه وجدان خودم ب

سئوليت مهمي    !بكنيم؛ وگرنه سگ آنار آوچه با گدا پيش من چه فرقي داره           ه گردن ماست   ؟ در هر صورت م ين روزي   .  ب د در چن نباي
ر آن     . ها را به حال خودشان بگذاريم، براي همينه آه خيال وآالت به سرم زده   آن ه  بهت ه آ راي اين ه، ب ه    آيا در خور شان منه، ن ا را دهن ه

  !بزنم، اوف، اوف
ه راه  ي رضاخان عقيده و ايمان مرد ـ تصديق بفرماييد آه امر بسيار خطيري است، چون در دوره           م را تضعيف آردند و مردم ب

  !شمارند اند و به شعائر ديني استخفاف را جايز مي العنان بار آمده ضلالت منحرف شدند و حال هم مطلق
  .مراد دوباره بيرون رفت. حاجي آقا بلند شد، رفت از توي دولابچه سه حبه قند آوچك آورد. مراد استكاني چاي آورد  
تباه مي       : آشيد  مه را سر مي   حاجي در حالي آه چاي ديشل        ه، شما اش د   بل د  دانست چه مي    رضا خان خودش نمي     ! آني مطابق  ! آن

د                     . آرد  دستور رفتار مي   ك همجوار اسلامي را برنجان ه ممال اد     ! يعني اگر در ظاهر آلاه را عوض آرد، براي اين بود آ ه اتح ا آمك ب ام
ه             اش    آسوده باشيد، همين اتحاد عرب آه زمزمه      . آرد  اسلام مي  وي تل ا را ت م دم م د ه د شد و بع اد اسلام خواه ه اتح راه افتاده، بعد تبديل ب

سايه     اي آه انجام مي  تمام دستگاهِ آن وقت و اقدامات سياسي      . خواهند انداخت  ران از هم ردن      گرفت، براي مجزا آردن اي ين ب ايش و از ب ه
ربن خطاب     “توانست   آيا در زمان شاه شهيد خدا بيامرز آسي مي         . اختلاف شيعه و سني بود     ران چاپ   ” شرح حال حضرت عم را در اي



ه مقصود                 ! بكند؟ ر ب ه بهت ن آ راي اي يم؛ ب ديم و ناسزا بگ ه او فحش ب يم و ب ان بكن راهن عثم اما حالا صلاحه آه اقدامات رضا خان را پي
  !برسيم، اوخ، اوخ

ه آن چن               ان مسبوق است آ اري ساخته است؟ خاطر مبارآت ه از طرف حضرت    ـ خب، از دست بنده چه آ اموريتي آ عالي   د م
  .رفتم، آارها آاملا بر وفق مراد انجام گرفت

ه شما          . ي شماست   ي دشوارتري به عهده     شايد در اين سفر وظيفه    . از شما قدرداني خواهد آرد    ” انجمن“ـ   ده ب صاف و پوست آن
يله           خاطرنشان مي   ه وس ط ب ه فق نم آ ه اسم مذهب مي                   آ وا ب د بل ات و تولي بش     ي شيوع خراف ن جن و اي وانيم جل ه از طرف      ت ازه را آ هاي ت

اره            بعد هم يك نره غول برايشان مي      ! ي شمالي به اين جا سرايت آرده، بگيريم         همسايه ه حسابي پدرشان را دربي ن دفع ا اي ن  ! تراشيم، ت اي
شه      در صورت لزوم ما با اجنه و شياطين هم دست به يكي خواهيم شد، تا نگذاري               .  براي ماست   آخرين اسلحه  عوض  ! م وضعيت عوض ب

ه و   ي شما رواج قمه زني، سينه زني، بافورخانه، جن       پس وظيفه . شدن جامعه، يعني مرگ ما و امثال ما        گيري، روضه خواني، افتتاح تكي
ت و ي عادا بايد هميشه اين ملت را به قهقرا برگردانيد و متوجه! حسينيه، تشويق آخوند و چاقوآش و نطق و موعظه بر ضد آشف حجابه       

اهوش از خودش نمي          . آنه  سياست اين طور اقتضا مي    ! سه هزار سال پيش آرد    /رسوم دو  ن ملت ب ه چرا     آسوده باشيد، يكي از اي پرسه آ
انويس هست       اگر ناخوش ميشند، جن   ! جاهاي ديگر دنيا همين آار را نكردند؟       ه جگرشان داغون           . گير و دع د آ چرا دواي فرنگي بخورن

ره         بشه؟چرا چراغ برق بسوزان    شان ب مخصوصا  ! ند آه اختراع شيطان فرنگي است؟ پيه سوز روشن بكنند آه پولشان توي جيب هم مذهب
ه شهرت   خانه سعي بكنيد در مجامع عمومي و در قهوه    ر ضد روس    ها رسوخ بكنيد، و بخصوص فراموش نكنيد آ ايي ب د   ه ا بدي م   . ه د ه بع

ل و گرام             ا، اتومبي ال، هواپيم د     سينما، تياتر، قاشق و چنگ ر بكني تاديد     ! افون را تكفي ان اس سمت ديگر خودت ن ق ه  ! در اي ل دفع ه    مث ل آ ي قب
ا                          ل چيزه ي . شهرت داديد راديو همان خر دجاله آه يك چشم به پيشاني داره و از هر تار سيمش هزار صدا ميده و از اين قبي ان    ب ي زم دين

رد             ين م ه را ب ياه و عمام از و چادر س د     رضاشاه را تقبيح بكنيد، چادر نم ع بكني زوم توزي شويق و در صورت ل قاخانه   از معجزه ! م ت ي س
ا           . اين دفعه بايد توي دهات رخنه بكنيد؛ چون تو شهرها به قدر آافي دست داريم              ! غافل نباشيد  ا تنه ه م يگم آ همين قدر سر بسته به شما م

ا باشه،     ! و قشون و قانون از خودمانهعلاوه بر اين آه دستگاه حاآمه و زور  ! آنه  نيستيم و دستگاه بزرگي از ما حمايت مي        دار هر ج پول
امه   . آورآورانه از ما پشتيباني خواهد آرد   دار ش زي داره و خطر را حس مي     چون پول ه  ي تي ن صورت حرف آزاديخواه    . آن ا و   در اي ه

  !ها نقش بر آب ميشه انقلابي
ه دست حجه    اش درآورد به مبلغ هشت هزار و دويست تو           بعد دست آرد و چكي از جيب جلذقه        ان و ب شريعه داد  م ت،  . ال او گرف

  !عالي را از سر بنده آم نكنه ي حضرت خدا سايه: هايش برق زد و با دست لزران آن را در جيبش گذاشت و گفت نگاه آرد و چشم
ه طرف ا           ! تصويب آرده و بايد به مصرف تبليغات برسه         ” انجمن“ـ اشتباه نكنيد، اين پول را        ردا صبح ب رار ف ن ق ه  از اي رومي

د،                               ! آنيد، فهميديد؟   حرآت مي  دا آردي اج پي ول لازم شد، اوخ، اوخ، هر وقت احتي رد و هر وقت پ البته تا ممكنه در مخارج بايد امساك آ
ر مي     . اما اين دفعه صورت حساب را زودتر بفرستيد       ! تلگراف رمز بزنيد، فورا بندگي ميشه      ان بهت د  ديگر خودت از ماموريت سابق   . داني

ذاآرين را        . خوبي رسيد و از بس آه من از شما تعريف و تمجيد آردم، حالا طرف اطمينان شديد                شما گزارش    تند بكاءال هر چند خيال داش
ممكنه در آن جا به آخوندهاي ديگري بربخوريد آه از . به جاي شما بفرستند، اما به اصرار و با مسئوليت من با فرستادن شما موافقت شد              

ين نيست           حساب آن . اند النهرين آمده   عراق و بين   ا آن    ! ها جداست و موضوع رقابت در ب د ب د؛ چون مقامات              باي اري بكني ا صميمانه همك ه
دار       . ماند البته خدمات شما بدون اجر نمي. اند داري اين طور صلاح ديده   صلاحيت ا طرف ه ج دارها هم سيد، پول از وضع مردم و تجار بنوي
ان داد        (بشيد  ها آشنا     سعي آنيد ابتدا با آن    . ما هستند  ع غفلت نيست     ) انگشتش را به طور تهديد آميزي تك ه محض       من دستور داده    . موق ام ب
  !ي تجار و اعيان شهر به پيشواز شما بياند ورود همه

رورده هستم         تتان را ببوسم        . ـ حاجي آقا، بنده نمك پ د دس ود حاجي را                حجه ! (اجازه بدهي شم آل ي و پ شريعه خم شد، دست آپل ال
د             بوسيد و ريش   ه آن مالي ر خود را ب راي                         )  و سبيل زب نم، ب ديم بك ه حضورتان تق قاقل ب اي ش ان مرب د امروز عصر يك مرتب اجازه بدهي

  ! آييد، بسيار مقوي و مبهي و مشهي است عالي آه از ناخوشي درمي حضرت
دانيد آه نبايد راحت نشست، اوخ،    مي! بريد در حقيقت شما ثواب جهاد با آفار را مي      . ـ اختيار داريد، من بايد از شما تشكر بكنم        

  !اوخ، خب، فردا ميرم مريضخونه، حالا هر بدي، هر خطايي از ما سر زده حلالمان بكنيد، دنياست ديگر
اورد      ـ خدا سايه   ين روزي را ني دا چن د شد    ! تان را از سرمان آم نكند، خ ع خواه شااالله رف م     . ان ي دارم، آن را ه ده دعاي مجرب بن
  .آورم آه بسيار موثر است مقداري هم تربت اصل مي! به بازوي چپتان ببنديد. هم آوردامروز برايتان خوا

  .اندازه متشكرم بي: حاجي سرش را تكان داد
  !مراد: بعد دست آرد، ساعتش را آورد، نگاه آرد و گفت

  .، به دست حاجي دادمراد وارد شد و دو آارت ويزيت آه يكي به اسم عليقلي خيبرآبادي و ديگري از صفدر رادياتور بود
خب، بهتر، حالا برو آن امانت را از آلب زلفعلي بستان و بيار تو همين اتاق، همچين                 : اي به فكر فرو رفت و گفت        حاجي لحظه 

  !ها نبينن آه بچه
  !فرماييد؟ قربان، بنده را مرخص مي: الشريعه گفت حجه. مراد بيرون رفت

  آنيد، اين طور نيست؟ رآت ميـ دست خدا به همراهتان، التماس دعا، فردا ح
  !ي مبارك مستدام ـ البته، البته، سايه

  !ـ مرحمت سرآار زياد
دم راه رفت      . الشريعه رفت   حجه د ق د شد، چن اد          . حاجي به زحمت بلن ه جاي آب د آ رد دي برگشت، دستمالش را برداشت، دقت آ

ا خودش گ         . ندارد اغ گرفت و ب ايش دم رم مريضخونه   “: فت دور و برش را نگاه آرد و در دامن عب ردا مي او     ” ف د رفت درِ يكي از گ بع



اد        . ها را باز آرد و آاغذي در آن گذاشت     صندوق ين افت ه زم د شلوار حاجي ب ن وقت بن يد  . در اي د آن را برداشت و   . حاجي اول ترس بع
ا     .  حرف زد ها را دستمالي آرد و زير لب با خودش  ي يكي از قالي     دوباره بلند شد و گوشه    . روي گاو صندوق گذاشت    راد ب ين م ن ب در اي

ه از چك و چيلش مي            . سيني نان و جگرك وارد شد      ه روغن و خوناب قيقه   حاجي سر غذا نشست و در حالي آ د و ش ه حرآت     چكي ايش ب ه
  !برو از مش رمضون پنج سير انگور خوب بگير: درآمده بود، به مراد گفت

  
*  *  *  

  
اي خود را توي دلش جمع آرده بود و پيشاني را روي دو دست خود گذاشته،            حاجي آقا لخت مادرزاد، به حالت قبض روح پاه          

ه “زيرلب  . شد  ي دعايي به بازوي چپ او ديده مي             فقط لوله . دمرو روي تخت عمل خوابيده بود      د و آب دماغش روي         مي ” الكرسي   آي خوان
ازاري         عده  .آرد  اي موضع ناخوش بدنش را روشن مي        چكيد و از پشت نورافكن قوي       تخت عمل مي   ان و ب ادي از رجال و اعي ا    ي زي ا ب ه

  .شد ي عمل بودند و تلفن پشت تلفن از حاجي احوالپرسي مي هاي مريضخانه چشم به راه نتيجه تابي در اتاق انتظار و دالان بي
ه        دآتر جالينوس . بوي الكل سوخته و دواهاي ضدعفوني در هوا پراآنده بود            ا        الحكما آه موهاي خاآستري و قياف ي سيه چرده ام

دگي و مرگ خود      الجوشن مي پاييد و دآتر به نظرش شمر ذي   حاجي دزدآي او را مي    . ي دوا رفت    مودبي داشت، به طرف قفسه     د و زن آم
ر نزديك تخت مي       را در دست او مي     ه   شد، اگر چه نمي     دانست؛ به همين مناسبت هر بار آه دآت ا زورآي     توانست قياف د، ام ي او را ببين

ه روپوش سفيدي      حاجي ملتفت نشد آه دآتر جلو قفسه چه آاري انجام داد، اما ديد آه زن جوان خوش           . زد  ملق آميزي مي  لبخند ت  ي آ روي
د خود      . اي رفت آه در حال سوختن بود به بر داشت و تا آن وقت نزديك تخت بود، به طرف چراغ الكلي        ه حاجي از وضع جدي از آنجا آ

دا   . ي خودش شروع به آه و ناله آرد ي تبرئهآشيد، برا جلو اين زن خجالت مي    ه ابت دآتر نزديك تخت شد و سوزني به لنبر حاجي آقا زد آ
  .درد شديدي حس آرد و فريادش بلند شد

  !چيزي نيست، الان تمام ميشه: دآتر با لحن مطمئني گفت  
ن او پخش مي              دنباله   ه در ت رد آ ر د . شد  ي آن حاجي آرختي و راحتي گوارايي حس آ سه رفت و برگشت     دآت وي قف اره پهل . وب

ر سوزن   . زن جوان نزديك تخت شد و نبض حاجي را گرفت      . حاجي فقط آبدزدك را در دست دآتر آه دستكش لاستيكي داشت، ديد        دآت
رد     ديگري به حاجي زد، وليكن اين بار علاوه بر اين آه حاجي هيچ دردي را حس نكرد، بي            نش سرايت آ حسي گوارا و خوشي به تمام ت

رد  خوابي، براي اولين بار در عالم آيف و نشئه سير مي        ها زجر و بي     و بعد از ماه    شويق         . آ ط آلمات ت شد، فق ادي ملتفت ن ز زي ديگر چي
ايع     باز سايه . شنيد  گريخته مي /آميز دآتر را جسته    رد م ي دست دآتر را جلو پرتو نورافكن به ديوار مقابل ديد آه به سوي او آمد و حس آ
  .هايش از شدت آيف و لذت به هم رفت حسي آامل بود و بعد چشم  ناخوش بدنش سرازير شد، اما اين بار بيگرمي از موضع

ان مي                                 ود و تك ه ب ازوي او را گرفت ده، آسي ب ن خوابي وي آف ه صداي      يك مرتبه حاجي به نظرش آمد آه دراز به دراز ت داد و ب
  : گفت رسايي مي
  !حاجي آقا

  .هايش  حس آرد آه با فكرش گفت، نه با لباما” !بله“: با خودش فكر آرد
  !حاجي آقا، بفرما، جايت اين جا نيست: صدا گفت

ال   ي با وقار و جدي در مقابل او ايستاده ديد دو فرشته. حاجي ابتدا يكه خورد، ناگهان بدون زحمت بلند شد و نشست     د و ب ايي     ان ه
ي مي      ي دست چپ شب فرشته. ها بود  هاي آبوتر به پشت آن      مثل بال  د نمكين ود و لبخن رم ب سرعموي محت ان   . زد يه گل و بلبل پ حاجي اطمين

ت   رش گف از در فك رد و ب رده   : حاصل آ اري آ وش رفت ردم خ ا م دگي ب ن در زن ه م رده  ام، هم دازي آ ار راه ان سي را   اش آ ال آ ام، م
  ! مرد حليم سليميچه: گفتند همه به من مي. ام ام، آسي را نرنجانده ام، قمارباز و عرقخور نبوده نخورده

  !اختيار داري حاجي آقا: فرشته جواب داد
  .ام ـ من مرتب خمس و ذآاتم را داده

  !ـ اختيار داري حاجي آقا
الشريعه بدند  ام پولش را به حجه ام شده، وصيت آرده     اگر قصوري در نماز و روزه     . آردم  هاي خدا آارگشايي مي     ـ من براي بنده   

  !تا جبران بشه
  ! حاجيـ اختيار داري،

  .ـ من با روولوسيون مخالف بودم و معتقد بودم آه بايد اوولوسيون آرد
  !ـ اختيار داري، حاجي

  !خواهيد منو به آجا ببريد؟ ـ هميشه همين تعارف را به من آردند، اما بالاخره بايد بدانم آه شماها مي
  !ـ اختيار داري، حاجي

  !ده، وجودم منشاء اثر بودهـ من درست يادم نيست، اما آارهاي خوب از من سر ز
  اي؟ ـ درست فكر آن، چه آار خوبي آرده

  .توانم بشمرم ـ آنقدر زياده آه نمي
  .تو آن را درآوردي و از مرگ نجاتش دادي. خيارت افتاد/خوردي، مگسي آمد توي آبدوغ خيار مي/ـ بله، يك روز آه آبدوغ

مشي افتاد آه در اين صورت گناهانش از تمام بندگان خدا بيشتر بود و حاجي آقا آه منتظر اين جواب نبود، فورا به ياد مخترع ا   
  : با خودش گفت



بله، از بس آه من در زندگي دل رحيم بودم، هميشه          : دوباره فكر آرد  . ها تغيير نكرد    ي جدي آن    اما ديد آه قيافه   ” !هاي شوخي   چه فرشته “
  ؟ !…الها را لگد نكنم، پس ح آردم تا مورچه زير پايم را نگاه مي

  !ـ پس حالا بفرما، حاجي آقا
  .ـ من از شما يك خواهش دارم

  !ـ بفرما، حاجي آقا
ل حكايت بط و لاك      ها بال   فرشته د و مث ا را گرفتن د       هاي ابلقشان را باز آردند و زير بغل حاجي آق وا بلن ه در ه ه و دمن پشت آليل

يد آه مراد جلو خيبرآبادي را گرفته، در حالي آه خيبرآبادي با چشمي              ملتفت شد، د  . اش بود   به يك چشم به هم زدن حاجي جلو خانه        . شدند
ه : گفت زد و مي اش را پائين آشيده بود، فرياد مي آه سالك گوشه   ه   چه خاآي به سرم بريزم، اين مرتيك ياد، هم الا    ي دزد و ش والم را ب ي ام

داده  آشيده، اسنادم از بين رفت، يك دستگاه راديو و دو اتومبيل باري آه هنو         ولش را ن د، ورشكست        ز پ درم درآم رم؟ پ ام، از آي پس بگي
ن ناحاجي           ! شرف را ببينم؛ شايد چيزي نوشته باشد          ي بي   ي اين مرتيكه    نامه  شدم، من همين الان بايد وصيت      زم؟ اي ه سرم بري چه خاآي ب

  !منو به خاك سياه نشاند
ان    . برداري بود ام آارش دزدي و آلاهاز صبح تا ش. آدام آقا؟ ترآيد ما را راحت آرد : مراد جواب داد   ان پايم ه تنب ما از وقتي آ

  !آتيش از گورش بباره، برو پيش ملك دوزخ از حاجي شكايت آن. به درك واصل شد. آرديم، همچين آفتي نديده بوديم
ه من       آوردم آه يا قدوس بكشي،      ي شاه شهيد بود، پدري ازت در مي         ي قرمساق، اگر دوره     مرتيكه: حاجي پرخاش آرد   ن، ب ه م  ب

  ”!بريم تو“: ها و فكر آرد به حالت شرمنده رو آرد به فرشته) شنود بيند و نه حرفش را مي اما ملتفت شد آه مراد نه او را مي(
اي نشسته و مشغول    الوزاره جلو سفره  الحق و خضوري حزقيل و دوام اش ديد آه آقا آوچيك و آيومرث با منادي  در هشتي خانه  

  .دادند ها مي آشيدند و به آن هاي آلاني مي  پسرهايش آه باخته بودند، چك.آس بازي هستند
ين   آنيد؟ پول دانيد چه آار مي ها، مي سگ تخم: حاجي جلو چشمش سياهي رفت و فرياد  زد  هايي را آه من با آد يمين و عرق جب

  …دم بازيد، الان مي ها مي شرف ام، به اين بي اندوخته
ه فرشته               ها هم نه ا     پي برد آه آن    نيدند، در حالي آ د، از دالان گذشت       و را ديدند و نه حرفش را ش الش بودن ه دنب ا ب رده : ه ي  دم پ

ينه   رد       حياط س ي برپاست                . اش را صاف آ د دم و دستگاه غريب ه وارد شد، دي ين آ ه . هم رده، دور            ي زن   هم زك آ شيده و ب ايش وسمه آ ه
اش رن           . حوض نشسته بودند   ه آبپ د    انيس آغا و مه لقا با ت ه بودن رم و اقدس دست مي        . گ گرفت اهو مي          محت دري هي ه ق د و ب ه    زدن د آ آردن

د      همسايه ده بودن ا آم ان، سوگلي   . ها روي پشت بام به تماش از گل    آن وقت آن مي ود، چوبي در دست        اش چادر نم ه آمرش زده ب بهي را ب
  :خواند زد و مي  حاجي را ربوده بود، چشمك ميهاي خوش حالتش آه دل آمد و با چشم رفت، قر گردن مي داشت، گشاد گشاد راه مي

  مثل آرم خاآيه    شوورم ترياآيه“
  از من ميگيره بونه  شب آه مياد بخونه“
  ”زير سبيلم نروفتي  باد تو هونگ نكوفتي“

  : حاجي آقا از جا در رفت. زدند خنديدند و بشكن مي هاي ديگر مي آن
ي من بريد،  ها، يالا از خونه    ها، سليطه   پدرسوخته. ها رفت   پيش در و همسايه   حيا سوزماني، خفه شو، لال شو، آبروم          ي بي   زنيكه

  ! گورتان را گم آنيد، بريد
ه    : ها گفت  برگشت و به آن   . ها ريخت   به علاوه آبروش پيش فرشته    . جوش و جلاي حاجي بيهوده بود      بريم، ببخشيد، اگر بيخود ب

  !شما زحمت دادم
  !ي، چه آدم سليمي؟چه شخص حليم: ها با هم گفتند فرشته

د        اغ                        . بعد او را برداشتند و اوج گرفتن ان ب ه در مي تند آ ين گذاش ه زم و قصر باشكوهي ب م زدن، حاجي را جل ه ه ه يك چشم ب ب
واز مي          د  درندشتي بنا شده بود و مرغان خوش الحان خوش خط و خال روي شاخسار آوازهاي دلن ا آمرش را راست     . خواندن حاجي آق

ه                      آرد، اول دنبال عصا    ه ن  و دستمال و تسبيحش گشت، اما هيچكدام را پيدا نكرد، چون يك آفن بيشتر به تنش نبود، وليكن تعجب داشت آ
نش نفس مي          اثري از ناخوشي بود و نه خستگي و نه گرسنگي و نه تشنگي حس مي               ام ت ا تم اجي نداشت، چون ب شيد و   آرد و هيچ احتي آ

وذ مي     نش نف وا در ت ر ه ذت   عطر و عبي رد و ل ك پارچه    . بخشيد  ميآ د از ي داخت، دي ه قصر ان ه   نگاهي ب ده و پل هاي   زبرجد درست ش
دوزي و      به فواره. باشكوهي با تزيينات و مقرنس آاري و آاشيكاري داشت     بيه نقش روي قلاب ه ش هاي آب و گل و گياه شگفت آور آنجا آ

رد   قالي بود، خيره نگاه مي     ه فرشته           . آ ه ملتفت شد آ ا را منتظ      يك مرتب ه     ه دون              ر گذاشته، راه پل ه چالاآي و ب و خود را گرفت و ب ي جل
ان فرشته     زحمت بالا رفت و وارد دالان سرسرا شد؛ همين آه خواست از پله     رود، ناگه الا ب ه      هاي اشكوب اول ب د و ب و او را گرفتن ا جل ه

  ! دربان اين قصري، همين جا بنشينتو: ي دست چپ گفت فرشته. اش آردند آه دم در بزرگي واقع شده بود اتاق دربان راهنمايي
ها ناپديد شده      يك مرتبه ملتفت شد آه فرشته     . جا بود، نشست    اي آه آن    حاجي تو لب رفت، اما نفس راحتي آشيد و روي چهارپايه          

ته ا گذاش ه و تنه د و او را يك ه . ان د پل رد، دي اه آ ران  نگ سيار گ فاف ب ر ش ا از مرم رده ه ود و ن ايي ب ا از طلا و  ي آن به وس و ه چوب آبن
وار        . از نزديكي به اين همه تجمل و ثروت اطمينان حاصل آرد   . جواهرات گوناگون درست شده بود     ه دي ه ب د ساعت بزرگي آ ان دي ناگه

رار              بود، شروع به زنگ زدن آرد، ولي روي صفحه         ن ق ود و از اي ي آن قدري شلوغ بود، مثل اين آه براي زمان لايتناهي درست شده ب
هاي باشكوه و زيبا، راه  يك مرتبه حاجي آقا ديد آه گروه انبوهي فرشته و حوري و غلمان با لباس      .  زمان را تشخيص بدهد    توانست  او نمي 

  اين قصر آيه؟: اشاره آرد، جلو آمد و پرسيد. ي دست چپ را شناخت ها فرشته در ميان آن. روند لغزند و بالا مي ها را گرفته، مي پله
  .ونـ قصر مادموازل حليمه خات

  حليمه خاتون؟: حاجي با تعجب پرسيد



ن      ي اين مرد زجر آشيد آه دق        آار بود، اما به قدري در خانه        اگر چه گناه  . ـ بله، زن سابق حاجي ابوتراب      آش شد و حالا در اي
  !دنيا صاحب اين قصر شده

  هايش هستند؟ ها همه آنيزها و غلام خب، اين: حاجي آقا لبش را گزيد و پرسيد
رم هستند     دموازل حليمه امشب پارتي پوآر و رقص داره، اينـ نخير، ما  دعوين محت ا م ستفرنگي     . ه سيار متجدد و م چون زن ب

  !هاي سواره ميده است، هميشه از اين ميهماني
د د ش ت ناپدي ان جمعي د مي رو رفت . بع ر ف ه فك اره نشست و ب ا دوب اجي آق د. ح د ش ي بلن سيار لطيف از و آواز ب رق . صداي س ب

شد، هيچ دردي حس     مدتي به حال خود حيران بود و چون چيزي دستگيرش نمي . زد ها چشم حاجي را مي هاي راه پله چراغجواهرات و  
چرتش گرفت، اما در همين موقع ساعت . ترسيد اگر بلند شود و گردش بكند، مسئوليتي به وجود بيايد مي. آرد و هيچ احتياجي نداشت     نمي

  .اند آقا پاره شد و ديد آه سيل ميهمانان شروع به پائين آمدن آردهچرت حاجي . ديواري دوباره زنگ زد
ر         ه ب حاجي آقا در ميان جمعيت، ناگهان حليمه خاتون، زن سابق خودش را شناخت آه مثل ماه شب چهارده، لباس سياه مجللي ب

ادبزني از عاج     داشت  گذاشت و برمي   ي عينكي يك چشمي را گرفته بود آه به چشمش مي            داشت و با يك دست دسته      و در دست ديگرش ب
ود   زد و با ميهمانان مي      و پر بلند سفيد بود آه با آرشمه و ناز خوش را با آن باد مي                ان    . خنديد و گرم صحبت و خداحافظي ب ا مي حاجي آق

ه   . اي آه به تنش بود، شرمنده شد   هاي فاخر از آفن راسته      اين همه شكوه و جلال و لباس       ه پل اتون ب ه     ي آ همين آه خ يد، عينك را ب خر رس
ي دست چپ آه نزديك او بود، حاجي آقا را نشان داد و  صورتش را در هم آشيد و به فرشته     . ي حاجي آقا شد     طرف چشمش برد و متوجه    

  اين آيست؟: پرسيد
  .ـ دربان تازه است

  !ي آمترين درگاه، حاجي ابوتراب بنده: حاجي آقا تعظيم آبداري آرد و با لبخند گفت
  !ي قرمساق را بيانداز بيرون اين مردآه: تابي به فرشته گفت  بيحليمه با

وي          هاي حاجي باز شد و ديد روي رختخواب در يكي از اتاق             از شدت اضطراب چشم    ده زنش پهل ده، زبي هاي مريضخانه خوابي
ه است                   اق عمل نبضش را گرفت د زد و گفت       . تخت نشسته و طرف ديگرش دختر سفيد پوش ات ده لبخن د : زبي ز گذشت        الحم ه خي ه ب ! االله آ

  !حاجي آقا، چشم شيطان آور، از خطر جستيد، ديگر تمام شد
  !برو مژده به آقايان بده آه حاجي به هوش آمد: بعد رويش را آرد به طرف در و به آسي آه آن جا بود، گفت

  .دانستم خودم مي: اي گفت حاجي با صداي خفه
  .اند الوزاره هم اين ميوه خوري طلا را براي شما فرستاده آقاي دوام.  انتظارندـ آقايان وزراء و وآلاء و سفراي مختار تو اتاق

  ـ طلاست؟
  !ـ بله، تا مغزش طلاست

  ـ بده، ببينم، وزنش زياده؟
  !ـ بد نيست، اي نيم من ميشه

ه   خواست از رفقاي مهربانش قدرداني بكن  ي حاجي نقش بست؛ مثل اين آه مي         هاي داغمه بسته    لبخند محوي روي لب    ي ب د و منت
  .راحت شدم، ديگر هيچ دردي ندارم: گفت. ها بگذارد گردن آن

  !ترسيديد ـ چه بهتر از اين؟ ما جانمان به لبمان رسيد، شما را بگو آه آنقدر از عمل مي
  .داني چه ديدم، آن دنيا را ديدم ـ نمي

  !خب، چه ديديد؟) بعد آنجكاوانه پرسيد(زنيد،  ها مي ـ چه حرف
  داني چه آاره هستم؟ مي. نكنه آه دوزخي باشم، اما حالا دلم آرام شد: گفتم ترسيدم، با خودم مي از آن دنيا مياش  ـ من همه

  !ـ نه
  !ي شماها بودم، آن دنيا قاپچي قصر مادموازل حليمه خاتون هستم ـ هيچ چي، اين دنيا قاپچي در خونه

  
  

  تمت اآتاب بعون الملك الوهاب في دارالخلافه
   االله عن احدثان في عصر القنبل الاطوميطهران صانها
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  آارم ي گنه چون آه من بنده هر آه خواند دعا طمع دارم 
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